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  قومي كه مخصص اند در قول و عمل

  بر فسق و فجور و كينه و مكر و دغل 

  ني شرم نمايند ز كس ني آزرم 

  هر چند كه بينند دو صد كشف حيل 

  گر روشني از باب بها جويي و باب 

  زين باب نه رو شني بر آيد نه جواب

  بي خانه اگر بماني اي خانه خراب 

  زان به كه به سيل خانه سازي بر آب
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 دين چيست و ديانـت كـدام اسـت و لـزوم آن بـر روي چـه                   –آيتي  

  اساس و پايه است و آثار صحت و حقيقت را چگونه بايد شناخت ؟

و در  ) كمـا تـدين تـدان       ( سـت    دين در لغت به معني جزاء ا       –آواره  

عرف متدينين عبـارت اسـت از يـك سلـسله احكـام و قـوانين و آداب و                   

رسومي كه به توسط يكي از انبياء عظام و مهابط وحي و الحام در بـين          

هيئت بشريه تشريع آن فقط به قوة شـديد القـوي صـورت بـسته باشـد                

 يعني شخص نبي بي كمك و معاونـت غيـر و تـصرف ديگـري و بـدون                 

اتكال به قضاياي شورويه و تبادل افكار بشريه آن را با تائيـدات غيبيـه               

تدوين و تكميل فرموده بر عموم بشر عرضه دارد و مطبوع طباع جمعي             

از عقلا واقع شده تا هزاران سال مورد استفادة جميع يـا قـسمت عمـده                

  .اي از اهل عالم واقع گردد 
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د مـا را مـستغني مـي        اگر چه اين تعريف تا همين مقدار كه ذكر ش ـ         

زيرا نفس تعريف مستلزم لزوم است      . دارد از بيان و تبيان لزوم ديانت        

و هر شخص عاقلي وجـود چنـين قـوانين و حـدود را بـراي بـشر لازم                   

شمرده در صورتي كه معاندت نخواهد و مكابرت ننمايد به اندك تفكري            

 امور  خواهد يافت كه وظائف انساني بدون يك همچو اساس ادا نشود و           

دورة حيات مندون قانوني چنين اداره نگردد ولي چون تعريـف مـذكور             

يك تعريف اجمالي بود لهذا تا حدي بسط مقـال داده انـدكي مفـصل تـر                 

  .بيان نموده گوييم 

بر هر ذي درايتي مبرهن است كه نوع انسان هميشه محتـاج اسـت              

 از ذمـائم    به امري كه رادع رذايل باشد و بادي فضائل تا حقيقت انسانيه           

صفات مبري گردد و هيئت بشريه به محامد خصال محلـي شـود مـدار               

امور مرتب گردد و اخلاق جمهور مهذب شـود نقـائص امكانيـه تخفيـف             

يابــد و خــصائص انــسانيه تكميــل پــذيرد ســحاب تيــرة ظلــم و عــدوان 

متلاشي شود و آفتـاب منيـر عـدل و احـسان و متـساطع گـردد و نـوع                    

 احـسان بـا هـم راه معاشـرت پوينـد و از هـم         انسان به انـواع محبـت و      
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انبازي حيات را به بـازي نگيرنـد و از تعـدي و دسـت               . منافرت نجويند   

  .درازي در گذرند 

هر گاه تصور كنيم كه اين فـضائل بـه خـودي خـود حاصـل و آن                  

رذائل به نفس ها زائل تواند شد خيالي باطل و تصوري بي حاصل است           

.  

  ))خالد    هيهات تضرب في حديد بارد ان كنت تطمع في حصيده (( 

چه كه طبيعت بشر به شر متوجه تر است تا بـه خيـر و انـسان بـه                   

خود مهربان تر است تا به غير يعني هر انساني خـود را خواهـد چنـدان      

كه اگر راد عي نباشد گويد تمام افراد بايد بكارند تا مـن بـه كـار بـرم و                 

رم بويژه آنكه شـهوتي در بـشر        ديگران بايد رنج بكشند تا من گنج يردا       

  .مكنون است كه به صدها رنگ ملون است و به هزارن نيرنگ مدون 

هر روز سر از سوراخي در آرد و هر دم آدمـي آرزويـي نمايـد و                 

بالجمله انهماك او در شهوات از بديهيات اوليه است و لذوم رادع و مانع              

دعـي فقـط   از مسائل مسلمه و اين بسي واضح اسـت كـه هـر مـانع و را     

موثر در ظواهر امور است نـه در بـواطن جمهـور و ديانـت تنهـا پلـيس                   
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سري است چون سري و آن همسر و دلي با وي هم سفر باشد با هـيچ                 

رذيله اي همدم نشود و باهيچ ذميمه اي توام نگـردد و اگـر شـد معلـوم                  

است كه از آن پلييس سري دور و از آن رادع معنـوي مهجـور مانـده و         

دين با زواياي خلوات نيز از ارتكاب مناهي و ملاهـي خـود             الا شخص مت  

  .داري خواهد كرد 

وعـدش قائـد    . ديانت داراي وعد و وعيد است و شامل بـيم واميـد             

  .حسنات است و و عيدش رادع سئيات است 

ديانت كامل مكافات است و شامل مجازات بيم مجازاتش انـسان را            

كافـاتش بـه اطـوار حميـده        از خصائل نا پـسنديده دور نمايـد و نويـد م           

  .نزديك فرمايد ديانت مورث سعادت است و موجب بزرگي و سيادت 

ديانت مولف قلوب اسـت در مـصائب ، و مـسكن نفـوس اسـت در                 

نوائــب و چــون ورود و ارادات كونيــه و عــروض عارضــات امكانيــه از 

مــسلميات اوليــه اســت و احــدي را از آن گزيــر و گريــزي نيــست لهــذا 

 لازم است كه آدمي كمتر متـاثر گـردد و لطيفـة فكـر و                موجبات تسليتي 

خيالش در خطر نيفتد و بهترين مسلي همانا عقائد راسـخة دينيـه اسـت               
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اگر انسان به عالم ديگري جزء اين عالم معتقد شد و بقاي روح و هستي               

خود را در جهان پنهان متيقن گردد هيچگـاه از حادثـات كونيـه جـزع و                 

يزي ضرر متاثر و به اندك چيـزي متـالم خواهـد            فزع ننمايد و الا به پش     

  .گشت 

ديانت ما به الاجتماع بشر است يعني مناسبات دينيه بهترين وسيله           

است براي تحكيم اساس اجتماع و چون سياسيون دنيا ايـن را دانـستند              

هميشه ميكوشند كه در ممالكي كه اغراض و مقاصدي دارند اين قوه را             

هـا اندازنـد در حـالتي كـه خودشـان در            ضعيف سازند و تفرقـه بـين آن       

مملكت خود رسـوم ملـي خـويش را ولـو بنـام مـذهب نباشـد محفـوظ                   

  .ميدارند

 ٣٠٠مجملاً حاشيه نرويم و به متن پردازيم قـوه ديانـت اسـت كـه                

ميليــون جمعيــت را در ظــل كلمــة يــك شــخص عربــي مجتمــع ميــسازد 

شخص فقير   ميليون جمعيت را در ظل كلمة        ٤٠٠همانطور كه قوة ديانت     

پس نبايد هيچگاه از قوة ديانت غفلت ورزيد و از          . بي نامي مجتمع كرده     

  .وحدت و اتحاد مذهبي چشم پوشيد و به سخنان واهي گوش داد
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آري سخنان واهـي گفـتم و مقـصود را نگفـتم دو نـوع از سـخنان                  

واهي است يكي آنها كه بي انديشه بتنفيد ديانت زبان و قلم ميگـشايند و               

نند كه از بـدو ايجـاد تـا كنـون چـه خـدماتي از اديـان حقـه بـا                  فكر نميك 

جتماعات بشر انجام گرفته و هنوز هـم دنيـا از آن بـي نيـاز نيـست آن                   

اشخاص يا ميدانند چه ضرري از القاآت ايشان متوجه جامعه ميشود يا            

نمي دانند ، اگر نميدانند و بايد ايشانرا بولهوس و نفس پرست بيفكر نام              

 ميداننــد و مــزدور ديگراننــد بايــد خــائن و جــاني  فكــور  گــذارد و اگــر

محبوسشان داشت دوم اشخاصي كه آلت دين سازي شده و ميشوند و            

چون مقدمه صحيح بوده است با همين مقدمه كه ما گفتـيم بـدون اينكـه                

نتيجه را در نظر داشته باشند و بفهمند چگونه ديـانتي لازم اسـت و آيـا      

اي دينيـه هـست يـا نيـست كـور كورانـه و              آنچه را ميطلبند واجـد مزاي ـ     

عاميانه وارد قضايائي شده دور يكنفر خـود پرسـت و خـائن را گرفتـه                

هوس ميكنند كه از صحابة خاص يك پيغمبر دروغي از اعـضاي عاملـه              

يك دين تازه باشند و آنها هم يا ميدانند كـه مقتـداي ايـشان خـضر راه                  

اسـت نـه اتحـاد و       نيست و غول راهزن است و قصدش وتشتت و نفاق           
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اتفاق يا اينكه نميدانند اگر نميدانند باز هم بوالهوس و بي فكر و سـفيه و                

نادانند و نبايد گوش به حرف نادان داد و اگر ميدانند پس خائن جاني و               

وطن فروشند و مفسدند و معلوم اسـت وظيفـة انـسان عاقـل يـا مفـسد                  

  .چيست 

  از سخن ام الفسادمفسد ار مصلح شدي از گفت راد بد ابو الخير 

       كافر  كشته بدي هم بو سعيد گر بهر خونريزي گشتي شهيد 

 در همين مرحلة اولـي زمـام قلـم از دسـت رفـت و از مـتن                   ‐آ يتي 

بهامش پرداخته شد در حالتي كه ما ميخواستيم مقدماترا از اين كـاملتر             

تمهيد كرده بحس در اين موضـوع نمـائيم كـه آيـا شـخص مـشرع كـه                   

يعت و قانوني را عهده دار ميشود و مدعي يـك همچـو مقـام               تشريع شر 

ارجمندي شده در واقع همة مـردم را نـادان و خـويش را دانـاي مطلـق                  

معرفي نموده و ميخواهد عملاً بفهماند كه من ميـدانم آنچـه را كـه همـة                 

اهل جهان نميدانند چنين كسي واجد چه مزايا و داراي چه مراتبي باشـد         

قانون را پيشنهاد نمايد كه قابل قبول عقـلا و مفيـد            و نيز چگونه شرع و      

بحال جامعه باشد ؟ و پس از تمهيد اين مقدمـه در مقـام تطبيـغ برآمـده               
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بفهميم كه ايا دين گذاران اين قرن عمومـاً و بهائيـان خـصوصاً تـا چـه                  

اندازه به اين مسئله نزديك يا از اين مرحله دورند و بالاخره آيا جامعـة               

ت بابي و بهائي اين دين حنيف يا كثيف خود را بـرايش     ايراني كه حضرا  

  به ارمغان آورده اند ميتواند از آن استفاده نمايد يا نه ؟

  . تا برسيم به اينكه دنيا چه استفاده اي از آن خواهد كرد 

  بلي حاشيه رفتيم و اكنون به متن بازگشت نمـوده گـرييم              ‐آواره  

ر لا يسمن و لا يغني حاجت نيفتد        از براي اينكه به مباحث طولاني و اذكا       

مطلب را به منتها درجه تنـزل داده كمتـرين امتيـازي را كـه هـيچ عاقـل                   

بيغرض بلكه هيچ عقل ابتدائي سطحي هم نتواند آن را انكار نمـود بيـان               

  .مينماييم و سپس به تطبيق آن ميپردازيم 

اگر فرض كنيم كه شخص نبي يا مشرع نيـست مگـر يكـي از افـراد        

ه در شـئون بـشريت هـيچ تفـاوت بـا سـاير افـراد نـدارد بـاز                    بشري ك ـ 

نميتوانيم از اين نكته صرف نظر كرد كه لا اقل بايد هـوش و فراصـت و                 

عقل و كياست او در رتبة اولي و غايت قـصوري باشـد بـه طـوري كـه                   

سهو و اشتباه تاري آن نشود  و بايـد بـا كمـال دقـت مطالعـه بـه حـال                      
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معه را تشخيص داده و به درمـان عـلاج          جامعه نموده جمبع دردهاي جا    

آن ثانياً به قسمي كه ماهر باشد كه از همان ابتدايي كه شـروع مينمايـد                

به نصح و اندرز و تشريع شرع و قانون تمام سخنانش حاوي موجبـات              

علاج و شفاي دردهاي جامعه بوده هر قدمي كـه بـر ميـدارد بـه صـلاح        

بلكه لايق استفاده باشـد زيـرا       جامعه تمام و هر مبداًي كه تئوري نباشد         

حرفهاي تئوري يعني چيزهـايي كـه در عـالم تـصور و خيـال ميمانـد و                  

عملي نميشود نه تنها مفيد به حال جامعه نيست بلكه مـضر اسـت زيـرا                

مردم را سر گرم كرده از آن مراحل عملـي هـم كـه خودشـان در پـيش                   

از ميـدارد و  دارند يا قائدين ايـشان، ايـشان را بـدان دعـوت مينماينـد ب ـ          

بجاي سود زيان ميآورد خاصه در صـورتي كـه تـواًم بـا يـك سلـسله                  

حميتها و عصبيتهاي جاهلانـه باشـد و مـردم را بـه جـان هـم انداختـه                   

  .موجبات خسارت خودشان وسود ديگران را فراهم آورد 

پس بالاخره مشرع بايد شريعتي بياورد وقانوني بگذارد كـه عملـي            

ايد شخص مـشرع بـا صـراحت لحجـه بـدون            باشد نه تئوري وبعلاوه ب    

تزلزل واختفاء ولغزش ودروئي سخنان خـود را بگويـد اگـر چـه دچـار                
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هلاكت گردد ن اينكه به ظاهر بگويد آنچه را كه در باطن جز آن در نظر                

دارد ونزد حسن بگويد آنچه را كه نزد حسين به طـور ديكـر گفتـه ودر                 

مـي گويـد كـه چـون        شرق سخني گويد كه حكم آب دارد ودر غـرب كلا          

آتش سوزنده باشد يا بالعكس وبالاخره نزد قـومي از علـي تمجيـد كنـد       

ونزد قوم ديگر از عمر ودر يك كتاب راد معجزات ومزاياي انبياء باشـد              

  .ودر كتاب ديگر مثبت آن 

از اتيان معجزه   !آنجا خود را به خيال خودش مانند همه انبياءعاجز          

!  انبياءقادر بر اتيان آن قلمـداد كنـد          شمرد واينجا خويش را مانند عموم     

وچون نبي وصاحب شرع براي پاك كردن مردم از زمائم اخـلاق ميايـد              

وخود را طبيب امراض معرفي ميكند بايد قطعا خودش از امراض مبري            

  :باشد وگرنه به قول شاعر 

  طبيبي كه باشد ورا زرد روي        از داوري سرخ روئي مجوي 

ئيم خيلي عجب است از كساني كـه بـر زمـائم            باز حاشيه رفته وگو   

اخلاق ورذائل اعمال پيشواي خود آگاه شده چون بر ايشان انتقاد كنـي             

از اول فحاشي كنند وبهر وسيله تشبث نماينـد كـه شـايد انكـار ايـشان                  
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منشاء اثر شده وامر به اشتباه بگذارد وچون از اين در عاجز ودرمانـده              

شريت است وكدام بشر اسـت كـه از آز          شدند گويند اينها از مقتضيات ب     

  !حرص وطمع ودروغ وشهوت وغيرها پاك باشد ؟

سبحان االله كه اينگونه مردم چقدر غافلند وابدا فكر نميكنندكه آنكس           

كه دم از دعوي نبوت بلكه بالاتر ميزطنند فقط براي اين ميايند كه تا هـر              

  .اندازه ممكن است مردم را از اين صفات پاك سازد 

رتيكه خودش مانند همه ناپاك بلكـه ناپـاكتر از همـه باشـد              در صو 

  !چگونه ميتواند مردم را به پاكي وطهارت دلالت نمايد 

ذات نايافته از هستي بخش         كي تواند كه شـود هـستي بخـش                      

بالجمله مشرع ونبي بايد يكرو وسريح اللحن باشد وپاك از هر آلايـشي             

ر غيـر از ايـن باشـد اصـلا          خصوص از طمع در مال وناموس ناس واگ ـ       

  .عدمش بهتر از وجود وبودش بهتر از نابود است 

  اقوال نجاشي سلطان حبشه

در بعضي از تواريخ اسلامي ثبت اسـت حكـم بـن ابـي العـاص بـا                  

معدودي از صحابه پيغمبر به حبشه سفر كردنـد ونجاشـي وارد شـدند              
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 بودند  در موقعي كه جمعي از كفار قريش نيز نزد نجاشي بشكايت رفته           

در نخستين مجلسي كه صحابه بـر نجاشـي از ايـشان در كـشف حـال                 

ومقال پيغمبر سئولات زير را نموده چون جواب بشنود كفـار قـريش را              

  .از مساعدت خويش مايوس ساخت 

  مردم را به چه چيز دعوت مينمايد ؟) ص(س ـ آيا محمد 

  ج ـ بوحدانيت خدا وحسن اخلاق 

   در تابعين كرده ؟س ـ آيا از اين دعوت چه اثري

ج ـ كساني كه جماد را خداي خود نميدانستند ترك كرده به خـداي   

غيب مومن شدند وآنانكه دختران خود را زنده بـه گـور ميكردنـد اينـك                

  دختران را محترم داشته به حدي كه ارث براي آنها قائل ميشوند 

  برملاء دعوت مينمايد يا در خفاء )ص( س ـ محمد

را بــر مــلاء ودر كوچــه وبــازار وهــر مجمــع ج ـ او دعــوت خــود   

  . ومحفلي انجام ميدهد 

  س ـ آيا او مورد بلائي هم واقع شده ؟ 

  ج ـ  بلائي نمانده است كه به او وارد نشود 
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س ـ با وجود بلا آيا هيچگاه از دعوت منصرف نشده ونزد دارباب  

  اقتدار اظهار توبه وعجز ننموده ؟

كه خود عامل است اگر نماز فرمـوده  ج ـ او نميفرمايد مگر آنچه را  

خود به آن اقتدا نموده واگر ترك اوثـان گفتـه خـود آنهـا را تـرك بلكـه                    

معدوم ساخته واگر كرم وسخاء وساير صفات حميده را تمجيـد نمـوده             

  .خود به آنهامحلي بوده 

 آيا در شروع بدعوت خود با كسانيهمدست و همشور بـوده و             ‐س

د داده و ذي راي بوده اند يا بتنهـايي ايـن            ديگران او را در شريعتش مد     

  داعيه را نموده ؟

 احدي در تـشريع او شـريك نبـوده و جـزء بـا فكـر خـود كـه                     –ج  

  .ميگويد از طرف خدا به او القاء ميشود بفكر ديگري كار نكرده 

   پدران او سلطان يا وزير بوده اند يا نه ؟‐س 

  . او از خاندان سلطنت و وزارت نيست –ج 

انجــام ســوالات مــذكوره و اســتماع جــواب كــه خلاصــه و پــس از 

مفادآن ذكر شد نجاشي سر بر آورده بـا كفـار قـريش گفـت برويـد بـا                   
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بسازيد يا بيطرف شـويد زيـرا مقـصد او مقـدس اسـت و               ) ص  ( محمد  

 در خبري هم ديده شد كه نجاشي نجاشي نظريه          –پيشرفت خواهد كرد    

د كه چيست و يكـي از       پيغمبر را نسبت بحضرت عيسي مسيح سوال كر       

صحابه شروع كرد بخواندن سورة مريم و نجاشي از استماع آيـات آن             

سوره آب در ديده گردانيد و از آن ببعد هر سعايتي كه در حـق پيغمبـر                 

  .از طرف كفار قزيش ميشد در او موثر نمي گشت 

 تصور ميكنم ايـن مزايـا و خصائـصي كـه بـراي صـاحبان                –آيتي  

آثاري كه نجاشي دو پرسش و پاسخ آن سـر          شريعت شمرده شد و آن      

رشته بدست آورده كمترين مقام و فرو ترين رتبه ايست كه ديگر كمتـر              

  .از اين در حق يك نبي و مشرع نميتوان قائل شد 

حال بايد دانست كه آيا اين مزايا هم كه فروترين ماية رسالت است             

مانـده  در باب و بهاء وجود نداشـته ؟ اگـر از ايـن خـصائص هـم عقـب                    

باشند في الحقيقه آنچه در جلد اول كشف الحيل آنچه در حـق ايـشان و                

من يقوم مقامهم گفته شده سـزاوار و هـر چـه در حـق اتباعـشان گفتـه                  

زيــرا مــادامي انــسان ميتوانــد جــسارت بــه مقــام  .شــود بموقــع اســت 
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اشخاصي روا نداند كـه اقـلاً آنهـا را در اداد مردمـان عـادي شناسـد و                   

عقل و اخلاق چيزي از آنهـا سـراغ نكنـد ولـي اگـر كـسي       مخالف علم و  

كاذب و خادع و بي علاقه به همه چيز حتي اجتماعيات بشر بلكه مبـادي               

يعني خود گوينده هم باشد و تنها براي انتفاع نـا مـشروع اينهمـه فـساد                 

مرتكب شده و مردم را بكشتن داده و مصالح يك ملت و كـشوري را از                

  !اي رعايت نزاكت و احترام در حق اوست ؟نظر دورداشته باشد چه ج

ولي چيزي كه بابيـان و بهائيـان را پـا بنـد كـرده و بعـضي مـردم                    

محتاط را هم باحتياط افكنده اين است كه اگر باب و بها داراي هيچگونه              

با چه قوه و     مزايا و خصائصي كه انبياء بدان موصوفند نبوده باشند        

ده و چند هـزار     بچه طريق يك همچو مقامي را احراز كر       

  نفر را بدام آورده اند ؟

 اولاً ما تدبير و يا مكر و خداع اين روساء را نكرده گفتـه و                _آواره  

ميگوييم كه اين روساء در خدعه سر آمد مردم بوده اند جز اينكـه بـاب                

به تشخيص دانشمندان زمان خودش اقداماتش به جنون نيز توام بـوده            
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اشته كه خودش هم بر بعضي گفته       و سوداي جنون شايد بطوري غلبه د      

هاي خود معتقد بوده و شايد بكلي ايمان بخدااز او سلب نموده هر چنـد               

اين هم از بياناتش فهميده نميشود بلكه بالعكس ولي بهاء يـك قطعـه اي               

خدعه و ريا و دسيسه اي خالص بوده و بكلي نه عقيده بخدا داشـته نـه                 

باب علاقه مند شده باشـد و فريـب         انبيا نه سيد باب واگر هم در ابتدا به          

او را خورده باشد براي آن بوده كه هزار مرتبه سيد را بـر خـود مقـدم                  

ميدانسته ولي بعد از سير در آن وادي متدرجاً بر تصنعات آگـاه گـشته               

و در نتيجه به همه جا بي عقيده شده ثانياً ايـن اولـين دفعـه نيـست كـه                    

ه لوح زود باور نفوذ يافتـه       بشري با سرمايه خداع وحيل در جمعي ساد       

ايشان را به خودش ساجد كرده باشد بلكه صدها نظيرش در عالم بوده             

وهست كتب تاريخ مدون است از حال ومقال خدايان وپيغمبـران كـاذب             

وفتنه وفساد ايشان وجانبازي جهال در راه آنها والان هم اگر در اقطـار             

وافكـار  .جـوئيم   جهان مانند آواره سفر نموده وبا هـر سـري همـسري             

ميبينـيم  مردم را بسنجيم وبـر قـضايا در شـرق وغـرب آگـاه شـويم                 
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نظير باب وبهاء در اطراف جهـان موجودنـد واتباعـشان           

ميگويند در حقـشان آنچـه را كـه بهائيـان در حـق بهـاء                

  .ميگويند در حالتيكه يكي از آنها وجود خارجي ندارد 

 را پر مانند غلام احمد در قاديان هند كه اتباعش كتب   

 در صورتيكه مـن خـود در لنـدن از يكـي             كرده اند از معجزات او    

طلاب هند كه ظاهرا در سلك همـان مـذهب منـسلك بـود شـرح معجـزه         

معكوس ميرزا غلام احمد را بدينطريق شنيدم ،شخصي عاشـق دختـري            

بود وميرزا غلام احمد او را بوعده صـريح نويـد داده بـود كـه بوصـال                  

نكه عاشق كوششهاي خود را كـرد وزحمـات         اوخواهي رسيد وپس از آ    

زيادي كشيده بسر منزل وصال نزديك شد شخص انگليسي در كـشتي            

آن دختر را ربود وبرد ودسـت آن مـرد از دامـان وصـال كوتـاه شـده                   

  .بهمين سبب از ايمان بميرزا غلام احمد منصرف ومنحرف گرديد
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پس خلاصه مقصود اينست كه براي مدعيان كاذب عامـل خـارجي            

زم كه مدعي از انظار غائب باشد ودر مقام خود خـواهيم دانـست كـه                لا

يكي از وسائل نفوذ اينگونه نفوس دوربودن از انظار مردم بـوده واگـر              

مثلا از ابتدا سيد باب را حبس نكرده واز انظار مستورش نداشته بودنـد       

هر چند در بادي امر ويا آتش اراداتشان چندان شعله ور نگـشته بحـال               

 برقرار ميماند واين مراشد واقطاب بـسياري هـستند كـه بـسبب              ملايمت

اينكه تظاهر به اسلاميت دارند مردم حبس وقتل وتبعيد ونفـي ايـشان را    

لازم شمرده بخودشان گذاشته اند وآنها هم هميشه به يك حال بر قرار             

مانده سالها با چند تن از مريدان خود كه آنها هم در كمال خون سردي               

ند بسر ميبرند وگاهي هم احيانا خـود بـه خـود خاموشـي              ارادت ميورز 

ميپذيرند چه كه مريدان مراد را ميبينند وميدانند كه هم ماننـد خودشـان              

ولي همينكـه دور ماندنـد راه       يا اندكي بهتر يا اندكي بد تر اسـت          

حيله رئيس باز وسبيل فريب خوردن اتبـاع بـازتر وهـر            

م گونـاگون   دم كه كسي از كوي مرشدشان آمد با اوهـا         
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از حال وي ميپرسند واو هم چون ميداند كه انتظار اينان           

 وشـنونده نيـز بـاور       چيست هر دروغي بزبانش آمد ميگويـد      

ميكند واين طريقي است كه خودم بكرات براي امتحـان پيمـوده ومـوثر               

  .يافته ام 

نكته ديكري كه خيلي دخيل در ايـن موضـوعات اسـت اينـست هـر                

وق العاده ببقاي خود اهميـت ميدهنـد واز فنـاي    انساني از عالم وجاهل ف   

خويش ميهراسد ونيز هر كسي در عالم بموجبـات غنـا پابنـد واميـدوار               

ميشود واز مقدمات فقرانديشه دارد تنها فرقي كه هست اشخاص عاقـل             

وعالم بغير از اعتماد بنفس خويش وكوشش وسعي خودشـان امـري را         

 ميكوشـند كـه بـا تـدبير     در حيات وغناي خود مـوثر ندانـسته وهميـشه      

خويش غناي خود را تامين وباوسائل حفظ صحت جلـوگيري از مـرض             

وعلت وبالاخره موت وفناي خويش كننـد وبـا وجـود ايـن بـاز انديـشه                 

خواهد كرد كه بهتر است احتياط را از دست نداده بجانب آن رو آوريـم               
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گفتـه  ويا از موجبات فقر وفنائي كه مثلا فلان كس از راه علـم يـا جهـل                  

  . بهراسيم چه در احتياط ضرري نيست 

اكنون بيائيم بر سر مطلب يكي از چيزهائي كه بهائيان بنده خـدا را              

نگاه داشته همين قضيه است كه روسا تا كنون توانسته اند بـانواع مكـر             

وحيله خود را متصرف ودخيل در مقدمات اتباع خـويش قلمـداد نماينـد              

نكه ميبينـد اوبـرنج دسـت خـود صـد           چندان كه بهائي بيچاره در عين اي      

دينار بكف آورده وچشم خداي او به پنجاه دينار از آنـست وبهـر حيلـه                

است آن پنجاه دينار را در عرض سال بتوسط مبلغين خود از دسـت او               

ميربايد معهذا بر اثرالقا آتـي كـه بـاو شـده منتظـر اسـت كـه از طـرف                     

  . شدآنخداي گدا باين بنده بذال غنا وثروت اعطاخواهد

سبحان االله كه انسان چقدر غافل وزود باور است در مـدت هـشتاد              

سال دوره بهائيت ميبيند كه صدها وهزاران اشـخاص كـه صـريحا بهـا           

وعبدالبهاء وعده بركت وثروت بآنها داده بودند مردند وبا خاك يكـسان            

شدند وبا فقروفلاكت خود واولادشان گفته است عمرهاشان سپري شد          

ده ها وفا نشد باز دسترنج خود را براي رئيس يا خـداي             ويكي از آن وع   
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خود ميفرستد كه او در لوحش گفته است ما دعا كرديم كـه بـراي شـما                 

  !!بركت حاصل گردد 

   بلي در مدت هشتاد سال يكنفر باقراف پيدا شده كه از تخم مـرغ              

در بهائيـت برتبـه   )كـه خـودش بـرايم حكايـت كـرد      (فروشي در رشـت     

 داراي يك مليون يا بيشتر ثروت گـشته وبهائيـان بنـده             مليونري رسيده 

خدا او را برخ همه كس ميكشند ونميگويند كه او هم از معجزات روسيه              

بود كه مليونر شد نه بهائيت ولي هزاران مانند زين العابدين پسر حاجي           

احمد كفاش يزديرا فراموش ميكنند كه پدرش در يزد كشته يا شهيد راه             

 هزار زحمت بـه اسـتان بوسـي عبـاس افنـدي رفتـه               بها شد وخودش با   

بركت خواست وصريحا باو وعده داده شد ونتيجه وعـده مـولايش ايـن             

شد كه در عشق آباد زنش ديوانه شـد وهـستيش سـپري گـشت وآخـر                 

در همـين طهـران از گرسـنگي در كنـار           ١٣٣٦خودش در سـال مجاعـه       

  .تند كوچه جان داد در حالتيكه بهائيان كمسيون فقرا هم داش

آري كمسيون فقراء داشتند ولي حكايت اعضاي آن كمسيون ماننـد       

همان واعظ بود كه سر منبر قسم ياد ميكرد كه هر چه بـدهيم بمردمـان                
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٢٥  

برهنه ميدهم وزن وبچه خود را در خانه برهنـه كـرده بايـشان تحويـل                

ميداد يا اينكه كمسيون فقرامانند اعتبار ليـدر بهائيـان يعنـي دوا فـروش               

ودكه او را در تهران از بانك معتبر تر شمرده هر بيوه زنـي ده               مشهورب

تومان يا صد تومـان اندوختـه خـود را بـاو ميـسپرد كـه او دعـا كـرده                 

وطرف اطمينـان سـركار آقااسـت وپـول در نـزد او عيـب نميكنـد ولـي                   

خوشبختانه همين روزها شنيده ايد كه هشتاد هزار تومـان ور شكـسته             

والبتـه  ))همين پولها ازجاي ديگر سر در نياورد        اگر فردا بقول يك نفر      ((

خوانندگان ياد دارند كه در جلد اول شرح حقه بازي وخيانـت حـضرات              

را نگاشتيم وقضيه شـركت جديـده طهـران وروحـاني مـصر وكمپـاني               

شرق در تبريز گوشزد كرديم وشايد مردم درصحت آنها بواسـطه بـي             

 عبـرت اسـت واز      خبري ترديـد داشـتند ولـي  حكايـت ايـن دوا فـروش              

بـاري  .مساعدتهاي خدا وطبيعت است در تائيد مندرجات كـشف الحيـل            

معجزات شوقي افندي هم در نگاهداري اينگونـه نفـوس فـداكار خـود از               

  .پدر وجدش كمتر نيست 
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خلاصه بهائيان بنده خدا هشتاد سال است كه اينگونـه معجـزات را             

هم از معجزات روسـها     نميبينند ولي معجزه دولت باقراف را كه گفتيم آن        

بــوده ميبيننــد وبــاور ميكننــد بلــي ايــن بــراي آنــست كــه بنــدگان خــدا  

توجهشان بفقر وغنا بحدي اسـت كـه دلـشان راضـي نميـشود بگوينـد                !

دعاي بهاء يا شوقي افندي اثري نداردوهمچنين براي حيات وممات وبقا           

نيـا  وفنا بقدري اين بندگان خدا اغفال شده اند كه هر كس در هر جـاي د               

ميميرد ولو در سن صد سالگي باشد   ميگويند براي آنست كه مخالفـت               

با امر بهائي كرده وهر كس  سالم ميمانـد بـراي آننـست   كـه موافقـت                    

هـم فرمـوده    )سوف  (خصوصا اگر يكي از زوسا در حقش كلمه         !!نموده  

باشد ناصر الدين شاه پنجاه سال بكمال قدرت سلطنت كرد در حالتيكـه             

سوف كتبا وشفاها از بها در حقـش صـادر شـده بـود كـه                هزار سين و  

چون مخالفت نموده وگوسفند كشي كـرده اسـت عنقريـب چنـين شـود               

  .وزود باشد چنان گردد   

حاجب الدوله كه ميرزا ورقا و روح االله پسرش را در حـبس كـشت               

 خلاصه هر جا هر كـس بميـرد         .شنيده ام هنوز در حيات است       
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و هر جا هر كس بماند آن هم        از معجزة اين آقايان است      

بطور ديگر از معجزة ايشان است در حـالتي كـه عبـاس             

افندي يك پسر هشت سـاله داشـت كـه اسـمش حـسين              

افندي بود گلو درد گرفت و بهاء هم هنوز زنده بـود بـه              

قول خودشان اهل حرم خود را كشتند كه حسين افنـدي           

وس نميرد و آخر مرد و بندگان خدا ابداً اين معجزة معك          

را نديدند ولي اگر آواره تا سي سال ديگر هم بميـرد آن             

را از معجــزة شــوقي افنــدي و پــدران او ميــشمارند در  

حالتي كه آواره اينك در سـن شـصت پـا نهـاده و تمـام        

عمر را هم در رنج سفر و حضر و ابتلاي گوناگون بوده    

است و ديگر مرگ و مرض و ضعف و غيره بـراي مـرد              

  . نيست شصت ساله چيز عجيبي
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اين اسـت كـه مخـصوصاً اولاد و دوسـتان خـود را              

وصييت ميكنم كه اگر امري رخ رهد حتي به عجله كه از            

همين دم قلم از دستم افتاده قادر بر تمـام كـردن همـين              

جمله نشوم يقين بدانيد كه بـاطن بهـاء و عائلـه اش ابـداً               

دخالت ندارد و آنها اگـر بـاطن صـافي داشـتند بايـست              

  . عزيز را از مرگ نجات دهند حسين افندي

باز يادم آمد كه برادران احمد اف ميلاني كه از ابتـداي طلـوع بـاب                

تاكنون اباانجددر اين بساط بوده وخدمتها بوده وصـاحب الـواح كثيـره             

شده وصدها مرتبه از روساي بهائي در حقشان دعا وطلب بركت شـده             

ظ جسد باب   ووعده صريحه داده شده وحتي يك دروغ بزرگ هم كه حف          

  .هست به آن خاندان نسبت دادن 

يك همچو خانداني با زحمات هشتاد ساله ودارائـي كـرور ومليـون      

بطوري ورشكست شدند كه حتي اساسيه را خورده وهنوز بيچـاره هـا             
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راضي نميشوند بگويند اين از معجزات معكوسه بها اسـت بلكـه در هـر               

 چه بوده كـه مـا بـا     مجلسي اظهار حيرت نموده ميگويند نميدانيم حكمت      

اين همه خدمت وبا اينكه حقوق مال خودمان را داده ايم باز ورشكـست              

شده ايم چه كه بهاء در كتابش صريحا وعده داده است كـه اگـر حقـوق                 

به مـا بپردازنـد مالـشان از خطـر مـصون والاحتمـا              ) صدي نوزده   (االله  

م با  مورد خطر واقع ميشود وچون خيانت در سهم ما كرده است خدا ه            

  !!!او خيانت نموده مالش را به خطر خواهد انداخت 

خلاصه باصل موضوع برگرديم سخن در اينجا بود كه چند صد يا            

چند هزار نفر از مردمان  ساده بسيط بنده خدا را افسار كـردن وبعقـب                

خود كشيدن دليل بر هيچ امري نيست خصوصا در قضيه بابي وبهـائي             

 اگاهي حاصل شود دانسته خواهد شد       كه اگر درست بتاريخ وفلسفه آن     

كه چه موجباتي اين مذهب را كه از تمامي مزاياي مذهبي تهي وبركنـار              

است تا امروز بهمين حدها رسانده است كه ديده ميشود ولـي افـسوس              

كــه نــه تنهــا مــسلمين وطبقــات ســايره از مــتن تــاريخ وفلــسفه تــاريخ  

انـد بلكـه    نـده   وقضاياي تاريخيه ايـن امـر بـي خبـر يـا كـم اطـلاع ما                
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بهائيــان بنــده خــدا بواســطه اينكــه فقــط اقــوال مــدعيان 

وزعماء خود را مدرك ميدانند از همه كس بـي خبـر تـر              

وفـي الحقيقـه اگـر بقـدر نگارنـده استقـصاء وتحقيـق درآن               مانده اند   

اينها تعجـب   .ميكردند وسرسري نمي شمردند كار به اينجا نميكشيد         

 يكمرتبـه بـه ايـن       دارند كه چگونه آواره بـا آن خلـوص        

درجه مخالفت اظهار ميدارد در حالي كه بنده يقـين دارم           

كه به اسـتثناي چنـد نفـر اسـتفاده جـوئي كـه نـزد مـن                  

معروفند بقيه بهائيان اگرمجاهدت وتحقيقشان بحد كمال       

برسد وواقعا عـالم بقـضايا شـوند از آواره مخالفتـشان            

  .بيشتر وشديدتر خواهد شد  

 حقيقت بمـشامش خـورد در       چنانكه هر كس بوئي از    

پس جهل است كه يكعـده مـردم را         .مقام مخالفت بر آمد     
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گوسفند  بها سـاخته وحتـي مطالعـه كلمـات ديگـران را              

جائز نميشمارند وهمين قضيه بزرگترين دليل بـر جهـل          

حــضرات وحيلــه رؤســا اســت كــه در ايــن دنيــاي علــم 

وتحقيــق معاشــرت مخــالفين خــود را تحــريم ومطالعــه  

 تقبيح تهديد ميكند وبندگان خداهم قبول كرده        كلماتش را 

دل وديده ودامن را از همان شخص مطلعـي كـه ديـروز             

مسجود ايشان بوده امروز دور ميدارند كه مبـادا بيـدار           

  )فاعجب من هذا العجاب المعجب (وآگاه شوند 

ـسخن بر سر مزاياي يك شريعت ومـشرع آن بـود وچنانكـه             آيتي  

ئي بهائيت ايـن اسـت كـه آگـاهي از تـاريخ             اشارهشد بهترين راه شناسا   

ونوع ظهور وبروز كلمات واحكام باب وبها حاصل شود وبـا مـشرعين             

شرايع حقه تطبيـق شـود در آنـصورت بـديهي اسـت كـه حـق از باطـل          

وشمس از ظل شناخته خواهد شـد پـس خوبـست مقـدمتا شـر ذمـه از                  



www.bahaismiran.com 
  كتاب كشف الحيل

٣٢  

اتمـه  تاريخ باب وبها وسپس نبذه از كلمات ايـشان ذكـر شـود تـا در خ                

  .تطابق وعدم تطابق آنها با اديان حقه مبرهن آيد 

آواره ـبنا بر اين بايد مقصود فوق را در يك مقدمه وچهـار مرحلـه    

  .انجام دهيم 

  مقدمه تاريخي

ــ  ٢ـ قضاياي عمومي    ١پوشيده ناند كه تاريخ داراي سه ركن است         

ـ فلسفةآن قضاياـ امـا قـضاياي عمـومي در تـاريخ بـاب و               ٣خصوصي  

همان مسائلي است كه مورخين معاصـر از قبيـل سـپهر در ناسـخ               بهاء  

التواريخ و امبر الشعرا در مضه الـصفا و بـسياري از امثـال ايـشان در                 

كتب خود ذكر كردنده اند ولي اگر كسي بخواهـد بـي حقيقتـي و يـا بـي                   

اطلاعي اتباع باب و بهاء را تشخيص دهد همين بس است كه به هيچ يك               

يخ اعتماد نكرده به محـض اينكـه عنـواني از كتـب             از مندرجات كتب تار   

تاريخ به ميان ميايد بدون تامل و تعمق ميگويند تاريخ صحيحي موجود            

نيست و هر چه در كتب تاريخ ثبت است متكي بر اغراض و بي حقيقتـي                

اين اولين قدمي است كـه بهـائي نميخواهـد بـا افكـار عمـومي و                 !! است  
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اشد خصوصاً بعد از آنكه يك استدلالية    مسائل مسلمه عند القوم همراه ب     

پر از اغراض از قلم عباس افندي در تاريخ حيات باب و اوائل دورة بهاء               

در بين حضرات منتشر شـده از آن بـه          )) مقالة سياح   (( صادر و به نام     

بعد بهائيان اعتماد از هر مقاله و كتـابي قطـع و بـه مقالـة صـياح كـه از                     

  . است تكيه كرده اند اسمش خدعة نويسنده اش مبرهن

تــا مــدتي اصــلاً بهائيــان هــم نميدانــستند كــه ايــن رســالة كوچــك 

استدلالي كه به نام تاريخ منتشر شده اثر قلـم كيـست و حتـي اسـتدلال                 

ميكردند كه ببينند شخص بي طرفي راجع به عظمت اين امر چـه نوشـته               

 ؟ ولي پس از چندي معلوم شد و از محارم اسرار بروز كرده بـه گـوش     

همه رسيد كه اين سياح بي طرف همان عباس افندي است كه سـياحتش              

از عكاء تا حيفا دو فرسخ راه بوده زيرا در آن موقع كـه ايـن رسـاله را                   

  .نوشت تا مدتي سي سال نتوانست از اين دو فرسخ مسافت تجاوز كند 

پس سياح عبارت از همچو آدمي كـه در مـدت سـي سـال در قلعـة                  

يـاده از دو فرسـخ راه مـسافتي نپيمـوده چـرا             عكائ محبوس بـوده و ز     

يكدفعه هم با هزار زحمت تا بيروت رفته بـراي اينكـه بـه مـدحت پاشـا                  
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التزام بسپارد كه خود و پـدرش در خـاك عثمـاني هـيچ گونـه تبليغـات                  

انجام ندهد حتي تبليغات مرشدي و مرادي كه به عنوان تصوف خود را             

بليغات دين جديـد و سياسـي و        بدان معرفي كرده بودند تا چه رسد به ت        

از اين بود كه دائماً اطرافيـان او بـه مـسافرين ميـسپردند كـه در خـاك                   

  .عثماني با كسي صحبت نكند 

بيچاره ايراني و اما بي طرفي و بـي غرضـي عبـاس             

افندي هم در حق باب و بهاء معلوم است حاجت به ذكـر             

نيــست يعنــي همــه كــس ميفهمــد كــه آدمــي كــه هــواي  

ر خود را بر سر داشته و اين خـدا را بـراي             جانشيني پد 

مردم آن ميساخته كه خودش بجاي او معبود و مسجود            

شود تا چه درجه در تحرير تاريخ حيات آن پدر با خداي خـود بيطـرف                

چنانكه با همه نازك كاريها ئـي كـه كـرده بـاز هـر كـوري                 !خواهد ماند   

يطرفانه مگـر يكـرقم    ميتواند ببيند كه او مرادش استدلال بوده نه تاريخ ب         
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بقول آقاي نيكـو    (كورها كه نميبينند ويكعده جهال كه نميفهمند وآنها هم          

براي اينست كه بوصيت مولاي خود عمل كرده كور شده اند تاجمالش            ) 

كورشو تا جمـالم بينـي      :چنانكه بها در كلمات مكنونه اش ميگويد        (ببينند  

 از علمم نـصيب     وكر شو تا لحن وصوت مليحم را شنوي وجاهل شو تا          

  !)بري 

قسم ديگر از قضاياي عمومي در اين تاريخ آنهـا اسـت كـه از قلـم                 

مورخين خارجه تهيه شده از قبيل تاليفـات علامـه مفـضال ومستـشرق              

مقدادم ادوارد بـرون بزرگتـرين پرفـسور كـامبريج لنـدن وماننـد كنـت                

گوبينو ومسبو نـيكلاي فرانـسوي ومـستر جاكـسون آمريكـائي كـه در               

  هم بدكتر ژاك معروف شده جائي 

ودر بعضي قسمتهاي اين مذهب نگارشاتي دارد ويا كسانيكه طردا          

للباب در طي مطالب ديگر اسمي از اين طايفه برده اند مانند لـرد كـرزن                

انگليــسي ومزرمــور مخبــر تــايس كــه در بعــضي از تاليفــات ومجــلات 

ست مختصر اشاره اي باين سوسيته مذهب صورت كرده اند شبه اي ني           

كه بعضي از اين نويسندگان هر چند جنبه عمومي تـاريخ بـاب وبهـاءرا               
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در نظر داشته اند ولي نتوانسته اند خـود را از القائـات خـصوصي اهـل                 

مثلا كنـت گوبينـو ومـسيو نـيكلا بتـصريح            .بها بر كنار وبلا تاثر گذارند     

خودشان پاره مطالب را در طهران از حاج ملا علي اكبر شهميرزادي كه             

 ايادي واعمده امر بهاء بود سؤال كرده وهر چه شنيده اند نگاشته اند              از

وچون حاجي آخوند مذكور از اساتين اين مـذهب بـود ووچنـدين دفعـه       

بكيفر اعمال واقوال خود بحبس ناصر الدين شاه وكـامران ميـرزا نايـب              

السلطنه رفته وفوق العاده مشهور ومنفور ملـت اسـلام شـده بـود و بـا                 

لابي شسته و تطهيـر نميـشد و بازگـشتي بـرايش متـصور              هيچ آب و گ   

نبود هر چه القاء ميكرد جنبة مصالع بابيه و بهائيه را در نظر ميگرفت و               

همانطور كه بها در    (( درحقيقت در ساخت و ساز اين دين از ايادي بود           

يعنـي قـسمتي از ايـن مـذهب بـه دسـت او سـاخته شـده                  ))  حقش گفته   

در بين خودشان متفق الكلمه ميگويند كه لحكـام  چنانكه خود بهائيان هم   

صم و صلوه و مسائل رسالة سوال و جواب و قسمتي از كتـاب اقـدس                

  .نتيجة فكر و پيشنهاد و دخالتهاي او بوده 



www.bahaismiran.com 
  كتاب كشف الحيل

٣٧  

در اين صورت جـاي هيچگونـه شـبه اي نيـست كـه القائـات او در                  

مسائل تاريخي ولو بقلم هـر كـس كـه جـاري شـده باشـد در اعتبـار و                    

انند نگارشات خود عباس افندي است كه جزء بر نفع بهائيت بر            صحت م 

روي هيچ اساس ديگر نبوده و ابداً قصدش حقيقت گويي و حـق جـويي               

نبوده است فقط چيـزي كـه آن نويـسندگان را از انتقـاد معـاف ميـدارد                  

همين است كه اسم راوي را در كتب خود ذكر كرده اند و نيز هر جـه از                  

ده اند چندان از منهج حقيقت دور نرفته و اقـلاً بـي    خود اظهار عقيده نمو   

  .طرفي خود را ثابت نموده اند 

تنها كسي كه در ميان اين دسته بيش از همه استقصاه و دقت نظـر               

به كار برده پروفسور برون بوده كـه بدبختانـه او هـم بـه سـبب اينكـه                   

م دارد  اخيراً كتاب تاريخ حاجي ميرزا جاني كاشاني را كه نقطه الكاف نا           

  !طبع كرده به سعايت بهائيان او را به طرفداري ازل متهم كردند 

ام گذشته از اينكه هر عاقلي اين حرف را كـاملاً بـي اسـاس ميدانـد      

دفاع از او هم بر وجدان من است كه تا آخر درجه امكان از او دفاع كـنم   

و براي كشف حقيقت بگويم كه شهد االله اين مرد بزرگ خيلي بزرگتـر از               
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اينها بود كه دامن پاكش به لوث اينگونه اتهامات آلوده گردد من خود با              

او مكاتبه و ملاقات كرده ام و بعضي از اشعار مرا بـه يادگـار گرفتـه و                  

واسطة اين رابطة ادبي مسس هارت بـود در لنـدن كـه گـاردين مقـيم و                  

برادرش متخصص در علم گياه شناسـي بـود و نيـز آثـار خامـة آن در          

امة ايراندوست را مطالعه كردم و بـالاخره يقـين كـردم كـه ايـن                لندن الن 

شايعات بهائيان هم مانند شايعات ديگرشان است كه چون كسي انـدكي            

از روي اخلاق تظاهر به محبت كند انتشار ميدهند كه او از ماست يعنـي               

او از بندگي خدا و حقيقـت و پيـروي عقـل دانـش خـود اسـتعفاء داده و                    

بهاء شده و اگر كسي يك كلمه از حقايق تاريخيه بيان           گوستفند بي رادة    

كند كه بر ضرر ايشان تمام شود فوري انتشار ميدهند كه ايـن شـخص               

ازلي يا ناقض يا اقلاً طبيعي و مادي شده و اگر ديدند مـثلاً در خيابـاني                 

عبور كـرد كـه پروتـستانها در آن خيابـان منـزل دارنـد فـوراً ميگوينـد                   

نمي دانم چـه خواهنـد      ))  پروتستانهاي برگشته را     اما(( پروتستان شده   

گفت و اگر ساكت و بي طرف مانده در حظورش ساكت و در غيابش به               

غمز و لمز اشاره ميكنند كه اين از ماست نهايت اين است كه نميخواهنـد       
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مردم بدانند و دليلشان هم همين است كه ببينند چگونه فلاني را در ايـن               

  . و نعم سخني نميگويد موضوع ساكت است و از لا

چه كه بهاء فرموده هر كس بر ما نيست با ماست عيناً قضية مـا و                

بهائيان بندة خدا حكايت خر سواري شيخ است كه اگر با پسرش سـوار              

ميشد ملامتش ميكردند و اگر پياده ميرفت مورد ملامت بود و اگر يكـي              

مردم بودنـد   از پدر و پسر سوار ميشدند باز مورد غمز و لمز و ملامت              

بعضي از ما مردم چنين شده ايم كه نميدانيم سوار شـويم يـا پيـاده تـا                  

  .گوستفندان بهاء ما را رها كنند

باري ادوارد برون به قـدري فكـرش عـالي بـود كـه ادراكـات ايـن                  

بندگان خدا يا اغنام بهاء نسبت به اوبر خرهاي لنگ و او سوار باد پران               

سيد باب بيشتر از بهـاء اهميـت داده         چون خدنگ بود و اگر او به وجود         

باشد يا آنكه در مقام بيان حقايق تاريخي گفتـه باشـد كـه ميـرزا يحيـي             

صبح ازل جانشين باب بود و بهاء با او حقه بازي و حيلـه ورزي نمـود                 

اين سخنان دليل بر آن نيـست كـه پروفـسور           . و مقامش را غصب كرد      

  !!!ايينتر از خدا ميدانسته برون مثلاً باب يا ازل را خدا يا يك وجب پ
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حاشا و كلا بلكه او فقط صحت تاريخ را منظور داشته و كار به اين    

نداشته كه سخنش به نفع ازل تمام شود يا بهاء مثل اينكـه عينـاً امـروز                 

خـدا فقـط در مـذهب         بنده بل صراحه ميدانم و مگويم كـه بهائيـان بنـدة           

ي بعد از فوت عباس     خودشان ميل به راستي و راست روي بودند بايست        

افندي به برادرش بگروند زيرانص صريح بهاء در وصيت نامه اش ايـن             

  )) . قد اصطفينا الاكبر بعدالاعظم  ((است كه 

يعني مقام محمد علي غصن اكبر بعد از مقام عبـاس افنـدي غـصن               

ولي آيا اين را كه ميگويم مقصودم اينست كه   . اعظم مقرر و مسلم است      

اسـتغفراالله  ! د آنوقت بهاء و من يقوم مقامه حق بـود ؟          اگر چنين شده بو   

  .من هذا التصور 

يا اينكه مقصودم از اين سخن اين است كه طرفداري از محمد علـي              

شوقي (((و فرضاً مايل باشم پولهاي ايران براي        ) ١(افندي كرده باشم    

 نـرود و بـراي غـصن اكبـر كـه            )))افندي كه عنصر فاسدي است    

ود ؟؟؟ حاشا و كلامن در پاكي و نا پاكي هر دو            عنصر صالحي است بر   
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عنصر يك نظر دارم و يقين دارن كه از باب تا محراب و از بهاء تا سـها                  

و از صبح ازل تا شام ابد زعماء اين طايفه همه خـداع و كـاذب و خـائن                   

ومضر به حال بشر ويژة ايران بوده و هـستند و بـه هيچيـك بقـدر ذره         

ز آ ن سخن اينست كـه مـردم بداننـد كـه حتـي         عقيده ندارم بلكه مرادم ا    

زعماء بهائي در داخله خودشان نيز يكـرو و راسـتگو نيـستند و نـسبت                

ببرادر و فاميل خود نيز بر سر منافع دنيا و رياست شـيوة وحقـه بكـار                 

ميبرند در اينصورت از دروغها و دوروئـي هـاي خارجـشان كـه بكـار                

كنند و از حقيقت حال نكبـت       مسلمين و ساير ملل برده و ميبرند تعجب ن        

مال ايشان غفلت نورزند ادوارد برون نيز مقصودش از آنهمه تحريـر و             

تاليف و تكرار مطالـب همـين بـوده اسـت كـه بملـت ايـران بفهمانـد كـه                     

خانداني كه با برادر خود آن نوع رفتار نمايند و  تاريخ را اينطور زير و                

شـريعت بـازي ايـشان      رو و منقلب سازند چه اعتمادي بردين سازي و          

  .است 

در اينجا ديگر بي اختيارانه ميخواهم بـر پروفـسور بـرون رحمـت              

بفرستم كه ميگفت چه كنم من بهائيت را ايـن طـور شـناخته ام كـه اگـر                   
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اندكي بيش از اين ترقي كند اصلاً آزادي و اخلاق و درستي و راستي از          

 نزد ادوارد   دنيا معدوم خواهد شد صورت مكتوبي كه از لندن بكامبريچ         

 محتـرم اديبـا معظـم لبيبـا روزگـاري           ١٩٢٣فوريه٢٦برون ارسال شده    

درازودهري بي انباز ميگذرد كه اين خاكسار شرقي ديدار آن مستشرق           

  . غربي را مشتاق و لهيب نار فراق بدرجه لا يطاق رسيده 

تا اين اوقات كه گردش ايام به لندن افكنده در انگلـستان روائـج آن               

گلهــاي اخــلاق و فــضائل حــضرتعالي را پــرورده بــيش از گلــستان كــه 

پيشمشام جان را معطر كـرده ولـي متاسـفانه تـا اينـدم نعمـت ملاقـات                  

شبي در مجمعي   )) اي بي نصيب گوشم واي بينوا البم        (( مرزوق نگشته   

خانم محترمي را ملاقات كردم كه نام ايشان را هم فراموش كرده بـودم         

د و مرقوم بود كه من در طـي مراسـلة   امروز خطي از طرف ايشان رسي     

خود بجانب پروفسور بـرون ذكـري از تـو كـرده و وعـدة اشـعارت را                  

  .بايشان دادم 

با اينكه سبقت بر اين جسارت خود ذنبي عظيم بود محـض امتثـال              

امر ابشان شطري و سطري چند مشتمل بر دو غزل و يك مناظره تيغ و           
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ناً تذكر ميدهد كـه اگـر عـزم         قلم بتوسط آن خانم محترم ايفا نموده ضم       

سرافرازي و سر قريب نوازي داريد آدرس از قرار زير اسـت ـ ويـست    

 عبدالحـسين آواره جـواب از طـرف    ٢٥بن گرو ـ مـن مـوث رود نمـرة     

   .١٣٣ـنمرة١٩٢٤پروفسور برون بخط فارسي خوانا پنجم مارچ 

اديب ارجمند و اديب فرهمند جناب آواره دام عزه و مجـده دوسـتا              

)) مـسس هـارت     (( رماً مژده وجود شريف از طـرف خـانم محتـرم            محت

انضمام اشعار آبدار سركار بمخلص شعار رسيد بهترين ارمغـان و راه            

  .آوردي است كه از راه آوردي و مخلص را ممنون كرديد 

آنرا در مضبطه خـود ضـبط نمـودم وهميـشه بيـاد شـما عزيـزش          

  . اديب پرور است خواهم داشت منت خدا را كه هنوز سرزمين ايران

بسيار مشتاق ملاقاتم مگر اينكه اندكي كسالت دارم هر گاه رفع شد  

در لندن به آدرس شما كه مسس هارت نوشته اند خدمت ميرسم وگرنه             

مخلص انتظار سركار را خواهم داشـت كـه در كـامبريج تـشريف فرمـا                

  .شويد دوست شما ادوارد برون 
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ه بايـد بـشناسم شـناختم      پس از آنكه پروفسور برون را آنطـور ك ـ        

يادم آمد از آن لوحي كه عباس افندي راجع بتاليفات اين شخص محترم             

براي خودم فرسـتاد واصـلش در نـزد بنـده ضـبط اسـت كـه در آنجـا                    

خصوصا كتاب نقطه الكاف رابي اساس ذكـر نمـوده مثـل اينكـه ادوارد               

 برون مثلا آنرا ساخته وبنام حاجي ميرزا جاني منتـشر كـرده ومـن آن              

مضمون را صحيح تصور نموده در كتـاب كواكـب الدريـه بـآن اشـاره                

كردم بعد از تذكر به اين لوح بر درجه حيلـه عبـاس افنـدي آگـاه شـدم                   

وديدم اين شخص تا چـه انـدازه جعـال بـوده وبـراي پيـشرفت مقـصد                  

كه تاليف حـاجي ميـرزا جـاني را كـه           ! خودش به هر كسي پيرايه بسته       

تر سعيد هم موجود است آنرا جعل وبي        نسخه خط خودش حتي نزد دك     

بالجمله برگرديم باصل موضوع ادوارد برون به قـدري         !!حقيقت قلمداده   

از تاريخ وقضاياي باب وازل وبهاء خوب مطلـع بـوده وتاليفـات مفيـده               

دارد كه اگر خدماتش بايران منحصر بهمين قضيه باشدكافي است ونيز           

ه موزه بريتانيا رسـانده اسـت كـه         او تمام كتب والواح بها وعبدالبها را ب       

بعدا حضرات نتوانند انكار كنند كه فلان لوح وجود نداشته واگـر روزي             
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مذهب بهائي بخواهد از عالم حاليه قدم فراتر نهـد وعـرض انـدامي كنـد                

همان مدارك واسناد كافي است بـراي ابطـال ايـشان ولواينكـه همـه آن                

ح وكتـب موجـوده در      نسخ در ايران هم هست ولي ممكـن بـود كـه الـوا             

ايران را به بي اعتباري معرفي نمايند ونسبت تعريف به آن بدهنـد ولـي               

خوشبختانه منحصر به ايران نمانده ودر كتابخانه هـاي خارجـه وجـود             

دارد وبحمد االله طوري نيست كه احـدي بتوانـد ترهـات بـاب ولاطـائلات              

  .نزل وخزعبلات بها هيچيك را انكار نميكند 

  يدبخوانيد وبخند

از معتمدي شنيدم گفت عكسي از بها در لنـدن ديـدم كـه هـر وقـت                  

يادم ميايد بي اختيار خنده غلبه كرده تا دو دقيقـه نميتـوانم خـود داري                

كنم واگر شما هم ببينيد همينطور ميخنديد وآن عكسي است كه با نقـاب              

برداشته چشم وابرويش از نقاب بيرون اسـت وبقيـه صـورت در نقـاب               

  .مخفي است 
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اسـتغفر االله   (ن باور نميكردم ولـي مـدتها بـود از گوسـفندان بهـا               م

ميشنيدم كه جمال مبارك ممكن نبـود عكسـشان برداشـته      )ـبندگان خدا   

شود هر وقت عكاسي خواست عكسي بردارد نور جمال مبارك شيـشه             

را خورد ميكرد با اينكه اين حـرف يـك حـرف كودكانـه وعاميانـه بـود                  

ر روي چه اساس است تـا آنكـه شـرح آن            متحير ميشدم كه اين سخن ب     

عكس را در لندن شنيدم وآن كس كه هادي اين سبيل بود گفت يك نفـر                

عكاس انگليسي خواست عكس بها را بگيرد بها قبول نمـي كـرد زيـرا او                

هميشه در پشت پرده جلال مخفي ميـشد وخـود را كمتـر نـشان ميـداد                 

جمـالش ميرفتنـد    حتي بندگانش كه از هـزاران منـزل راه بـراي زيـارت              

آنقدر معطلـشان ميكـرد ونـاز وغمـزه ميفروخـت واطرافيـانش نـزد آن                

مسافر بيچاره حقه ميزدند ووهم به دلش ميافكندند كه وقتي پس از چند             

روز بار حضور ميافت ديگر دلي برايش نمانده بود آنوقـت هـم يكـي از                

از پسرها يا برادر هاي بها يا اقـلا يكـي از اصـحاب محـرم جلـو افتـاده                

مردم درب منزل يعنـي از آنجـائي كـه ديگـر بيگانـه اي نيـست وكـسي                   

نميبيند تا درب اتاق صدها مرتبـه بـه خـاك ميافتـاد وهـر دم شـيوه اي                   
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ميزد وسخني ميگفت كه مثلا دعا كن طينتت پاك باشد وجمال مبارك را             

به نظر خلقي نه بيني اينجا جاي امتحان است مبادا همينكه جمال حـق را        

بشري ديدي تصور كني كه او بشر است خلاصه در هـر قـدم              در هيكل   

اينگونه حقه ها وشيوه ها بكـار ميبردنـد تـا او را بزيـارت جمـال مبـين                   

  .ميرساندند !

الغرض اين خدا كه به اين شـيوه هـا خـدائي خـود را حفـظ ميكـرد               

ميترسيد عكس او به اطراف برود ومردم ببيننـد كـه هـر چـه ميـشنيدند               

او با ساير مردم هيچ تفاوتومزيتي ندارد اين بود كه از           آواز دهل بوده و   

عكس گرفتن انديشه داشت وهر عكاسي كه تقاضاي عكـس ميكـرد بـاو              

ميگفتند نميشود عكس برداشت زيرا نور جمال مبارك شيشه را ميشكند          

تا آنكه آن عكاس رندگفت اهميتي ندارد ما نقابي حايل صـورت ميكنـيم              

بلاهت وحمـق گريبـان انـسان را ميگيـرد          كه شيشه نشكند اينجاست كه      

ويا روح حقيقت خودرا نشان داده با خداي حقيقـي  چـشم وگـوش ايـن                 

القـصه ايـن خـدا      .بشر را كههواي خدائي بر سر دارد كور وكر ميسازد           

گول بنده طاغي خود خورده خيال كرد كه اگر اين كار بكنـد آن منظـور                
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ن كـه عكـس بـر داشـته         تامين شده بر عظمتش هم خواهد افزود اما همي        

شد واطرافيان ديدند بد افتضاحي ببار آمده واين عكس بقدري مـضحك            

ومسخره ورسواست كه تدبيرات سايره را هم از ميان خواهد بـرد لهـذا            

بهر قيمتي بود شيشه را گرفتند وشكستند وقسمها دادند ومرغها وپلوها           

 بازگو نكنـد  به ياروي عكاس خورانيدند وقول از او گرفتند كه حكايت را         

واو هم چون فرنگي بود بروز نداد ولي يكدانه براي تفريح خودش نگـاه              

داشته واينك در لندن در محل مخصوصي است كه غير از بنده چند نفر              

ديگر هم ديده اند واطمينان ميدهم كه تـا هـر وقـت باشـد همـان عكـس                   

بازاري خواهد شد وحضرات هم نميتوانند انكـار كننـد زيـرا عكـس بـي                

اب ميرزا خدا هم در عكا هست يعني آن عكسي كـه محـض يادگـاري                نق

ميخواست براي اولاد خودش بگذارد ديگر آنجا شيشه نشكست ونقـاب           

لازم نشد وآن عكس را نه تنها من بلكه همـه مـسافرين ديـده انـد منتهـا          

اينست كه نميگذارند كسي كپيه بردارد وزياد شود زيرا سرمايه دخل از            

 اين عكس امثال آن امامزاده ايست كـه بايـد علـي             دستشان خواهد رفت  
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الدوام  احمقهاي سيستاني وسنگسري ونجف آبادي وآباده وگاهي هـم           

  .يك قمصري واردستاني بروند آنجا سجده كنند ونذروات اداءنمايند  

صحبت سر كجا بود ؟ها يادم آمد صحبت سر تاريخ بود كه اينهمه             

ان از قبيل ناسخ التـواريخ وغيـره        دست وپا كردند كه تواريخ معتبره اير      

را از اعتبار بياندازند وهر روز برنگـي القـائي كردنـد وبـا خـود چيـزي                  

نوشتند كه شايد لكه ها از تاريخ شسته شود  وعقلا هم مانند سفها بدام               

ايشان بيفتند ولي نشد ونخواهد شد وحقيقـت ناچـار اسـت كـه از پـرده                

  .برايد وبازاري شود 

ي تاريخ از قسمتهاي عمـومي آن مـشكل تـر           اما قسمتهاي خصوص  

است كه حقيقتش بدست آيد چه در صورتيكه قسمت عمومي آن اينقـدر             

قابل حـشووزائد وتـصرف وتحريـف باشـد قـسمت خـصوصي آن كـه                

مخصوص يك عائله  وطائفه باشد آنهـم طايفـه مـستور وعائلـه منفـور                

افتن بديهي است بهر قسم خودشان  بخواهند شهرت وجلوه  ميدهند وي ـ           

بعضي نكات  تاريخي هنگامي ممكن ميشود كه امري واقـع شـود وبـين               

خودشان اختلافاتي احداث شـود آنوقـت اسـت كـه بعـضي از كارهـاي                
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مثلا وقتيكـه رياسـت بـين بهـا وازل در معـرض             .پنهاني آشكار ميشود    

تقسيم در ميايد آنوقت ازل وخواهرش آن قضيه را بروز ميدهند كـه در              

راجع به اينكه ميرزا بهاء دختر خود سلطان خانم را          جلد اول اشاره شد     

نزد عمش ازل به پيشكشي فرستاده كه تصرف كند يا وقتـي كـه ميـرزا                

آقا جان خادم االله سهمي از اين بساط ميطلبـد و نميدهنـد آنوقـت بـروز                 

ميدهد كه آن همه الواح وآيات خوب يا بد صحيح يا غلط از اثر قلـم مـن                  

ود نه بهاء يا وقتي كه يكـي ديگـر اعـراض كـرد              و چند تن از امثال من ب      

بروز ميدهد كه در فلان شب با عباس افندي رفتيم دو نفر مخالف خـود               

را كشتيم و لاي پايه مخفي كرديم يا هنگامي كه عباس افندي اقوال پـدر               

خويش را نسخ ميكند براي اينكه اين كمپاني مذهبي به خود و عائلـه اش   

مـد علـي ميگويـد خـواهر عبـاس افنـدي            تخصص يابد آنوقت ميـرزا مح     

شوهر قبول نكردنش مبني بر يك اساسي بود غير از اينها كه ميگويند و             

چون نگارنده قرار داده ام اينگونـه امـور را بـي پـرده ذكـر نكـنم از آن                    

وهنگامي كه آقا مهدي كاشاني خادم خـاص عبـاس وعباسـيان    .ميگذرم  

 موقع عبدالبهاء ايـن عمـل       ميرود بميرزا محمد  علي تمسك ميكند در آن        
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را حمل بر يك قضيه عجيبي نموده ميگويد آقا مهـدي را فروغيـه خـانم                

فريب داده وآقا مهدي فقـط بـراي اينكـه          )خواهر دو مادري خود افندي      (

از ما گذشـت وبـاو روي   ...يكدفعه سر خود را در دامان همشيره نهاد و     

يش آمـدها   آورد يا وقتيكـه زن عبدالحميـد مـصري بواسـطه بعـضي پ ـ             

خانم صبيه عبدالبها بـوده     ..رنجور ميشود پاره اسرار زنانه كه بين او و        

فاش ميكند وميرزا جلال داماد عبدالبها آنزن بيچاره را آنقدر ميزنـد كـه         

يا وقتيكه ورقه  .مجنون شده براي معالجه او را بسمت بيروت ميفرستند          

 حـق شـوقي     عليا خواهر عباس افندي بر اثر شهادتهاي نـا حقـي كـه در             

افندي داده واو را خدا ساخته توقعاتي دارد وادا نميـشود آنوقـت اسـت               

كه يكهفته قهرا بخانه پدرش در عكا عزلت ميكند وپاره اي زمزمه هـا ي               

تاريخي آغاز نموده تا از شدت خوف ميـرزا ميـرزا هـادي پـدر شـوقي                 

ميرود دست وپايش را ميبوسد واورا بـه منـزل بـر گردانيـده سـرپوش            

  .كار ميگذارد روي 

يا وقتي كه سيد مهدي دهجي كه اغظـم مبلـغ حـضرات بـود واو را                

اسم االله خطاب كرده در حضورش نمينشستند به قول خودش مطلـع بـر        
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قضاياي سريه ميشود وبه قول خود بهـائي هـا طمـع بـر دختـر عبـاس                  

افندي ميكنند ونميدهند آنوقت است كه خبط ها ي عباس افنـدي را روي              

نبذه هائي كه بعضي از مطلعـين خوانـده انـد وشـايد مـاهم               كاغذ آورده   

  .يكي دو فقره آنرا بيان كنيم مينويسد ومنتشر ميسازد 

مقصود اينست تاريخ خصوصي وخوانوادگي را بسهولت نميتـوان         

بدست آودرد وبا مدارك شايعه منتشر ساخت مگر جسته در اين گونـه             

 وروش اين خانـدان     مواقع فقط سررشته اي بدست آيد وتا درجه اخلاق        

شناخته شود ومتاسفانه در اين گونه مواقـع هميـك تـاريخ بـصورتهاي              

مختلفه در آمده هـر يـك آنچـه را خـود ميگوينـد قلمـداد كـرده از گفتـه               

ديگران سلب اعتماد مينمايد واتباع هم بـدون تعمـق آنـرا ميپذيرنـد ـاما      

 را بدون   فلسفه تاريخ فرع بر اطلاع كامل است كه كسي حوادث تاريخيه          

كم وزياد چنانكه هست بشناسد آنوقت ميتواند فلسفه آنرا بدسـت آورد            

واز جمع وتطبيق قضايا نتيجـه اي بگيـرد وفلـسفه بـشناسد اكنـون كـه                 

مقدمه به پايان رسيد تذكر داده ميشود كه بقدري اين بنـده در هـر سـه                 

قسمت از اين تاريخ استقصاء بعمـل آورده اسـت كـه خـود بهائيـان در                 
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 كتب والواح ورسائلي كه در غرب ميخواستند منتشر سازند اقـوال            اغلب

مرا سند وحجت ميدانستند واگر چه پس از بروز مخالفـت مـن تـا آخـر                 

درجه امكان كوشيده اند كه نشريات راجعه به ايـن مقـام را جمـع كننـد                 

مثلا كتاب دكتر اسلمنت اسكاتلندي     ) مشت است ودرفشوآهن سرد   (ولي  

نقل نمـوده   ) آواره  (ئل صحيحه آنرا از مورخ بهائي       كه بعقيده خود مسا   

وبه انگليسي بطبع رسيده چگونـه ممكـن اسـت نـسخ آن محـو شـود ؟                  

خصوصا كه اغلب نسخهاي آن در دسـت كـساني اسـت كـه عقيـده بـه                  

مذهب بهائي ندارد يا مجلات نجم باختر كه در هر شماره اش ذكـري از               

  .آواره است چگونه ممكن است همه معدوم شود 

اينجاست كه بايد بر سوءتدبير وجهل زعماء بهـائي اعتـراف نمـود             

ويقين كرد كه چون خدا بخواهـد تقلـب قـومي را ظـاهر سـازد از ميـان                   

خودشان كسي را بر انگيزاند كه عالم برعـه وچـاه باشـد واز راه خـود                 

  )اذا ارد االله بشيئه هيئياسباب وهوبكل شيئ عليم (موفق به مقصودگردد 
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  ي در تاريخ بابمرحله اول

هــ مطـابق    ١٢٣٥سيد علي محمد باب در شيراز در روز اول محرم           

ميلادي از سلب سـيد محمـد رضـا ورحـم فاطمـه بـيگم               ١٨١٩ اكتبر   ١٣

متولد شده تحصيلات مقدماتي اش در همان شيراز در نـزد شـيخ عابـد               

معلم انجام گرفته واسم اصلي شيخ عابد محمد بوده است بشهادت خود     

الخ سپس در بوشـهر     ) ان يا محمد يا معلمي لا تضربني        ( وله  باب في الق  

به تجارت پرداخته وبـار ديگـر از تجـارت دسـت كـشيده بكـربلا رفتـه                  

ومدتي در حوضه درس حـاج سـيد كاضـم رشـتي حاضـر ميـشده واز            

همان اوقات  بر اثر بعضي از احاديث واخبـار صـعبه معتـصبه ذهـنش                

 شروع بـدعوي نمـوده فقـط        مشوب شده ومعلوم نيست كه از چه زمان       

ادعاي اوعلني شده ولي باز هـم  در اينكـه           ١٢٦٠معلوم است كه در سنه      

اوچه ادعائي دارد مبهم بـوده وآخـر هـم در ابهـام مانـده در هـر مقـام                    

سخني گفته وداعيه كرده چنانكه خود بابيها وبهائيهـا متفقنـد بـر اينكـه               

بادي امـر عنـوان     در  . سيد شش مرتبه ادعاي خوش را تغيير داده است          
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ذكريت نموده وبسيد ذكر مشهور شده آنگاه داعيه بابيت كرده وخود را            

نايب خاص امام غائبي خوانده كه حـالا بهائيـان ميگوينـد اصـلا همچـو                

آنگاه دعـوي مهـدويت  ونبـوت     . امامي در پس پرده غيب نبوده ونيست        

  . وربوبيت والوهيت نموده واحدا بعدا واحد 

د باب باب و واسـطة بـين مـردم و يـك همچـو               خلاصه تا مدتي سي   

امام موهومي بوده است و اين اولين قـدم دروغ و حيلـه اسـت كـه اگـر                   

معتقد به وجود امام حي غايبي نبوده چرا خـود را بـاب و نايـب خـاص                  

خود ميشمرد و با آنهمه آب و تاب در تفصير سورة يوسف و غيره بـه                

اگر بود چه شد كه آن امـام  وجود وحيات و بقاي او استدلال ميكرد ؟ و    

حي غايب در وجود خود باب جلوه نموده خودش قائم و مهـدي و امـام                

  ! حي منتظر شد ؟

اما بايد دانست كه داعية ذكريت و بابيت او تقريباً علني بوده و اگـر     

نزد همه كس اظهار نكرده در اغلب مواقع ايـن معنـي را تفهـيم مينمـوده                 

و ربوبيـت و الهييـت او خيلـي مـستور           است ولي داعية قائميت و نبـوت        

بوده و حتي در حيات خودش در هيچ مقام و محضر و نزد احـدي علنـاً    
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اظهار يكي از آن همه دواعي ننموده بلكه اخيراً از داعيـة بابيـت هـم بـه                  

موجب توبه نامة خودش استنكاف كرده و اين عنوانـات قائميـه اسـت و               

تـل سـيد مطـرح مـذاكره شـده          نبوت و ربوبيت و الوهيت تماماً بعـد از ق         

بعــضي از آنهــا عنــوانش در اوراق ســيد يافــت ميــشده و بعــضي هــم  

تعغيراتي است كه بر آن جسته اند و انتشار داده انـد و عامـل عمـدة آن             

  .تقلبات اين دو برادر نوري بهاء و ازل بوده اند 

باري برگرديم به اصل موضوع خيلي وقـت لازم اسـت و اطـلاع و               

د كه بدانيم در ميان عوامل دينيه و علميـه و سياسـيه             موشكافي ميخواه 

كدام عاملي در سيد بيشتر موثر شده و او را بر زمزمة ذكريت و بابيت               

واداشته  ولي غالباً چنين فهميده ميشود كه هر چه بـوده اسـت از ابتـدا                 

سيد باب نيخواسته است  كار را به اينجا ها بكـشاند و پيـشآمد هـا كـه                   

ء سياست بوده كار را به اينجا كشيده اما سفـسطه           قسمت عمده اش سو   

هاي سيد رشتي در او اثري داشته زيا سيد زمزمه آغاز نموده بـود كـه             

جاي مهري براي آتية خود ميگذاشت يعني ركي رابعـي بـراي توحيـد و               

نبوت و امامت قائل شده گاهي خود را معرفي نموده گاهي هم ميگوينـد              



www.bahaismiran.com 
  كتاب كشف الحيل

٥٧  

ي بلند خواهد شد و اگر چه ما نتوانستيم         اشراتي ميكرده كه عنقريب ندائ    

حتي يك كلمه از كلمات سيد رشتي را مدل بر صحت اين قول باشد پيدا               

كنيم كه او وعدة ارتفاع به دائي داده باشد ولي با فرض ايـن كـه تـسليم                  

شويم كه اشاراتي كرده شبحه نيست كه اشـاراتش بـه وجـود خـودش               

و در واقع آن ثمري كـه بـاب         بوده و جزء خود عهدي را منظور نداشته         

وبهاء داشته اند از كشتة او بوده زيرا بهائيان ميدانند كـه ايـن رويـه در                 

باب و بهاء هر دو موجود بود كه از ابتدا انظار مردم را به خود متوجـه                 

نداشته پيوسته افكا ررا به طرف ديگري مصروف ميداشتند و آنچـه بـه      

دادنـد و چـون جمعـي گردشـان         هم ميبافتند تكيه اش را به غير خـود مي         

جمع ميشد آنوقت متدرجاً با كمال احتيـاط پـرده را بلنـد كـرده خـود را          

  نشان ميدادند كه آن نفس مشار اليها خودما ايم 

مثلا باب بطوريكه گفتيم در بادي امر تمامش بشارت بقـرب ظهـور             

ميداد وخود را واسطه فيض ميخواند بين خلق وامام وتا اواخر ايام هـم              

ميگفـت واخيـرا بهائيـان       )يا بقيه االله اني فديت بكلي لك      (ز در كلماتش    هنو

بزور سريشم اين اشارات را ببهاء چسبانيدهاند وحال آنكه بكلي خلاف           
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حقيقت اسـت وهمچنـين بهـا در ابتـداخود را ببـرادرش ازل ميچـسبانيد        

وهمهكلمات را به او منسوب ميداشت ودر بعضي احيان با كمال احتياط            

يكرد كه عنقريب از پـس پـرده غيـب جمـال ازلـي بيـرون آيـد                  گوشزد م 

وباين كلمات برادر خود را ساكت ومريدان را مشغول نگاه داشته وقتي            

كــه خواســت بــساط خــدائي را بــه تنهــائي ببلعــد گفــت مقــصودم از آن 

اشارات باطن خودم بود كه آن روز هنوز در پس پرده اختفـاء مـستور               

ن همان جمـال غيبـي هـستم كـه بـدان         بودم وحال عرض اندام كردم وم     

  !!اشاره ميشد 

باري كلام بر سر سيد رشتي بود كه اگر وعده ونويدي ميداد عينـا              

قضيه همين بوده است كـه اراده داشـته خـودش زمزمـه آغـاز  كنـد و                   

عمرش وفا نكرده سيد باب چون محرم اسرار وهـشيار وبيـدار كـارش              

از موقع استفاده كـرده بـه       بوده اين دعوا را در حق خود مصداق داده و         

تبليغ سيد رشتي پرداخته وچون خودش شـاگرد آن دبـستان بـود ايـن               

شد كه او هم در ابتـدا بـراي ترغيـب مـردم چنـدان پـا را بـالا نگذاشـت                  

وشايد اگر رقيبي مثل حاجي كريم خان پيـدا نميـشد بـاز هـم در همـان                  
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د ولـي   درجات اوليه مي ماند وبه همان بابيـت ونيابـت قناعـت مـي نمـو               

همينكه خان كرماني مقام ركن رابعي را بـه تمامـه احـراز كـرد ميـداني                 

براي سيد باب نماند وناچار شد كه قدم فرا تر نهد واقـوال سـيد رشـتي             

را از جنبه ديگر به خود منسوب دارد وبار ديگر اين قـضيه در ميـرزاي                

نوري تكرار شد چنانكه اشاره كرديم جـز اينكـه معلـوم اسـت در تقليـد                 

انند هم طابق النعل بالنعل بيرون نمي آيداين بود كه در سـومين تقليـد               م

كه ميرزا خدا متصدي آن بـود صـورت ديگـر را بـه خـود گرفـت و در                    

نتيجه اختلاف ازلي و بهائي پديد شد پس خلاصه اينكه تخم اين فتنـه را               

بدون شبهه سيد كاظم رشتي كشت منتها اينكه او ميخواست خرمنش را            

كند ولي اجل مهلت نداد و تخم افشاندة وي را سيد بـاب             خودش حصاد   

درو كرد و او هم نتوانست كامي از آن شيرين نمايـد و خـرمن را پـاك                  

نكرده و به آسياب نداده گذاشت و گذشت لهذا ميرزاي نوري كه از ابتدا              

تا انتها همراه و بيدار كار بود خود را روي خرمن انداخته تصاحب كرد              

رمن را با هر حيله اي بود به خانه رسانيد و نان پختن             و گندمهاي اين خ   

آن را به عهدة پسرش عباس افندي گذاشت و او دكاني علم كرد و نـاني                
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پخت و اين همان نان است كه پس از هشتاد سال امروز شـوقي افنـدي                

ميخورد در ابتداي پيدايش باب دو نفر از دولتيان سوء سياسـتي بـروز              

 خسارت كلي به اين ملت وارد كردند و قـضية           دادند كه هر يك از جهتي     

باب را كاملاً به موقع اهميـت گذاشـتند اول ـ حـاجي ميـرزا آقاسـي بـه        

  .صورت مخالفت ـ دوم ـ منوچهر خان معتمد الدوله به صورت موافقت 

شبهه اي نيست كه اگـر از طـرف حـاجي ميـرزا آقاسـي سـختي و                  

لعكس از طـرف معتمـد      فشار و نفي بر باب و حبس وارد نشده بود و با           

الدوله منوچهر خان خواجه حاكم اصفهان پذيرايي و نگهداري بـه عمـل             

نيامده بود و قـضية بـاب بخونـسردي تلقـي شـده بـود تـا ايـن درجـه                      

خسارت به مال و جان و حيثيات مدني و ملي ايران وارد نميـشد امـامع                

الاسف حاجي ميرزا آقاسي به سبب جنبة تصوف و هواي مرشـدي كـه              

سر داشت رعايت سياست نكرده اوامر اكيده بـر فـشار بـاب صـادر               بر  

كرد و اين اقدامات سلسله اش ميكشد تا به حبس باب در قلعة ماكو ايـن            

بود كه حسين خان آجودان باشي و بر حسب امر صاحب اختيـار سـيد               

باب بر منبر آمده ادعاي خويش را انكار و تبعيت اسلام را اقرار نمود و               
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 مقالة سياح خواسته است آن را به اصطلاح ماس مـالي            عباس افندي در  

كند و ميگويد طوري بر منبر صحبت كرد كه موجب اطمينـان ديگـران و             

مزيد ايمان تابعان شد ولي هر كـسي ميفهمـد كـه اينهـا گـل بـه مهتـاب                    

ماليدن است صاف و ساده باب بر سر منبر منكر شـد كـه مـن ادعـائي                  

صـاحب دائيـه اي باشـد و از تبعيـت           ندارم و حتي لعن كرد كسي را كه         

اصول وفروع اسلامي خارج باشد و بار ديگر هم توبه و انكـار بـاب در                

تبريز تكرار شد كه خوشـبختانه در آن دفعـه بـه قلـم خـودش بـه روي                   

كهغــذ آمــده و اصــل نــسخه را پروفــسور بــرون گــراور كــرده مــا هــم 

  .اميدواريم در محل مناسبي نقل نماييم 

 باب به اصفهان مهاجرت كـرد و معتمـد الدولـه             باري پس از چندي   

منوچهر خان خواجه حاكم اصفهاني كه اصلاً گرجي نژاد بود از طريـق             

ديگر باعث فساد شد زيرا او مدت شش ماه باب را در حرم سراي خود               

حفظ كرد و معلوم نيست براي چه مقصد پرورد و ميگويند به او ارادت               

و شـايعات بـي      ولـي بنـده از بـس دروغ          اظهار كـرده  
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حقيقت از اين طايفه ديده ام راجع به اين گونه امور           

نظريه اي ديگر پيدا كرده ام وخلاصه اين كه بـراي           

اين مسائل بـه عوامـل خـارجي معتقـد شـده آن را              

يك نـوع سياسـت هـايي شـناخته ام كـه در               نتيجة

دورة قاجاريه در ايران شايع شده بوده است يعني         

ــد ا  ــاب و راجــه مــساعدت هــاي معتم ــه ب ــه ب لدول

مساعدت هاي قنـسول روس بـه بهـاء و شـفاعت و             

خلاص او از حبس ناصر الدين شاه و مـساعدتهاي          

بعضي از مامورين انگليس به عبد البهاء در سوريه         

و فلسطين و دادن لقب سري هيچ يك را مبنـي بـر             

يك ذره حسن نظر و عقيده ندانسته فقط يـك نـوع            
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 جزئي ميـدانم    از سياست را موجب اين مساعدتهاي     

كه اتفاقاً آنگونه سياست را هم نميتـوانم سياسـت          

ــدار    ــي خوشــبختانه سياســت م ــدانم ول خــوبي ب

مشخص و بقا و دوامي ندارد چنانكه به كلي اخيـراً           

اين سياست ها تغيير كرده سياست معتمـد الدولـه          

خواجه را خدا پس از شش ماه تغيير داد و او را بـه              

 معجزة بـاب بـود و       سراي آخرت فرستاد اين اولين    

سياست روسها را انقلاب روسيه تغيير داد و اينـك          

اثري از آن سياست در روسيه نيست به درجـه اي           

كه مشرق الاذكار بهائيـان در عـشق آبـاد جـز يـك              

اين هم معجزة   ((( تفرجگاه عمومي چيز ديگر نيست    
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بهاء با آنهمه وعده ها در حق امپراتور روسـيه داده    

س ها هم تصور ميكنم كـه بـه         سياست انگلي )))بود  

فوت عباس افندي تغيير كرده باشـد زيـرا از خـود            

بهائيان تهران خاصة اعضاي محفل روحاني شنيدم       

كه ميگفتند قونسول تازه مانند قونسول قبل بـا مـا           

مساعدت ندارد و گفته است بهائيان ماننـد ديـواري     

هستند كه هيچ حركـت نداشـته باشـد و در ديـوار             

ر نيستند بلكـه ديـوار شكـسته اي         بودن هم استوا  

ايـن هـم    ((( هستند كه نميتوان بر آن اعتمـاد كـرد          

  ))) معجزه و نفوذ و لياقت شوقي افندي
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مجملاًبعد از فوت منوچهر خان پسر برادرش گرگين خان كه وارث           

او بود راپرت به  حاجي ميرزا آقاسي داد كه باب در سراي عمم مستور         

آقاسي غلاماني چندبراي جلب او بتهران      ومخفي است لهذا حاجي ميرزا      

فرستاد ولي بعد كه با ساير وزرا مشورت كرد صلاح بر اين كار نديدند              

به سـمت تبريـز فرسـتادند و    ) كامبر ـ در قاموس  ( واو را از قريه كلين 

  .در قلعه ماكو كه در خارج تبريز دور از آبادي است محبوس داشتند 

كر شد كه تا آنوقت امـر بـاب اهميتـي           در اينجا بايد اين نكته را متذ      

نداشت زيرا نه داعيه اش معلوم بود ونه چندان جمعيتي به هم زده بـود               

و نه اتفاقات مهمي افتاده بود فقط زمزمه اي در پرده كرده بود بـر اثـر                 

كلماتي كه مانند كلمات شخص خواب زده مبتدا وخبرش مجهول وكبري 

تي گوشــزد ومعــدودي از وصــغري ونتيجــه اش نــامعلوم اســت عنوانــا

صحابه سيد رشتي يعني طايفه شيخيه كرده آنها را در حق خـود ظنـين     

كرده بود كه شايد رتبه ركن رابعي را او بهتر از ديگران در خور اسـت                

واز عنوان بابيت كه اخيراً سرزبانها افتاده بود منكر وتائب شـد چنانكـه              

ي همينكـه در مـاكو   اشاره نموديم و بالاخره قضيه چندان مهم نبـود ول ـ      
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محفوظ شد بر اهميت قضيه افزود وآنها كه حسن ظني داشتند قدم فكـر      

را فراتــر نهادنــد و بطوريكــه بعــداً خــواهيم دانــست بابيــت او را مــسلم 

شمرده تحمل مصائب را دليل بر حقيقت دانستند ومقام بابيت را برايش            

لو بـود و    كم شمرده به مهدويت ستودندش زيرا كلمات او داراي چند په          

هر رتبة از آن استنباط شده و به وسيلة چند نفر از مامورين دولـت كـه          

در حقيقت خيانت بزرگي مرتكب شده اند مراسـله بـين او و چنـد تـن از      

رفقا گشت داير شد بلي رفقا گفتند و غلـط نبـود زيـرا آنهـا كـه از ابتـدا                     

نـد  براي تحقيق حق و انتظار ظهـور آمـده بودنـد بعـد از آنكـه قـدمي چ                  

برداشتند در جامعه ببابي مشهور شدند و مقاماتشان از دست رفته بود            

لهذا با سيد باب شريك در بساط دين سازي شـدند و هـر يـك از خـور                   

رائي زده و پيشنهادي داده از رفقاي سيد محسوب شـدند و بزرگتـرين              

  .شاهد ما در اين مدعا قضيه بدشت است كه اشاره خواهد شد 

 مازندران و زنجان به خوبي معلوم ميشود        از قضية بدشت و جنگ    

كه صحابة خاص باب رفقاي دين ساز او شده از مقام ارادت فراتر رفته             

و به رتبة شركت رسيده انـد زيـرا مـومنين بيـك نبـي هيچگـاه از خـود                    
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اظهار وجود و اقدام بكار و تصدي تقنين قانون و شرع جديد نميكننـد و               

 قـضية بـاب هـر يـك از اصـحاب       معقول نيست اين كار ولي بالعكس در      

ومحارم اسرار ورفقاي باب استقلال وجـودي داشـتند وحتـي بقائميـت             

قائم في الجيلان و قائم بطبرستان و قائم بـه          (موصوف ميشدند وبجمله    

كه اشاره بملامحمد علي حجه وميرزا محمـدعلي قـدوس بـار            )خراسان  

وقـره  فروش وملاحسين بشروئي است تمسك واستدلال ميكردند وبهـا          

العين در بدشت براي تغيير احكام نقشه ميكشيدند خلاصـه عمـلا ثابـت              

شده است كه تمام چيزهاي اين مـذهب برضـد همـه اديـان بـوده يعنـي                  

داعيه مبهم ومخفي وهر روز قابل تغيير ومقام نبوت وامامـت والوهيـت             

هم در بين خودشان مانند القاب ملكيـه بـوده اسـت كـه بهـر كـسي روا                   

ب ميداشته اند وتمام افراد اوليه در كـار تـشريع دخالـت             دانسته ومنسو 

داشته اند وكسر حدود واشاعه فسق ونشر دروغ ومطالـب بـي حقيقـت              

براي اخذ نتيجه واعمال قوه هو وجنجال مهمترين عامل مرام ومبداشان           

بوده وبر خلاف همه كتب دينيه كه بايد فصيح وادبي باشد اينها تعمد بر              

كردند وچون اين مفاسد شروع شد سـيد بـاب          غلط ومزخرف سرائي مي   



www.bahaismiran.com 
  كتاب كشف الحيل

٦٨  

ديد كاري شده ونوعي قضيه ترتيب شده كـه اگـر اوخـود دسـت از آن                 

بردارد وبها وازل قدوس وبـاب البـاب  وقـره العـين و وحيـد وحجـه و                   

امثالهم كه از عوامل حل وعقدند دست بر نمي دارند چه كه با بودن باب               

 از قائميت ميزد ديگري از نبوت       باز هر يك از اينها داعيه داشتند يكي دم        

سومي از ربوبيت و آن ديگري از الوهيت وبالاخره همـه آيـات ميگفتنـد               

همه احكام جعل ميكردند همه مصداق يفعل مايشاء بودنـد مجمـلا سـيد              

باب ديد حبس وضرب براي او مسلم شده كاسه ها كلاه هـا بـر سـر او               

يگـري زمـام را     شكسته شده حاليه اگر اندكي او در كار سـست شـود د            

بدست ميگيرد وندا را بلد كرده نعـره اننـي انـا االله بفلـك دوار ميرسـاند                  

وشايد اگر مطمئن بود كه ادعاي ديگري مورث خلاصي خودش خواهـد            

شد او رها ميكرد تا ديگري بردارد امـا ميديـد كـه هـر چـه بيـشتر ايـن                     

هـد  زمزمه ها بلند شود تقصير او كه مبدء بوده شديد تر وعظيمتـر خوا             

گشت اين بود كه تن بكار داد ودر همان حبس شروع بتـاليف كـه آنهـم                 

خوشبختانه اجل مهلت نداد كه با تمام برسد واينمـسئله مـضحك اسـت              

كه او خود تحدي به سرعت تحرير نموده ومعجزه خود قرار داده معهذا             
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در ماكو با آن فراغت بال در مدت چهار سال هشت واحد نوشـته اسـت                

زار بيت باشد واگـر از روزي چهـار هـزار بيـت كتـاب               كه شايد هشت ه   

ميكرد چرا نتوانست همه بيان را كه كار دو روز بود چهـار سـاله تمـام                 

خلاصه بعد از آنكه قائميت را ديگران هم هوس كردند ويكي قـائم             !كند ؟ 

گيلان شد وديگري مهدي خراسان وآن ديگري حجه زنجان ويكي قـائم            

د در فارس وكرمـان آنوقـت بـود كـه           طبرستان گشت و آن ديگري وحي     

قائميت را براي خود كم ديده ادعاي نبوت كرد وتغيير شريعت را كـه از               

بدشت برايش پيشنهاد كردند متصدي شده وبـا شـركت ديگـران دسـت              

بكار تشريع زد وبعبارت ساده پيغمبر شد واجازه تبليغ نبوت داد وكسر        

  .هاء بود شروع شد حدود كه مهمترين نقطه نظر قره العين وقدوس وب

چون چندي برامد مقام نبوت بقدوس بخشيده شـد ودوره ربوبيـت            

رسيد وازل مرآت شمس ربوبيت شـد ودر اواخـر ايـام كـه بنـا بـود از                   

جهان رخت بر بندد بمنصب الوهيت ارتقاء جست وفوري دوره حيـاتش            

سپري شده مصلوب گشت واز جهان فاني در گذشت و بعبـارت اخـري              

ول مقتول گرديد ودوره او بسر آمـد ومرحلـه ثـاني كـه              خداي حي لا يم   
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دوره حيات بها وازل باشد پيش آمد وبراي تقسيم الوهيت بـين ايـن دو               

برادر فتنه وفساد شروع شـد وعنقريـب بـشرح آن خـواهيم رسـيد ودر             

قال انا ربكم الاعلـي فاخـذه االله نكـال          (باب مفاد آيه قران مجيد ظاهر شد        

  )الاخره والاولي 

  اداسطرد

با اينكه نگارنده در موقع تاليف وتصنيف كتاب كواكـب الدريـه فـي              

ماثر البهائيه بقدري در بين اهل بها مشار بالبنان ومورد اطمينـان بـودم              

!) گـرد چمـدان آواره را بـراي تبـرك ميبردنـد             ((كه بقـول يكـي از آنهـا         

وبديهي است در آن موقع اگر بي عقيده بـه بهائيـت هـم ميـشدم ممكـن                  

كه لكه هاي تاريخي بر ايشان در كتـاب بگـذارم واگـر ميگـذاردم        نميشد  

ناچار آنها بشست وشـوي آن مبـادرت ميكردنـد چنانكـه كردنـد يعنـي                

هزاران قضيه مـسلمه تـاريخي را كـه محـل ترديـد نبـود از تـاليف مـن                    

برداشتند بعنوان اينكه صلاح امر نيست وصدها دروغ بجايش گذاشـتند           

دارد كه اينها نوشته شود معـذالك كلـه اينـك           بعنوان اينكه حكمت اقتضا     

با مراجعه نظر ميبينيم باز حقايقي از قلم جاري شـده ودر همـان كتـاب                
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ثبت گشته وعباس افندي هم با همه زرنگيهايش وبا اينكـه چنـدين دفعـه               

آن كتاب را خواند وقلـم اصـلاح در آن نهـاد بـاز برخـورد نكـرده وآن                   

ي مانده واينجاست كـه بايـد گفـت يـا           مسائل براي استدلال كنوني ما باق     

آواره در نگــارش آن كتــاب بيــدار بــوده يــا خــداي بهائيــان در آنموقــع 

واز جملـه آنهـا قـضيه       !خوابش برده بوده است وآن هذا الشئي عجـاب          

بدشت است كه اينك از كواكب الدريه نقل ميـشود باضـافه توضـيحاتي              

  .كه در آخر خواهيم داد 

  ١٢٧ه نقل از كواكب الدريه صفح

 كبار اصحاب باب يك مصاحبه مهمي ويـك اجتمـاع           ١٢٦٤در سال   

وكنكاش فوق العاده در بدشت كرده اند كه موضـوع عمـده آن دو چيـز                

وديگـر در تكـاليف     )بـاب (بوده يكي چگونگي نجات وخلاصي نقطه اولي        

دينيه واينكه آيا فروعات اسلاميه تغيير خواهد كرد يا نـه مجمـل از ايـن                

 اصحاب از طهران بجانب خراسان ره فرسا شـدند يـك   قضيه انكه چون 

دسته برياست قدوس وباب الباب از جلو ودسته ديگـر برياسـت بهـااالله               

وقره العين از عقب ميرفتند دشت به دشـت رفتنـد تـا بـه دشـت بدشـت                   
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رسيدند در آنجا چادر ها زدند وخيمه هـا بـر پـا كردنـد وبدشـت محـل                

ن شــاهرود وخراســان خــوش هــوائي اســت كــه واقــع شــده اســت بــي 

ومازندران ونزديك است بمحلي كه آنرا هزار جريب ميگويند واگـر چـه             

اخبارتاريخيه در بسياري از مسائل بدشت ساكت اسـت وافكـار نـاقلين             

در اين موضوع متشتت ولي قدر مسلم اينست كه عمده مقصد اصـحاب             

در اين اجتماع وكنكاش در موضوع آن دو مطلب بوده كه ذكر شـد چـه                

 طرفي باب البـاب بمـاكو رفتـه محبوسـيت نقطـه اولـي را ديـده آرزو          از

مينمود نجات حضرتش فراهم شود ونيز قره العين در ايـن اواخـر بـاب               

مكاتبه با باب را گشوده همواره مراسله مينمود واز توقيعات صادره از            

ماكو چنين دانسته بود كه وقت حركت وجنبش است خـواه بـراي تبليـغ               

ام خدمات ديگر ودر هر صورت خاموش نبايد نشـست          وخواه براي انج  

واما بهااالله مكاتباتـشان بـا بـاب اسـتمرار داشـت وچنانكـه اشـاره شـد                  

وبشود اكثر از اصحاب پايـه قـدرش را بـر تـراز ادراك خـود شـناخته                  

وميشناختند ومشاوره با حضرتش را در هـر امـر لازمتـر از هـر چيـز                 

هم وامور در هم بـود بعـضي        ميشمردند واز طرف ديگر اكثر تكاليف مب      
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امر جديد را امري مستقيم وشرعي مـستقل ميـشناختند وبعـضي ديگـر              

آنرا تابع شرع اسلام در جزئي وكلي ميدانستند وحتي تغيير در مـسائل             

فروعيه نيز جايز نميشمردند وبسياري از مسائل واقع ميـشد كـه تبـاين              

 حكم كـرده جـواب      وتخالف كلي در انظار پيدا ميشد وغالباً قره العين را         

اونيز هر چند در ابتدا مستقلاً      . كتبي يا شفاهي از او گرفته قانع ميشدند         

جواب ميداد ولي بعد از تشرف بحضور بهاءاالله بدون مشورت با ايشان            

جوابي نميداد واقدامي نميكرد واگـر چـه سـراً هـم بـود بعـد از مـذاكره                   

  جوابي ميداد واقدامي مينمود.. ومشاوره با آن 

ضي از مورخين گفنه اند حتي طلب كردن طاهره را بطهران كـه             وبع

بها ميگويند اورا از قزوين خواسـته واقـدام او بـه ايـن مـسافرت بـراي                  

مسئله بدشت بود خلاصه اين دواعي سبب شد كـه اصـحاب در گوشـه               

 كواكـب   ١٢٩فراغت ودشت پر نزهت مجتمع ساخت با آنكـه در صـفحه             

ر باب نجات بـاب تـصميم گرفتنـد كـه           الدريه مطلب باينجا ميرسد پس د     

مبلغين باطراف بفرستند واحباب را دعوت بزيارت كننـد كـه هـر كـسي               

براي زيارت حضرت بماكو سفر كند و هر كـس هـر چـه مقـدور اسـت                  
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را از محمـد شـاه بطلبنـد        ..بردارد وماكو را تمركز دهند واز آنجا نجات         

يرون آورند ولي حتـي     را از حبس ب   ..اگر اجابت شد فبها والا بقوه اجبار        

المقدور بكوشند كه امـر بتعـرض وجـدال وطغيـان وعـصيان بـا دولـت             

نكشد وچون ايـن مـسئله خاتمـه يافـت واز تـصويب گذشـت سـپس در                  

بعضي را عقيده اين بود كه هر ظهور لاحـق          . احكام فروعيه سخن رفت     

اعظم از سابق است وهر خلفي اكبر از سلف وبر اين قيـاس نقطـه اولـي                 

بعضي ! ت از انبياي سلف ومختار است در تغيير احكام فروعيه           اعظماس

وبـاب  ...ديگر معتقدشدند كه در شريعت اسلام تـصرف جـائز نيـست و            

مروج ومصلح آن خواهد بود وقره العين از قسم اول بوده اصرارداشت            

داراي مفـام شـارعيت اسـت       ..كه بايد بعموم اخطار شود همه بفهمند كه         

تـصرفات وتغييـرات از قبيـل افطـار صـوم           وحتي شروع شود ببعـضي      

رمضان وامثالها واگر چه قدوس هم مخالف نبود ولي جرات نداشت اين            

راي را تصويب نمايد زيرا هم خودش در تعـصبات اسـلاميه قـوي بـود          

وبسهولت نميتوانست راضي شود كه مثلاً صومي را افطار كند وهم تـو             

ق واختلاف گردد ولي قره     هم از ديگران داشت كه قبول نكنند وتوليد نفا        
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العين ميگفت اين كار بالاخره شدني است واين سخن گفتني پس هر چـه              

زودتر بهتر تا هر كس رفتني است برود وهر كس ماندني وفداكار است             

پس روزي قره العين اين مسئله راطـرح كـرد كـه بقـانون اسـلام                .بماند  

نصيحت وپند داد   ارتداد زنان سبب قتل ايشان نيست بلكه بايد ايشان را           

تا از ارتداد خود بر گردند وباسلام بگراينـد لهـذا مـن در غيـاب قـدوس                  

گوشزد اصحاب ميكنم اگر مقبول افتاد مقصد حاصل والاقـدوس سـعي            

نمايد كه مرا نصيحت كند كه از اين بي عقلي دست بردارم واز كفري كه               

ر شده بركردم وتوبـه نمـايم ايـن راي نـزد خـواص پـسنديده  افتـاد ود                  

مجلسي كه قدوس بعنوان سردرد حاضر نشده وبها االله هم تب وركامي            

عارضشان شده بود از حضور معاف بودند قره العـين پـرده برداشـت               

وحقيقت مقصود را گوشزد اصحاب نمودهمهمه در ميان اصحاب افتـاد           

بعضي تمجيد نمودند وبرخي زبان بتنفيد گـشودند ونـزد قـدوس رفتـه               

رب  زباني ومهرباني ايـشان را خـاموش كـرد     شكايت نمودند قدوس بچ   

اسـتطلاعات از   )قـره العـين     (وحكم فاضـل را موكـول بملاقـات طـاهره           

حقيقت فرمود وبعد از ملاقات قرارداد اخير اين شد كـه قـره العـين ايـن                 
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صحبت را تكرار كند وقدئس بمباحثه بطلبد وقـدوس در مباحثـه مجـاب              

 چنان شد كه منظور بـود امـا         وملزم گردد لهذا روز ديگر چنين كردند و       

با وجود الزام و افحام قدوس باز همهمه و دمدمه فرو ننشـست و حتـي                

  .بعضي از آن سرزمين رخت بربستند و چنان رفتند كه ديگر برنگشتند 

ولي آنها كه طاقت نياورده و رفته بودند سبب فساد شدند و جمعي             

ان را منهـوب    از مسلمين بر حضرات تاخته ايشان را مضروب و اموالش         

كرده آنها را از آن حدود متواري كردند و آنها با همان تـصميم كـه در                 

تمركز بماكو داشتند از آنجا به سه جهت تقسيم شده بهـاء االله و جمعـي                

بطهران و طاهره با اقـدوس بمازنـدران و بـاب البـاب بـا معـدودي اولاً                  

  ))انتهي (( بمازندران و بعداً بخراسان رهسپار شدند 

ده نماند كه آبرومندترين فلسفة كه راجع بقضيه بدشـت پيـدا            پوشي

كرده اند يا ساخته اند همين شرحي است كه ما هم در آن تاريخ مغلوط               

نوشته ايم و آن را رنگ و رو داده و لكه هاي سـياهش را گرفتـه مـورد            

قبول ز عماي بهائي قرار داده ايم و با وجود ايـن بطـوري كـه ملاحظـه                  

يـن سرگذشـت حقـايق غيـر مقدسـه را در زيـر پـرده                ميشود به قدري ا   
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مخفي دارد بلكه بي پرده و آشكار است كه هر كسي ميتواند شـطري از               

آن را در يابد و اين بسي واضح است كه اگر اجتماع كبار اصحاب بـاب                

در آندشت بدشت فقط براي همين مقصد باشد كه در اين تـاريخ اظهـار               

كي و سـادگي معرفـي نكـرده كـاملاً          شده باز مذهب بابي و بهائي را بپا       

ميفهماند كه حكايت حضرات حكايت عقيده و دين و خدا نبوده بلكه دين             

را بازيچه و ساختة دست بشر پنداشته و حقيقت وحـي و الهـام و ارادة                

الهي را در آن دخيل نميدانسته اند كه يك دسته مردمي كه حتـي رئـيس                

د دور هم جمع شـده بـراي        خود را نديده و كلماتش را تشخيص نداده ان        

حل و عقد و تشريع و تقنين آن امر و نسخ شريعت قبل مشورت نمـوده                

بلكه از مشورت هم گذشته بقسمي كه ديده ميشود بين چند نفر تباني و              

و اگر بعبارت آن برخورد نفر موده باشيد دوباره و سه           ! تصنع ميشود   

 فـارجع البـصر     ((باره مراجعه فرمائيد تا خوب حقيقـت آنـرا بـشناسيد            

  )) .كرتين 

و هــر گــاه از ايــن جملــه هــاي آبرومنــد بگــذريم و بــشايعات بــين 

خودشان بر خوريم كه در مواقع محرميت و گرم شدن لاشة بهائيت بـا              
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هم ميگويند و لذت ميبرند آنوقـت ميبينـيم كـه مـسائل بـسياري از قلـم                  

 بعضي  تاريخ نويس افتاده است يا عمداً ننوشته است ولي چه توان كرد           

مسائل گفتني و نوشتني نيست و باز بهتر است كه آبرومند ترين مسائل   

آري مـسيو نيكـولا   . بدشت را بطوريكه مسيو نيكولا نوشته اشاره كنيم       

فرانسوي در تاريخ خود شـرح ذيـل را مينويـسد و نگارنـده هـم در آن                  

موقع كه تاريخ مينوشتم بتوسط ميـرزا ايـوب همـداني گفتـار نيكـولا را                

مه كرده خواستم قسمتي از آن را درج كنم ولـي بـاز هـم حـضرات                 ترج

  :صلاح نديدند و اينك مختصر آن اين است 

  نيكولا ميگويد

به طوري كه از بزرگـان بهـائي شـنيده ايـم در بدشـت قـره العـين                   

حجاب را به اين طريق برداشت كه در روزي كه نوبت نطـق او بـود بـر                  

 در آن روز مقــراض حــسب معمــول پــشت پــرده نشــسته نطــق ميكــرد

كوچكي به خامة خود شپرده و دستور بـه وي داده بـود كـه در وسـط                  

نطق او بند تجير را چيده پرده را بياندازد تا اصحاب باب او را ببيننـد و                 
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خــود نيــز در آن روز آرايــشي تمــام كــرده بــود و لبــاس حريــر ســفيد 

ذبـه  پوشيده بر اثر اين هوايي كه بر سر داشته نطقش هم بـا عـشق و ج                

توام و مورد توجـه و قبـول واقـع شـده يكمرتبـه در وسـط صـحبت او               

اصحاب ميبينند پرده فرود افتاد و قره العين در كمال قـشنگي و زيبـايي      

بــه )) يعنــي خــال خطــال ووســمه وســرمه  (( بــا زيورهــاي آن روزي 

نظرشان جلوه كرد فوراً بعضي از اصحاب بر حسب عادت اسـلامي يـا              

ز چشم بـستند و بعـضي بـه رو افتادنـد وبرخـي              عفت ذاتي شرمنده و ا    

بالعكس ديده گشادند و دل به آن دلبر دادند و قره العين به اصطلاح بـه                

چـرا پـرده را     جنگ زرگري تغييري به خادمة خـود كـرده گفـت            

 و فوري روبه جمعيت كرده و گفت اهميت نـدارد           درست نبستي 

  !!!مگر من خواهر شما نيستم ؟؟ 

حكام اسلام معتقد نشده ايـد آري ، مـن خـواهر            مگر شما به تغيير ا    

  انتها .                             شما هستم و نظر شما بر من هلال است 
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اين بـود خلاصـه اي از منـدرجات كتـاب مـسيو نيكـولا ولـي بايـد                   

دانست كـه از همـان دم همهمـه و زمزمـه در اصـحاب افتـاده از اينجـا                    

اپرت به باب داده منتظر بودند كه       بعضي رخت بر بسته رفتند و برخي ر       

قره العين را طرد و يا اقلاً توبيخ نمايد ولي بهاء و قدوس و بعضي ديگر                

آغوش محبت گشودند و بر مقامات قره العين افزودند و نميدانيم اقـوال             

مسلمين آن حدود را تا چه اندازه صحيح بدانيم كـه زدن و طـرد كـردن                 

ة فسوقشان قلمداد كرده اند؟ عجب      حضرات را از آن يرزمين مبني اشار      

در اين است كه تمام اين قضايا در بين بهائيها از مسلميات و بديهيات و               

حتي مورد استدلال است يعني در موردي كـه بخواهنـد از بـي حجـابي                

زني دفاع كنند و يا زني را به تبليغ و حشر با مردان بگمارنـد همـة ايـن                   

 قرار داده حتي بي حيايي را بـه         قضايا را تصديق نموده و محل استدلال      

جايي ميرسانند كه ميگويند قره العين وارد حمام مردانه شـده يعنـي در              

حمامي كه چند تن از اصحاب باب من البهاء و العزل و القـدوس حظـور                

داشتند وارد شده و اين را از كمال بزرگواري او ميدانند اما بـه محـض                

 از اين سخنان را ولو به اشاره        اينكه يك نفر غير بهايي بخواهد يك كلمه       
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باشد بگويد به انواع رسائل و دلائـل تـشبث نمـوده در مقـام رد آن بـر                   

ميآيند اگر گوينده از بساط بهائيت دور و از حقـايق اخـلاق ايـشان بـي                 

خبر است به او ميگويند لين تهمتهـا را اعـداي مـا ميزننـد و اگـر انـدكي                    

ويند يوم ظهور يوم عروسـي      نزديك است در مقام استدلال بر آمده ميگ       

و هر امري در آن جايز است باري به قدري از اين گونه مـسائل دارم و                 

بي حقيقتي و بي وجداني و دروغگويي و حق كـشي از ايـن گوسـتفندان           

بنده گان خـدا ـ مـشاهده كـرده ام كـه حيـرت دارم       )) استغفراالله (( بهاء 

  .دم باور كنند كدام را بنگارم و با چه لسان و قلم بگويم كه مر

راستي حكايات اين طايفه باور نكردني است چنانكه خـودم قبـل از             

ورود در اين طايفه و پيش از محرميت و ميلغ شدن و حتي پيش از ايـن                 

كه قره العين ها را براي العين ببينم هر كس هر چه گفت بـاور نكـردم و              

د همه را حمل بر غرض مينمودم و به همين سـبب وارد شـدم و تـا چن ـ                 

سال هم هر كنايه كه منقذ به مقـصود بـود ديـده و ميـشنيدم حمـل بـر                    

(( صحت ميكردم تا اينكه پرده ها بالا رفت و جمـال مقـصود پديـد شـد                  

و اكنون كـه  )) ورايت مالا رات عين و لا سمع اذن و ما خطر به قلب بشر 
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ميخواهم ذكري از آنها بكنم ميبينم غيـر ممكـن اسـت زيـرا از يكطـرف                  

و از طرفي ميگويم لا كلما يقـال يقبـل          ))  لا كلما يعلم يقال     (( د  فرموده ان 

چه همان قسم كه خودم باور نميكردم مگر بهد از رويت به سـبب اينكـه      

حضرات از آن دفاع ميكردند و انكـار مينمودنـد البتـه آن انكـار و دفـاع                  

حاليه هم موجود است و ديگران مانند خودم به آن مدافعات متاثر شـده              

را باور نخواهند كرد فضلاً از اين كه پاره اي از قضايا قابـل درج               قضايا

در كتب نيست مگر به عنوان مطايبه و يـا در كتـاب اعترافـات و الا نـوع                   

ديگر ممكن نيست و با هر نزاكتي اشاره شود باز خواهند گفـت دشـنام               

  .داده شده است 

واز جز اينكه خوشبختانه بيان اين قضايا منحصر به آواره نيـست            

روز طلوع اين مذهب عجيب تا كنون هر چندي يـك يـا چنـد نفـر كـه در                    

اطلاع به قضايا به حد كمال ويقين رسيده اند برگشته وهر كدام سطري             

وشطري چند نگاشته اند بهـر كـدام پيرايـه اي بـسته وبهانـه اي جـسته               

باشــند بــالاخره مردمــان بينــا هــستند وحقيقــت را از پــس پــرده هــاي  

واهند جست چنانكه آقاي نيكو به قـول خودشـان از اول            گوناگون باز خ  
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هم وارد نبوده ومحض تحقيق رفته بـوده در ايـن اوقـات دانـسته هـاي                 

  .خود را به نام فلسفه نيكو نگاشته ومنتشر داشته اند 

  قره العين وعالم ادبيات در عالم نسوان

 پوشــيده نماندكــه قــره العــين صــبيه  مرحــوم حــاجي مــلا صــالح 

 اسمش ام السلمه خانم بوده واز قرار معلوم لقب قـره العـين              قزويني كه 

لقبي است كه سيد رشتي او را بـدين لقـب ملقـب و مخاطـب ميداشـته و           

اخيراً سيد باب گويا او را طاهره خطاب ميكرده تا آندرجـه كـه مـشهور                

است داراي هوش و ذكاي مدهشي بوده و قريحه ادبـي او نـزد بعـضي                

نظر در مراتب او منظور اسـت كـه نميتـوانم از       مسلم شده مگر اينكه دو      

  .ذكر آن بگذريم

اول اينكه آيا باين درجه اي از شهرت كه رسيده است واقـاً مراتـب               

فضل و ادبياتش در خور اين درجه از شهرت بـوده يـا مـسائل ديگـري                 

مزيد اين اشتهارد شده دوم آنكه آيـا شـور و نـشور او كـلا منبعـث از                   

يقتاً راه حق را آنطور كه اظهار كرده شـناخته و  عوالم مذهبي بوده و حق    
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يا مسائل ديگري هم با اين مقصد تـوام و مخلـوط شـده و بـالاخره آيـا           

  واقعاً طاهره بود ياغير طاهره

پس بايد دانست كه در مراتب ادبيـه مثـل قريـه العـين و بهتـر ازاو                  

راي زنان بسياري هم قبل از او وهم بعد از او آمده اند ولي هيچكـدام دا               

اين درجه از شهرت نشده اند پس بديعي است كه موجب شهرتش همين             

قضاياي دينيه بود كه آنهم بطور حتم آلودة بحرفهايي شده كه شهرتش            

  .به نكبتش ارزش ندارد

و اگر هم به خودي خود مايل بـه اينگونـه آلايـشات نبـوده پـس از                  

((  بـاري    حشر با خانوادة ميرزا بزرگ نوري پاك از آلايش نمانده است          

بلـي چنانچـه گفتـيم قريـه العـين تهـي از       )) اين سخن بگذار تا وقت دگر    

فضل و ادب نبوده ولي نه به اين حدي كه مشهور است مثلاً اشعاري به               

. او نسبت ميدهند كه يكي از آن اشـعار اثـر قريحـة قريـه العـين نيـست                

  !!!مشهور ترين غزلي كه به او نسبت داده اند اين غزل است 

  ت وجهك اشرقت                              بشعاع طلعتك اعتلا لمعا
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  زچه  روالست  بربكم                              نزني بزن كه بلي بلي

چندان اين غزل باو منسوب و مـشهور شـده كـه نميتـوان از هـيچ                 

ذهني بيرون كرد و گفت اين اشعار از قريه العين نيست مگر عـدة قليلـي         

بع و تحقيق كه كتـاب صـحبت لاري را ديـده باشـند و دانـسته                 از اهل تت  

باشند اين اشـعار از مـلا بـاقر صـحبت اسـت و بطبـع رسـيده اسـت و                     

كــه حــضرات )) بنــشين چــو صــحبت دمبــدم (( تخلــص آن ايــن اســت 

در حالتي كه تخلـص قـره العـين    )) بنشين چو طوطي دمبدم (( ميخوانند  

ان تـاريخ مغلـوطي كـه بـراي         طوطي نبـوده نگارنـد اينمـسئله را در هم ـ         

بهائيان نوشته و اينك آنرا سبب اغلاطي كه در آن است الغا كرده و هر               

دم بالغاء آن تكرار مطلع ميكـنم همـين مطلـب را نوشـته ام و حـضرات                  

ميخواستند از آن كتاب محو كنند و مردم را باز در شـبهه گذارنـد ولـي                 

ديگري كه در كتاب    در اين قضيه مقاومت كردم و گفتم آخر شعر شاعر           

خودش مندرج و مطبوع است تميتوان در بوتة اجمال واشتباه گذاشت و            

يا به كسي ديگر نسبت داد و اين اشعار از صحبت لاري است و بايد در                

تاريخ ذكر كرد كه اشتباهاً بقره العين منسوب شده بعد از آنكه ملـزم و               
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ايد صـحبت   مفحم شدند عجب در اينست كه يك بهائي بندة خدا گفت ش ـ           

گفـتم  ! لاري از قريه العين اقتباس و استراق كرده و بخـود نـسبت داده               

عجبا صحبت لاري مقدم بر قره العين بوده است زيرا قره العـين بعـد از      

طلوع باب جلوه و عرض اندام كرده و صحبت لاري در احيان طلوع باب              

د در گذشته چگونه ممكن است كه او از قـره العـين اقتبـاس كـرده باش ـ                

وانگهي از ساير اشعار صـحبت معلـوم اسـت كـه او طبعـي سرشـار و                  

قريحه گهربار دا شته پس گفتم اين حكايت شبيه است بكار مهدي نـامي              

كه مدعي شد غزلي سا خته ام و شروع كرد بخواندن غزل سعدي بدون              

كم وزياد وچون بمقطع آن رسيد بجاي سعدي مهدي را ذكر كرد گفتنـد              

ت نه مهدي وشما شعر سـعدي را سـرقت كـرده            آقاي عزيز سعدي  اس    

سـال پـيش تـو      ٦٠٠ايد گفت بلكه سعدي از من سرقت كرده باشد گفتند           

كجا بودي كه سعدي از تو سرقت كند گهت اگر بودم كـه مـانع ميـشدم                 

پس از اين مذاكره ترك اين مشاجره       ! چون نبودم اين سرقت واقع شده       

  ! گفتند واين قضيه در كتاب درج شد 
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فقط غزل قره العين كه تا كنون نتوانسته ايم صـاحب ديگـري             باري  

برايش پيدا كنيم اين غزل است كه در تاريخ مذكور هم درج است و بـاز                

آن را در اينجا تكرار ميكنيم و ميگوييم كه اگر فردا براي ايـن غـزل هـم                  

ولـي اجالتـاً    )) الحق يرجع لاهله    (( صاحبي پيدا شد به ما مربوط نيست        

  .نيم كه اين غزل از او باشد ممكن ميدا

  گربه تو افتادم نظرچهره به چهره روبهرو

  شرح دهم غم تو را نكته به نكته موبه مو

  از پي ديدن رخت همچو صبا فتاده ام 

  خانه به خانه در به در كوچه به كوچه كو به كو

  دور دهان تنگ تو عارض عنبرين خطت

  بو غنچه به غنچه گل به گل لاله به لاله بو به 

  ميرود از فراق تو خون دل از دو ديده ام 

  دجله به دجله يم به يم چشمه به چشمه جو به جو

  مهر تو را دل حزين بافته بر قماش جان 

  رشته به رشته نخ به نخ تار به تار كو به كو
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  در دل خويش طاهره گشت و نجست جزء تو را 

  صفحه به صفخه لابه لا پرده به پرده تو به تو 

    غزل هم بعد از چند سال پيدا شدصاحب اين

  .رجوع به جلد سوم كشف الحيل

اما منشاآت فارسي و عربي او شبيه است به همان ترهـات بـاب و               

بهاء چه كه در آن روز به طوري كه اشـاره كـرديم همـة اصـحاب بـاب                 

معتقد بودند كه طرز بديعي در نگارشات خود اتخاذ كـرده باشـند و آن               

 منزله بخوانند و به قول يكنفر گويا انقلاب ادبـي           را كلمات فطريه و آيات    

به كار ميبردند ولي چه انقلابي كه هر اديبي را منقلب ميكند و به حيـرت                

ميافكند كه آيا انسان هم ممكن است اين قدر الفاظ بي مورد بي معني را               

  ؟ !به هم تركيب كند و خود را عاقل پندارد

از آيـات و آثـار قـره العـين        اكنون براي نمونه مناجاتي كه ميگويند       

ودر همان كتاب تاريخ ما در تحت نظر عبـاس افنـدي در آمـده و مـورد                  

تصديق او واقع شده مينگـاريم ولـو اينكـه افنـدي در ايـن تـصديق هـم                   
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منظورش اين بوده كه اشارات آن مناجات را به پدر خـود مرجـوع دارد               

در آن وقـت    هر چند ميرزاي نـوري      .(( چه اسم بهاء در آن مذكور است        

مشهور به بهاء نبوده و قره العين اين كلمـه را بـه عنـوان وصـفي بيـان                   

كرده و اگر لفظ مناط باشد لفظ ازل هم در آن كلمات هست و ما هـر دو      

  )).را موهوم ميدانيم

  

  مناجات قره العين

   كواكب الدريه ٢٧٢صفحة 

  االله هو العز ال رفع المجيب

ت در شعــشعه و ضــياء و ثنائيــات مــضيئات از حقــايق اهــل حقيقــ

بهائيات منيرات از ذوات ارباب محبت در لمعان و بهاء آفـرين بـر جـان                

آفريني كه سواي او نيست تا آنكه او را آفرين گويـد و تحـسيني كـه او                  
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سزد او را تحـسين نمايـد اي جـان آفرينـي كـه بـه خـودي خـودت بـه                      

  .! ))(( خداوندي خدائي و يا بديعي كه بعد را از روي خود نمايي 

نظري تمام بر اهل ولايت بالتمام و سطلي از سطلات غمام بر اهـل              

  .(( ! ))نظام 

الهي مشاهده مينمايم كه عـين العيـان كـه ايـشان مطهـر از كـل مـا          

كه قابل عطيات كبري شدند     (( ! ))سوي آمدند و ملاحظه ميفرمايم      

 الهي عطية نازله از مصدر قدرتت اليوم سر ربوبيت است و آنچـه قابـل              

  .اعطاي الهيه است آن عين الوهيت است 

الهي مشاهده مينمايم كه در حقيقت مقدسه اي در بروز و ملاحظـه             

ميفرمايم كـه در حقيقـت نقطـه اي در ظهـور الهـي بهجـتم لايـق عطـاي                    

سرمدي و آنكه دليل اويم قابل عطاي احمدي الهي صلوات تـو نـازل بـر              

قصي در هيكل امر مبرمت     بعزت كه ن  ... بهائيت بهيئه و زميرات سرمديه      
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در بدء وجود او نبوده و طرئي بروجه حكـم احكمـت از يـوم ازل نـازل                  

الهي بايد كه بر اندازي حجاب را ازوجه باقي ديمومي و بايـد             ... نانموده  

بپاشي ذرات سحاب را از طلعت قايم قيومي تا آنكه اهل حقيقت از مركز              

. نيت خود ابراز فرماينـد      واحده باجتماع برآيند و سر دعوت را اظهار ام        

قـدرتت در رشـحان و لا يـزال عـين           (!) اي ملك وهابي كه لم يزل فواره        

(!) عنايتت بر اهل تبيان در جريان اشـهد كـه مـد مـدادم از نـزدت نـازل         

  . واري كه سر توصيل و دادم از حضرتت واصل الخ 

ده اما اينكه گفته شد زنان اديبة پيش از قريحه العين و بعد از او آم ـ              

اند كه بمراتب از او خوش قريحه تر و دانشمندتر بوده انـد شـايد بيجـا                 

  .نگفته باشيم 

زينـب النـساء خـانم و حيـاتي         . چه اگر به اشعار مهـستي گنجـوي         

همشيره نور عليشاه مشهور و صدها امثال ايشان مراجعـه شـود ديـده              

ميشود كه هر يـك در پرداخـت نكـات ادبـي نهايـت لطافـت و نزاكـت و                    

  .ت را بكار برده اند مهار
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  زينب النساء خانم ميگويد

  بشكند دستي كه خم بر گردن ياري نشد

  كور به چشمي كه لذت گير دلداري نشد

  صد بهار آخر شد و هر گلي بفرقي جا گرفت 

  غنچة باغ دل ما زيب دستاري نشد

  :محترمة ديگري از محترمات معصر ميگويد 

  زيبا پسرا برخيز وين طره بيك سو زن 

  كاين دهر نمي ارزد بعد تو بيك سوزن

  تا بر رخ چون ماهت زلف تو حجاب آمد

  آواره بيك سو مرد آشفته بيك سوزن

اشعار پروين و امثال او در همين سـنين بنظـر اهـل ادب رسـيده و            

در نثـر مقـالات بـدر الملـوك صـبا  و صـدها از            . مورد تحسين گرديده    

و علمي و مـورد توجـه هـر         امثال در جرايد و مجلات حاوي نكات ادبي         
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اديب دانشمند شده و بالاخره اگر انصاف دهيم خدمات هـر يـك از ايـن                

مخدرات پاكدامن بقام علك وادب و ترقي نـسوان بمراتـب بـيش از قـره                

العين بوده و هست چه كه اين محترمات پيرامون  سفـسطه هـاي دينيـه               

م و ادب سخن    بابيه نگشته و دامن بامور غير مقدسه نيالوده فقط در عال          

گفته اند اما قرع العين جز اينكه خود را در قضاياي دينيـه انداختـه و بـا                  

مرداني چند بحر سو و كو دويده و عاقبت هـم بـر خـلاف آنچـه گمـان                   

بقتـل رسـيده ديگـر      ) كه ارتداد زن سبب قتل او ميـشود         ( ميكرده است   

ت او  هنري بروز نداده و حتي خدمتي بجامعه نكرده بلكه بالعكس حركـا           

يكصد يل چند صد سال ترقي زنان ايران را عقب انداخته بطوريكه هنوز             

هر خانم محترمي را كه بخواهند هو كنند پيراية باو بستند خصوصاً اگر            

يك روز از كوچه اي كه يك زن يهائي در آن كوچـه اسـت عبـور كـرده                   

ند باشد او را به آن اتهام متهم داشته از ترقي بازش ميدارند و اگر بگوي              

قره العين دامنش پاك بوده پس بايد گفت معاشرتش با بهاء و من معه و       

شهرت اسمش در ميان اين طايفه و استدلال ايشان به نام اواقـلا نـام او             

را خراب كرده و مقام ادبي و علمي او نيز فاسـد و بـي نتيجـه گـشته و                    
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بالاخره از وجود او نتيجه خوبي حاصل نشده اسـت ايـن اسـت كـه در                 

ا هر خانم محترمي كه قصدش ترقي خود و همجنسانش باشد بايـد             اينج

بيدار شود و تـا آخـر درجـة امكـان از زنـان بهـائي و مجـالس ايـشان                     

بگريزد و از هيچگونه سخن خـوش آب و رنگـشان متـاثر نـشده فريـب                 

نخورد كه در اين بساط جز خرابي دنيا و آخرت چيزي يافت نميشود و              

ز ميماند و نيز از استراق ادبي بپرهيزند كـه       از ترقيات ديگر هم انسان با     

  .بالاخره مكشوف ميشود و بجاي نيكنامي بد نامي ببار ميآورد 

   من آنچه شرط بلاغ است با تو ميگويم  ((

  )) تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال 

  

  ))كتاب بيان (( 

آبرومندترين منشآت باب كه خودش هم بآن اعتماد داشته و آن را            

الكتاب خود قرار داده و تقريباً ماسواي آنرا براي استدلال غير كـافي             ام  

شمرده همان كتاب بيان است كه بهاء ميخواست آن را هم مثـل بعـضي               
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از توفيقات باب محو كند ولي موفق نشد ، محو كـردن آثـار بـاب از دو                  

نقطه نظر بود يكي آنكه از آثار باب از دو نقطه نظـر بـود يكـي آنكـه از                    

او بهيچوجه فهميده نميشد كه بايد ظهور ديگري بشود مگر بعـد از             آثار  

دو هزار سال و نيز مقام وصايتي  براي بهـاء در آن آثـار معـين نـشده      

بود بلكه بـالعكس وصـايت بـرادر بهـاء يعنـي ميـرزا يحيـي صـبح ازل                   

  .منصوص شده بود 

اين بود كه بهاء تمام حيل حيل و خداع را بكار برد براي امحـاء آن                

آثار و سبب ديگرش اين بود كه ميديد كلمات باب بقـدري مفتـضح و نـا             

زيباست كه با هيچ خال و خطـاطي اصـلاح نميـشود ايـن بـود كـه ميـل                    

داشت محو شود و مردم نبينند كـه منـشاء و مبـداء  ايـن امـر بـر روي                     

چگونه كلماتي قرار گرفته و چـون موفـق بـر محـو آنهـا نـشد خـودش                   

 و تقرير و انشاء بر آن رويـه تـا بگويـد در              شروع كرد بمشق در تحرير    

اين نوع انشاء تعمدي به عمل نيامده و اينها آيات فطريه است كه بالبديه              

ولي پس از آنكه عباس افندي بـزرگ شـد و ديـد دنيـاي      ! صادر ميشود   

امروز به اين ترهات علاقه مند نشده خود به خود اين اوهـام را معـدوم                
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 آن رويه منصرف نموده روية ديگـري كـه          خواهد ساخت لهذا پدر را از     

اندكي معقـول تـر باشـد پـيش آورد و همـه را انـشا االله بـه جـاي خـود                       

  . خواهيم شناخت 

كتاب بيان تنها كتابي است كه اگر طبع و نشر شود مردم به خودي            

خود ميفهمند كه نويسندة آن در يكي از سه حالت بوده است و جز ايـن                

ــ  ٢ــ جنـون   ١: نين انشائي را ايجاب كـرد     سه حالت هيچ امري نتواند چ     

  .ـ بي سوادي و اشتباه ٣تعمد 

نوعاً كلمات باب به كلمات شخص خواب زده و مخبط شبيه است و             

اين حالت در توقيـاتش بيـشتر و در كتـاب بيـانش كمتـر ديـده ميـشود                   

عقلاي آن عصر قسمي از جنون در حالش ديده و تشخيص داده بودنـد              

او نتوانـستند بـاور كننـد و مـا هـم در جنـون او                ولي علاقـه منـدان بـه        

  . نميتوانيم اظهار عقيده نماييم 

اگر چه از اطباي حـاذق شـنيده شـده كـه ايـن قـسم از جنـون كـه                     

ماليخولياي مذهبي و فلسفي است در بسيار اشخاص بكم و زيـاد ديـده              

شده و كار را بجائي ميرساند كه خـودش هـم بعـضي چيزهـا را بـاور                  
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ميبيند و حالات عجيبه مشاهده مينمايد و مويد اينمطلب هم          كرده خوابها   

همان حالت باب اسـت كـه حـرم اصـفهانيش تـا ايـن اواخـر بـه عنـوان                     

معجزات سيد بيان ميكرده است كه او شبها خواب نداشت و هميـشه يـا               

  ...چيز مينوشت يا فكر ميكرد يا قدم ميزد يا گريه ميكرد يا 

م سبب ميشود كه كلمـات او بـي         پس اين حالات مجنونانه بر سر ه      

نظم و ترتيب بر روي كاغذ ترسيم و ترقيم شـود امـا اگـر بگـوئيم ايـن                   

احتمال ضعيف است پس بايد بتعمـد او قائـل شـد مـه متعمـداًَ خواسـته                  

 اينهـا   ((است روية انشاء و تقرير و تحرير را تغيير دهد تا بعنوان اينكـه      

مردمـي كـه هـر سـخن        )) آثار فطريه است و بكلمات بشر شبيه نيـست          

نفهميده و مغلق و يا دو رو و سه پهلو را فوق العاده و منبعث از جهـان                  

ديگر تصور ميكنند مخدوع شده به آن بگرايند و اگر ايـن تـصور را هـم      

ضعيف شمريم بايد بگوئيم بقدري سيد كم سواد و مبتدي بوده كـه هـر               

ي كـه بنظـرش     چه از قريحه اش سر ميزده آنرا بهترين كلام و هر حكم ـ           

جلوه ميكرده آنرا بهترين كلام و هر حكمي كـه بنظـرش جلـوه ميكـرده                

  .آنرا مهمترين احكام تصور ميكرده 
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راستي بايد تصديق كرد كه اغلب مردم فلسفة مـذهب بابـا بهـاء را               

خوب شناخته اند مگر آنها كه مقصدي دارند و ايـن مـذهب را دام مـرام              

 گوسـفنداني را دارنـد كـه مطيـع          خود ساخته و يا در بلادت حكم همـان        

ارادة چوپان خودند والا سايرين نيكـو تميـز داده انـد كـه ميگوينـد اگـر                  

كتاب بيان باب و مبين و اقدس بهاء طبع و توزيع شود براي ابطال ايـن                

  .مذهب كافي و بهتر از هر رديه و تحقيقي است 

ة اكنون اين مرحله را به بيك جمله از كتاب بيـان و نـص توبـه نام ـ                

  .دوم وارد ميشويم  باب خاتمه ميدهيم و بمرحلة

  

  !طليعه بيان 

  ))بسم االله الامنع القدس (( 

تسبيح و تقديس بساط عز مجد سـلطاني را لايـق كـه لـم يـزل و لا                   

يزال بوجود كينونيت ذات خود بوده و هست و لم يـزل و لا يـزال بعلـو                  
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لق نفـر مـوده     ازليت خود متعالي بوده از ادراك كلشيئي بوده و هست خ          

آيـة عرفـان خــود را هـيچ شــيئي الا بعجـز كلــشيئي از عرفـان و تجلــي      

نفرموده بشيئي الا بنفس او ازلم تزل متعـالي بـوده از اقتـران بـشيئي و         

خلق فرموده كلشيئي را بشانيكه كل بكينونيت فطرت اقرار كنند و نزد او             

ه شـبهي و    در يوم قيامت باينكه نيست از براي او عدلي و نه كفوري و ن             

نه قريني و نه مثالي بل متفرده و هست بميليك الوهيـت خـود و متعـزز                 

بوده و هست بسلطان و ربوبيت خود نشناخته اسـت او را هـيچ شـيئي                

حق شناختن و ممكن نيست كه بشناسد او را بشيئي حـق شـناختن كـه                

آنچه اطلاق ميشود بر او ذكر شيئيت خلق فرموده آية معرفـت او را در               

يئي تا آنكه يقين كند باينكه او است اول و اواست آخر واو است              كنه كلش 

خالق و رزاق و اوست قادر و عـالم و اوسـت سـامع و نـاظر و اوسـت                    

قاهر و قائم و اواست محيي و مميت و اواست مقتدر و ممتنع و اواسـت                

مرتفع و متعالي و اواست كه دلالت نكرده و نميكند ال بر الو تسبيح او و        

او و امتناع توحيد او و ارتفاع تكبير او و نبوده از بـراي او               سمو تقديس   
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اولي به اوليت خود و نيست از براي او آخري الا به اخريت خـود و كـل                  

  شئي بما قد قدره فيه او يقدر قد شيئي بشيئيته و حقق با نيت و به او ــ

 بدع فرمود خداوند خلق كـل شـئي را و بـا وعـود ميفرمايـد                  ! )) ((

ئي را و اوست كه از براي او كل اسماء حسني بوده و هـست          خلق كل ش  

و مقدس بوده كـل ذات او از هـر بهـائي و علائـي و منـزه بـوده جـوهر         

مجرد او از هر امتناعي و ارتفاعي و او است اول و لا يعرف به او اسـت                  

آخر و لا يوصف به و او است ظاهر و لا ينعت بـه و اوسـت بـاطن و لا                     

ل من يومن بمن يظهـره االله و        و او است او   يدرك به   

  . او است اول من آمن بمن ظهر 

  انتها

 خواندني و خنديدني  راستي اين جملة آخر كه برجسته تر است         

  !!!است خنديدني نيست؟؟؟
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دوباره بخوانيد كه بر فضيلت صاحب بيان آگاه شويد ميگويد خـدا            

اول كسي است كه ايمان خواهـد آورد بـه آن كـسي كـه بعـد از ايـن از                     

جانب خدا ظاهر خواهد شد و خدا ايمان آورده است به آن كسي كـه او                 

را خدا ظاهر كرده است آيا كسي است كه بتواند اين عبارت را معتژنـي               

  كند و بفهمد كه سيد باب ميخواسته از چه بگويد ؟ 

و آيا مرادش از خداي ايمان آورنده كيست و خداي مرسل و مظهر             

هـر االله و مـن ظهـر ايمـان آورده و       كدام است و چطـور خـدا بـه مـن يظ           

ميآورد باز در اينجا بايد بگويم باب هم مانند بهـاء بـه خـداي دو آتـشه                  

بلكه سه آتشه معتقد شده يكجا خدا به مذاق او ظاهر كنندة بشري است              

به نام من يظهر االله يا من ظهر يا من ظهر و يك جا ايمان آورنـدة بـه آن                   

شر را هـم بهائيـان خـدا ميدانـد پـس            بشر است فضلاً از اين كه همان ب ـ       

ميشود سه خدا يكي آن كس كه اين بشر را فرستاده يكي هم خـود ايـن                 

  .بشر سوم هم آنكس كه به اين بشر ايمان ميآورد 

از اين عبارت معلوم ميشود كـه بهـاء هـم از او يـاد گرفتـه كـه در                    

ر قد اظهر مشرق الظهورو مكلم الطو     ( نمازش چنانچه در جلد اول گفتيم       
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يعني خدا ظاهر كرد آن خدايي را كه در كوه طور تكلو ميكـرد              . آورده  ) 

راستي اين هم بگويم اگر بهائيان به كتاب بيان معتقدنـد بايـد بگوينـد               !!! 

 متعالي بوده كافور سـازج       ((باب رد بها را كرده است زيرا ميگويند خدا          

قـلاً خـدا را     و اگر نظري به بهاء داشت بايـست ا        )) از هر بهائي و علائي      

  .منزه و متعالي از بهائيان نكند بلكه او را عين بهاء گويد 

فـي الحقيقـه انـسان      )) من چه گويم يك رگم هشيار نيست          (( باري  

متحير است كه چگونه ميگويند بشر ترقي كـرده بـشريكه در ايـن قـرن                

نوراني معتقد باشد كه اينگونه كلمات وحي منزل و منجي بشر است آيـا            

ر چه بايد باشد كه اينگونـه كلمـات وحـي منـزل و منجـي بـشر                  باين بش 

  است آيا باين بشر چه بايد گفت ؟ 

بايد گفت چنان بشري همان كه خـدا يـا رئيـسش بـرايش پـسنديده         

در خور و سزاوار است وايـن نكتـه را هـم نـا گفتـه                ) گوسفندان  ( است  

 كـه در    نگذاريم كه اين عبارات و اشارات آبرومندترين كلمات بيان است         

فاتحة كتاب قرار گرفته و با صطلاح ادبا براعت استهلالي است كـه بـاب       

در اول كتابش بكار برده و بقيه كتاب از اين مهملتر است و جـزء الفـاظ                 
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زائــده و كلمــات مكــرره و تعبيــرات بــارده چيــزي در همــه بيــان يافــت 

ا نميشود كه بتوان اقلاً يـك اسـتفادة اجتمـاعي يـا ادبـي از آن كـرد و ب ـ       

وجود اين بمعجز بودن چنين كلماتي استدلال كردنـد و چنـد هـزار نفـر                

ولـو بحالـت   (( بآن گرويدند چنر صد تـن هـم جـان و مـال خانمانـشان        

  .در راه اين ترهات هدر شد )) اجبار بود 

و ان هذا الشيئي عجاب اگر همين كلمات را هم يـك دور و يكجهـت                

اده بود بـاز ميگفتـيم كـار        برهان خود شمرده بود و بر آن مستقيم ايست        

مهمي كرده ولي كلام در ايناست كه اينكلمات هـم ماننـد داعيـه و الـواح                 

بهازير دوشكي بود و در عالم اجبار هر وقت گريبانش گير آمده بحاشا             

و انكار زده چنانكه از مضمون اين توبه نامـه معلـوم اسـت و معلـوم و                  

رض نميـشود وقتيكـه     گمان ميكرد حرفهايش در پرده ميماند و مورد تع        

ديدمورد تعرض شد اين بود كه توبـه نامـه را بخـط خـود نوشـته نـزد                   

ناصر الدين شاه فرستاد كه در آنوقت وليعهد بود و عين خـط بـاب كـه                 

  . متضمن توبه نامه است در صفحه مقابل درج است 
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  ))از ملحقات طبع دوم (( 

واد آن ذيـلا درج     و نيز مراسله ديگر نوشته است براي عموم كه س         

  :ميشود 

  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمداالله رب العالمين و صلي االله علي محمداً و آله الطـاهرين و بعـد      

چنين گويد اقل خلق االله عليمحمد بن المرحوم محمد رضا طاب ثـراه كـه               
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جمعي ادعاي مقام با بيت امام عليه السلام را نسبت باين ضعيف داده و              

ي چنين امري نبوده و نيستم و حتم است بر كسي كه            اندوحال آنكه مدع  

ادعاي چنين امر عظيمرا نمايد كه متصف بجميع صفات كماليه علميـه و             

عمليه بوده علمي از علوم و رسمي از رسوم را فاقد نباشد و احاطه بـر                

گل علوم ظاهريه و باطنيه بنهج تحقيق و تفضيل داشـته باشـد و نباشـد                

خارق عادت كه عند االله محمود باشد مگـر آنكـه           امري از امور كرامت يا      

بر نحو قطبيت نه بنحو قوة امكانيت كه در همة اشيا خداوند بالاصاله يا              

بالعرض قرار داده مالك باشد و اگر امري از امور را يا حرفي از علـوم                

را فاقد باشد شكي نيست كه حامل اين مقام عظيم نيست و خداوند عالم              

اهد و بصيرند كه بحرفي از علوم رسوم اهـل علـم            و اهل ولايت او را ش     

و بامري از خوارق عادات عالم و قادر نيستم و كلمـاتي  جـاري از قلـم                  

شده باشد بر محض فطرت بوده و كلا مخالف قواعد قوم اسـت و دليـل                

بر هيچ امري نيست و هر كسي دربارة حقيـر اعتقـاد رتبـه بابيـت امـام                  

اه است كه در ضلالت است و در آخـرت  عليه السلام را نمايد خداوند گو 

در نار و در اين ورقه حيه وتقيه نيـست بلكـه ظـاهر و بـاطنم بـر آنچـه                     
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نوشتم گواهي ميدهد و كفي باالله علي ما اقول شهيدا پوشـيده نمامـد كـه                

بعضي ميگويند در صورتيكه سيد علي محمد باب يك همچو توبـه نامـة              

ز او ميگذشــتند و او را نــزد ناصــرالدين ميــرزا فرســتاد خــوب بــود و ا

نميكشتند ولي براي اينكه اين مطلب هم در ابهام و نا تمام نماند ميگوئيم              

هر چند در جواب توبه نامه اش علماي تبريز متمسك باعترافات سـابقة             

او شدند و نوشتند كه توبه مرتد فطري مقبول نيست ولي دولت تعجيـل              

كـه شـايد بـر ايـن توبـه          در قتل وي نكرده و تا مدتي بمسامحه گذرانيد          

نامه ترتيب اثر داده شود و مريدان كه فهميدند او توبه كرده عقـب كـار                

خــود برونــد ولــي بــرعكس مقــصود نتيجــه بخــشيد و تــصميمي را كــه 

اصحاب باب در بدشت گرفته بودند خواستند عملي گنند و بسمت تبريز            

 آن شـد كـه      و ماكو حمله نمايند و باب را اجبراً از دولت بگيرند و نتيجه            

در مازندران در ابتداي جلوس ناصرالدين شـاه آن فتنـه شـديد بابيـه و              

قضيه جنگ قلعه طبرسي واقع شد كه شرح آن كاملاً در تـواريخ ضـبط               

و در حقيقت مريدان باب گرمتر از آش شده بود عصباني گشتند            . است  

كه چرا مرشدشان توبه كرده چه هر يك از آنها خاصه پسرهاي ميـرزا              
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 نوري كه محرك آن فتنه بودند براي خود مقصدي در زيـر پـرده          بزرگ

داشــتند ايــن بــود كــه متــصدي آن فتنــه بــزرگ شــدند و جمعــي را در  

  .مازندران بكشتن دادند

بلــي بهــاء و ازل خودشــان در قلعــه حاضــر نــشدند ولــي پيوســته 

  .اصحاب را تحريك و بدان صوب گسيل ميدادند فنعم ماقال 

  گيخته ئي           آنگه زميان كار بگريخته ئي پس گرد بلا و فتنه ان

و پس از واقعة طبرسي قضيه زنجان و ظغيان ملا محمد علي حجه             

بااصحابش رخ داد و سپس حادثه ني ريز و سيد يحيـي وحيـد و اينجـا                 

بود كه هر يك قائم مستقلي شده و صاحب الزمـان شـهر و ديـار خـود                  

بضم (شكيل دولت حقه يا حقه      گشته با چندين تن از حداد وبقال هواي ت        

بر سر داشتند وقائم بالزنجـان وفـائم بـالجيلان وقـائم بالفـارس را               )حا  

قائل شده باب را براي خدائي وپيغمبري تخصيص ميدادند وخـود قـائم             

  .ميشدند 

خلاصــه بقــسمي كــه در تــواريخ خوانــده شــده مــدتي فكــر دولــت 

تنـه كبـري فـرو      مشغول اطفاي آن نيران بود وجان ومال بهدر شد تـا ف           
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نشست وبحسن سياست امير كبير آن قضايا خاتمه يافت وپس از آنهمه            

ظلم وطغيان دوره مظلوميت ايشان فرا رسيدوناله مظلـومي وبيچـارگي           

از حلقوم حضرات مسامع مردم رسيد ولي اين بـسي واضـح اسـت كـه                

مضلوميت اين طايفه بعد از آن قضايا ابداً اهميتـي نـدارد ونبايـد غفلـت                

د كه اگر اندكي موفق بقصود خود شده بودند هرگز نالـه مظلوميـت              نمو

بلنــد نكــرده همــان قــساوت هــا را كــه در ابتــدا متــصدي شــدند تعقيــب 

خلاصه سخن در اينجا بود كه سـيد بـاب را اصـحاب مغـرض               .ميكردند

وطماع ورياست طلب او بكشتن دادند وميتوان گفت عمده كسي كه بـاب             

ه دقيقه اي از خيال زمامداري ورياست خـود         را به كشتن داده بها بود ك      

پس دانسته شد كـه اگـر سـوء سياسـتي شـده همـان سـوء                 . فارغ نبود   

سياستي بوده كه در ابتدا حاجي ميرزا آقاسي از طرفي ومنوچهر خـان             

از طرف ديگر اعمال نموده بوده اند  زيرا سياسـت در ايـن بـود كـه نـه                    

ان رافت وهمراهـي نمايـد      حاجي ميرزا آقاسي طرفيت كند نه منوچهر خ       

والا پس از وقوع اين حوادث ديگر علاجي جز قطع ريـشه فـساد نمانـده                

بود و امير كبير در قلع اين شجره قصور نكـرده وچـاره جـز قتـل بـاب              
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نديده وحسن اثر آنهم همين بود كه ظالمين مظلوم شدند وهمان بها كـه              

ع كرد اين بود    بر قتل شاه نفوس بر مي انگيخت به تعليمات اخلاقي شرو          

  فلسفه ناقبول ماندن توبه نامه باب ومقتول شدن او بر اثر فتنه اصحاب 

  ))انتقاد ((

هـر  .در اينجا لازم افتاد كه بر يكي از مطالب فلسفه نيكو انتقاد كـنم             

چند آقاي حاج ميرزا حسن نيكو در تـاليف كتـاب فلـسفه خـود زحمتـي                 

 در اين چند سـال اخيـر        بسيار كشيده ولايق هر گونه قدر داني است چه        

بنده قلم مخالفت را بدسـت گـرفتم در ميـان صـدها اشـخاص از بهـائي                  

برگشته وغير بهائي كه مطلع بر قـضايا بـوده فقـط ايـن يكنفـر بـر اثـر                    

وجدان توانست متاثر از هيچگونه دسيسه اي نشود وحقـائق را برشـته             

م تحرير در آورد واگر چـه رسـاله بارقـه حقيقـت اثـر نگـارش آن خـان                  

صبيه ميرزا عبدالكريم خيـاط زوجـه سـابق يـاور           ) قدس ايران   (محترم  

رحمه االله خان علائي كه از پدر ومادر وشوهر بهائي خود كناره نمـوده              

پس از قبول اسلاميت آن رساله را نگاشته قابل تقدير است وهر چند اقا              

ميرزا صالح عكاس مراغه اي نيز كـه هـشت سـال در بـساط حـضرات                 
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فيع رتبه به مقام تبليـغ ورياسـت يـا انـشا محفـل روحـاني                بوده ودر تر  

بهائيان نائل شده بود در اين ايام در نتيجه خرق استار خدعـه اهـل بهـا                 

وبروز اخلاق سري شوقي افندي آن حوضه پر از فساد را بدرود گفتـه              

در صدد نگارش كتابي بر آمـده ولـي تـا ايـن دم هنـوز كتـابي بهتـر از                     

 ويكـي از محـسنات آن اينـست كـه راه بهانـه              فلسفه نيكو نوشته نـشده    

بهائيان در آن قطع شده نمي توانند پيرايه هائي را كه با آواره ميبـستند               

با آن ببندند چه در حق آواره گاهي گفته اند او جانشيني عبـاس افنـدي                

را طالب بوده وچون باو نداده انـد برگـشته وگـاهي گفتـه انـد مـا او را                    

او از ما برگـشته باشـد وگـاهي گفتنـد بـر سـر               جواب كرده ايم نه اينكه      

كتاب تاريخش مكدر شده وگاهي گفتند محرك خارجي دارد بالاخره هر           

روز رائي زدند ونوائي نواختند در عين اينكـه خودشـان ميدانـستند كـه               

  .ياوه ميگويند 

ولي در كتاب فلسفه وشخص نيكو ايـن سـخنان را نميتواننـد گفـت               

قدر آواره داخل در آن بساط نبوده واگر هم         وبواسطه اينكه آقاي نيكو ب    

در حقش سخني بگويند دور از ذهن است وديگر آنكه بـه كتـاب كـشف                
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الحيل اين پيرايه را بستند كه در آن دشنام داده شـده ولـي آقـاي نيكـو                  

دشنام هم نداده است وبا وجود اين اغلب مسائل آن با مندرجات كـشف      

تي بسزا انجام داده وبـيش از هـر   الحيل تطبيق يافته پس آقاي نيكو خدم    

كس اين بنده قدر خدمات ايشان را ميدانم ولي از يك نكته غفلت فرموده              

واينك آن نكته را توضيح ميدهم كه آقاي نيكو در عالم صـدق وصـفاي               

خود هوس كرده است كه اي كاش شوقي افنـدي ميـشد وميـرزا محمـد                

ننـد متحـداً اعـلان      علي به جاي اينكه با هم بر سر ايـن بـساط منازعـه ك              

ميدادند كه حقيقتي در اين مذهب نيست وسياستهائي منظور بود كـه آن             

) اين بود مفهوم آرزو وهوس آقاي نيكـو   (هم دوره اش به پايان رسيده       

اكنون عرض ميكنم آقاي نيكو اين چه هـوس وآرزوئـي اسـت كـه شـما           

  كرده ايد ؟ 

شتن داده وايـن    كساني كه تا كنون اينقدر مردم بدبخت بيخبر را بك         

همه ساخت وساز وحيله ومكر بكار برده اند تا يك همچو دكان رنگينـي              

ساخته اند كه سالي پنجاه هزار تومان پول ايـران را بعنـاوين مختلفـه ـ     

اعانـه  ! تبليغ ـ تعمير مقام اعلي ـبنيان قبر بها ـاعانه بـه احبـاي آمريكـا       
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كـه هيچيـك    (الاذكـار   ساختن مشرق   ! اعانه باحباي آلمان    !باحباي ژاپن   

وجود خارجي ندارد واحبائي نيست تا اعانه لازم افتد اعانه ببازماندگان           

كه الحمداالله اصلش هم به همت مرحوم !( شهداء ـبنائي بيت االله در بغداد  

آيت االله خالصي وشيعيان بغداد از دسـت رفـت وبتـصرف مـسلمين در               

 وقـس عليهـذا بهـزار    بناي مدرسه كرمل  ـ !آمد تعمير بيت االله در شيراز 

عنوان ديگر از پول مردم بگيرند وميگيرنـد همچـو اشـخاص آيـا ممكـن          

است محض رفع نفاق ورعايت تمدن وعلم وملاحظه حال مردم بي خبـر             

يكبـار بگـو مـرده      (دست از دين سازي بردارند ؟ بقول صـور اسـرافيل            

سـبحان االله اگـر كـسي راه مـدخلي در نظـر داشـته               )شود زنده آكبلائي    

شد كه در سال يكصد يا چنـد صـد تومـان بلكـه چنـد تومـان از آنـرا                     با

بتواند تحصيل كند محض تامين آن چند تومان ميبينيم كه از هيچ حيلـه              

ودروغي مضايقه نكردند مگر اينكه فوق العاده شـريف باشـد وبـاز هـم             

محل تامل است پس چگونه ميشود كه آدمهاي به ايـن بـي وجـداني كـه                 

حلهاي امن ونزهتكاههـاي دنيـا راحـت مينـشينند          خودشان ميروند در م   

وبعيشوخوشي پـر داختـه دورادور مـردم را بـه جانفـشاني وفـداكاري             
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دعوت وتشويق مينوايند وهر روز هم براي ترغيـب اتبـاع وتهـيج حـس               

رقابت ايشان يك مخالفي براي خود ميتراشند وصحبتي از نقض وثبوت           

رسـت ميكننـد تـا بيـشتر        بدست    وپا مي اندازند وبساط علي وعمري د          

! نتيجه بگيرند آيا ميشود از همچونفوس انتظار چنين وجـداني داشـت ؟            

 اينكه با فرض حصول آرزوي شما باز نميتوان يقين كرد كه دكـان               ثانياً

خراب وحال مردم آباد شود زيرا اگر اين رؤسا دسـت بـر دارنـد تـازه                 

وتـدبيري  مريدان دست بر نميدارنـد پـس بايـد مريـد را نـصيحت كـرد                 

انديشيد كه گوسفنداد به طرف انسانيت بگرايند والا مادام كه گوسـفندي        

يافت ميشود چرا شير وپشمش را نبرنـد ؟ مـادام كـه حيـواني موجـود                 

است چرا پياده راه بپيما يند ؟كيست كه از منفعت گر يـزان باشـد عبـث                 

 نيست كه رؤسا اتباع خود را از مطالعه كتب من وشما منع شديد نموده              

در لوح خود مينويسند زيرا ميبينند هر       )من قرء كتاب الاواره فليس مني       (

يك نفري كه بخوانيد بيدار شود يك ضرري است كه در ماديات ايـشان              

  وارد ميشود 
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آقاي نيكو اين حكايت را در ميان حضرات شنيده ايد متذكر شـويد             

ايـت تـا    وئاگر نشنيده ايد من شنيده ام وبرايتان نقل ميكـنم واز ايـن حك             

آخر مطلب را بخوانيد وقبل از بيان حكايت در عكس صفحه بعـد چهـار               

نفر محبوس به حبس ناصـر الـدين شـاه را ببينيـد وآن جـوان يـا طفـل                    

پانزده ساله را كه در جنب پدر خود نشسته بنظر بياوريـد تـا مطلـب را                 

  .عرض كنم 

م اين چهار نفر از مبلغين بهائي يكي حاجي ايمان زنجاني است ودو           

ميرزا حسين وسوم ميرزا عليمحمد ورقا يزدي وچهارم پسرش روح االله           

دو نفر زنجاني مـذكور بوسـائلي از حـبس ناصـر الـدين شـاه خـلاص                  

وبالاخره به اجل طبيعي مردند ودو نفر ديگر پدر وپسر ماندند در موقع             

  .قتل ناصر الدين شاه بدست حاجب الدوله مقتول شدند 

سرش كه از محـبس بيـرون بـرده ودر          راجع به جسد ميرزا ورقا پ     

چاهي افكنده اند وپس از سالها ورثه او مدعي شده اند كه ما جسد را از                

انتقـال  ) ورقائيـه   (چاه بسر قبر آقا واز آنجا به باغ بيرون شهر طهـران             

داده ايــم آنجــا را بــاغي ومقبــره ســاخته انــد وميــل دارنــد كــه در آتيــه 



www.bahaismiran.com 
  كتاب كشف الحيل

١١٥

ر كه ورثه دليلي ومدركي بر صـحت        زيارتگاه بهائيان قرار دهند همانطو    

اين قول ندارند من هم نميوانم مدرك بدست دهم ولي مـن بـراي خـودم                

يقين كرده ام كه اين ساخت وساز فرع بر همان سـاخت وسـازي اسـت                

كه در جسد باب به عمل آمده واسـتخوان ورقـا در همـان چـاه محـبس                  

ضلا از اينكـه    پوسيده واستخواني عوضي بباغ ورقائيه انتقال داده اند ف ـ        

ميدادند اگـر همـان اسـتخوان هـم باشـد قيمتـي نـدارد ودر عـين اينكـه                    

خودشان هم بمرده پرستي عقيده ندارند اين حقه را زده اند كه در آتيـه               

ولي موضوع ما   .معبود ومسجود اهل بها ومتولي وخادم ورقائيه باشند         

هن اين مسئله نيست بلكه موضوع آنـست كـه روح االله را همـه جـا پيـرا                  

شهيد كردنـد   (عثمان كرده ميگويند طفل پانزده يا سيزده ساله را كشتند           

وفوري از مراتب ومقامات او سـخن ميگوينـد روح االله آنقـدر در ايمـان                )

ثابت بود كه چون با پدرش بعكا حضور بها االله مشرف شد خود بها االله               

تم به او فرمودند ميرزا روح االله اگر من بگويم شوخي ميكردم وخدانيـس            

تو چه خواهي كرد ؟ آن طفل گفت من شما را تبليغ ميكـنم كـه از حـرف                   

خود بر گرديد زيرا من يقين دارم كه جز شما خدائي نيست هر وقت اين               
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قصه را شنيدم مرا خنده گرفت بياد آنكس كه به او گفتنـد مـا از مرشـد                  

تو پرسيده ايم گفته است من شبها به معراج نميروم پـس تـو در عـروج                 

ه معراج اشتباه كرده اي گفت خير من اشتباه نكرده ام ومرشد غلط             آقا ب 

بلكـه او شكـسته نفـسي ميكنـد كـه           .. كرده است كه اين حـرف را زده و        

آقـاي نيكـو    . ميگويد به معراج نميروم من ميدانم كه او به معراج ميرود            

قومي كه اينست فكر وعقيـده بـاطني يـا تظـاهر وتقلـب ظـاهري ايـشان                  

رهات مردم را نگاه ميدارند آيا منتظريد كه رؤساي ايشان          وبامثال اين ت  

ــد واز ترقــي وتمــدن وپيــشرفت ايــشان    دســت از خــدائي خــود بردارن

جلوگيري كرده والقائات موهومه نموده تـا ايـشان رابـه ايـن درجـه  از                 

جهل يا تقلب رسانيده اند حالا شما منتظريد كه همان طـوري كـه مـن و                 

 دوسـتي ايـشان كـشيديم وقـدم در راه           شما پس از فهم مطلب دسـت از       

مخالفت با اين قضاياي موهومه گذاشتيم ومنتها آرزوي مـا اينـست كـه              

اين بساط خدعه ونفاق ايشان هم چنين كنند ؟ من وشما شريك منفعـت              

نبوديم كه توانستيم به وجدان خود پيروي كنيم اما آنها كه از ابتـدا هـم                

سته وميداننـد كـه خبـري نبـوده         در اشتباه نبوده بهتر از همه كس ميدان       
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ونيست وبراي نفع خود اين بساط را درست كرده اند آيـا ممكـن اسـت                

يكبـاره بگـو مـرده شـود زنـده          (دست از آن بردارنـد بـاز هـم ميگـويم            

آقاي نيكو شما ميدانيد كه اتباع وپيروان اين دين سـازان قـرن             )آكبلائي  

 واز روسـاي    تمدن رويه تذبذب ودروئي را به قـسمي مـشق كـرده انـد             

خود تعليم گرفته اند كه هر دم بلباسي جلوه ميكنند وهمه جلوات ايـشان        

فقط براي احتياط است كه شايد روزي استفاده از جهتي حاصـل شـود              

در صورتيكه پيروان بر روي نفع موهـوم بايـستند روسـا كـه نفعـشان                

مسلم ومعلوم است چگونه ممكن اسـت تـابع وجـدان وصـدق وراسـتي               

  ين تصنعات بگذرند ؟شوند واز ا

آقاي نيكو در اين چند ساله شما خوب مطلعيد كه چه كسان وچنـد              

دفعه خواستند از اين مذهب كناره كنند واعلان نماينـد وبـاز بـراي نفـع                

موهوم ورياست نا معلومي خـود را بحـضزات بـستند وتظـاهر بعقيـده               

ده كردند شما كاغذ هاي ميرزا احمد خان يزداني را كه در مـصر بـه بن ـ               

شما مراسلات علي فيروز همداني را كـه در قـاهره رسـيد             .رسيد ديديد   

شما خـط شـعاع االله خـان علائـي را كـه از پـاريس نوشـته بـود                    .ديديد  
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ملاحظه كرديد شما رحيم ارجمند را كه از اروپا برگشته واندكي ملتفـت             

حقايق شده بود در مصر ملاقات كرديد وشرح حال ومقالش را به شـما              

  .گفتم 

ا حرفهاي عباس نعمت االله گراور ساز ورفـيقش مرتـضي خـان             شم

  .رادر مصر  شنيديد 

شما سخنان فائق افندي وبعضي ديگر از متظاهرين بـه بهائيـت  را              

  .در مصر به گوش خود اصغاء كرديد 

شما حرفهاي همان عـده معـدود بهـائي ايرانـي را در پـرت سـعيد                 

ديديد شما بـي عقيـده گـي        بغداد را   ))گوسفندان  ((شنيديد شما اختلافات    

  .اصحاب خاص حيفا وعكا را ديديد 

شما اقوال بعضي از تلامـذه كليـه امريكهئـي بيـروت را نـسبت بـه                 

رفتار شوقي افندي شنيديد،شـما سـخنان ميـرزا محـسن دامـاد عبـاس               

افندي را شنيديد شما به روحيات بهائيان هند وبر ما آگاه شديد وشـرح              

اء كرديـد ،شـما رفاقـت بهـائي زادگـان           اعمال مبلغين آن حدود را اصـغ      

چه شد كه چون مـا وشـما بـر          . طهران را در مدت چهار سال آزموديد        
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سر وجدان خود استوار ايستاده ايم بعضي از آنهـا كـه اينقـدر حـرارت                

بروز ميدادند مذبذب بيرون آمدند وكساني كه تا ديـروز مـا را تـشويق               

د كـرد امـروز پـرده را بـرو          ميكردند كه بايد پرده را دريد ومردم را آزا        

ميگزارند شما بكرات خودتان اظهار حيرت كرده ايد كه اينها چه مردمي            

هستند كه در خلوت هر چه را ما فهميده ايم وانمود ميكنند كـه آنهـا هـم       

فهميده اند حتي اگر ما وشما دشنام نميدهيم آنها هزار لعن ودشنام ببها             

له نفـاق فـراهم كـرده انـد وايـن           وعبدالبها حواله ميكنند كه اينطور وسـي      

اواخر هم يك عنصر فاسدي را بر گردن بهائيـان سـوار كـرده انـد وبـا                  

وجود اين باز وقتي كه برفقاي سابق خود ميرسند اظهار عقيـده ميكننـد              

ولوح ميخوانند واگر خودشان پول براي سفر شوقي افندي به سـوئيس            

اروپــا فــراهم نميدهنــد ومقــدمات نمــاز ومناجــات اورا در صــحنه هــاي 

بـالاخره شـما    !نميكنند ولي ديگران را به پرداخت وجه تشويق مينماينـد           

خودتان عقيده پيدا كرديد كه بهائي زاده علاج ندارد وچون در آن محيط             

بزرگ شده وبه اين مزخرف كاريها عادت كرده واز هر محيط وجامعـه             

 نـصيب   بي خبر واز هر علم وفلسفه بي اطلاع واز هر تربيت وتمدني بي            
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واز هــر تجربــه وعلمــي بــي لهــره مانــده وهــر چيــز را در وجــود بهــا  

وجانشينان او شناخته اين است كه اگر هر روز به چشم خود هزار امـر               

چنانكـه  (وهزار حـرف بـي اسـاس بـشنود          )چنانكه ميبينند   (مغاير بينند   

  باز نميتواند دل از آن بساط بردارد )ميشنود 

        زان وجوديكه شد خيال انديش كي تواني دريد پرده وهم      

  پرده عنكبوت چون بدري            ميتند پرده دگر بر خويش

آري يكي گفت من در خـارج ايـران كـه ميديـدم خبـري از بهائيـت                  

نيست ومردم هم احتياجي به اين مذهب ندارند وخودم هم بي نياز بودم             

ائي هـست چـرا     اين اظهارات را كردم ولي در ايران كه چند هزار نفر به ـ           

دست از آن بردارم ؟ عجالتاً يك سوسيته ايست كه با آن هستيم ديگري              

گفت چون محتاج باستقراض بودم اگر نزد صنيع السلطان اظهار بهائيت           

نميكردم صد تومان به من قرض نميداد يكي گفت از ارث حافظ الـصحه              

محروم ميشوم ديگري گفت از مساعدت حقيقي رئـيس ارزاق بـي بهـره              

يكي گفت از بواسطه تظاهر به بهائيت ما از محله          ) حالاچه شد   !!(مانم  مي

يهوديها بيرون آمده پشت ميز نشين شده ايم ديگري گفت آري آري مـا              
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غافل از اينكه اينها از بركت تمـدن وقـانون مـشروطه            (هم دكتر شده ايم     

يكي گفت پدرم در ايـن راه كـشته         ) وهمت آزاديخواهان است نه بهائيت      

چگونه بگويم بر خطا رفته ديگري گفت برادرم بخون آغشته شـده            شده  

غافـل از اينكـه   )قالوا انا وجدنا آبائنا علي امه وانا علي آثار هم لمقتدون            (

آنها ببهـائي بـودن پـسرشان زنـده نميـشون وبهتـر اسـت ژكـه دسـت                   

  .برداري تا نظير پيدا نكند 

ه كـنم مبـتلا     يكي گفت ميدانم هرچه گفته اند دروغ در آمده ولي چ ـ          

شده ام يكي گفت اگر بهائي نباشم دخترم عاقم ميكند ديگري گفـت زنـم               

  .طلاقم ميدهد اين گفت پدرم بدرم ميكند آن گفت ما در م به مانمي دهد 

اين گفت برادرم بر آذرم مينشاند آن گفـت خـواهرم جـواهرم ميـر               

بايد اين گفت جدم حدم مييزنـد آن گفـت مـامم نـامم نميبـرد ايـن گفـت                    

شوهرم گوهرم ميشكند آن گفت نامزدم با مردم مينشيند اين گفت عمـم             

غمم نميخورد آن گفت خالم حالم نيپرسد اين گفت دايه ام دانه ام ميبـرد               

آن گفت همسايه ام همشانه ام نميگردد اين گفت مشتري ام كـم ميـشود               
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آن گفت ششتري ام نم نميشود اين گفـت ماسـتم در تغـار ميترشـد آن                 

  .در بازار ميخشكد گفت پنيرم 

  نماند جز دوسه تن مردمان دل آگاه 

  كه هيچ وديده دل هوشمندشان بيناست

آقاي نيكو خيلي گذشت ميخواهد خيلي شهامت وشجاعت ميخواهد         

خيلي وجدان زنده ميخواهد كه كسي از نفع موهوم بگذرد تـا چـه رسـد                

نـد  بسي همت لازم است كه انسان پشت پا بر همـه چيـز بز             .بنفع معلوم   

وبراي كشف حقيقت از ابتدا چشم از هر علاقه بپوشـد وچـون حقـايقي               

يافت ديده از هر حقيقتي بر بندد وبه دوستي ودشمني كسي اعتنـا نكنـد               

  .وبا كذب وناراستي مبارزه نمايد 

پس آن عده كه تا اين دم من وشما ميدانيم اگـر فكـر خـود را روي                  

 خـود داري نمـوده وبـا        كاغذ نياورده ومنتشر نكزده اند از آنطرف هـم        

اصرار حضرات ترتيب اثر نداده وبر خلاف وجدان خـود قلمـي نگرفتـه              

وقدمي نزده اند آنها وجودشان زيقيمت است وبه شما اطمينـان ميـدهم             

روزي از پرده خفا در آيند وآنچه ميدانند بنگارند خصوصاً آن جوان با             
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 وچـه   وجدان كه سه سال منشي عباس افندي بـوده وچـه چيزهـا ديـده              

رازهاي نهفته را دريافته  كه شطري از آن را بـراي مـن وشـما حكايـت                  

كرد واميد است همه آن  اسرار يا بقلم خودش يا ديگران بتائيدات الهيـه               

در موقع مناسب گفته شود وبا فرض اينكـه بـراي او مـانعي پيـدا شـود          

بهشما قول ميدهم كه امثال او برهبري يزدانـي منتظرنـد تـا در ايـن راه                 

  .دبيري مويد گردند 

آقاي نيكو گرچه بنده از روسا مايوسـم ويقـين دارم كـه تـا يكنفـر                 

مريد باركش هم دارند دست از اين بـساط بـر نميدارنـد ولـي از همـين                  

اتباعي كه تا امروز بدان اوصاف كه ذكر شد موصوفند مايوس نيـستند             

به همـين  واطمينان دارم كه اين بندگان خدا هم يا خود يا نسل آتيه شان   

زودي آگاه خواهند شد كه براه خطائي رفته اند وبدون شـبهه بيايـد كـه      

بفهمند كه من و شمال غرضي جز غرض حق گوئي نداشته ايم وگذشته             

  .نمونه آينده است 

شما ديديد كه در ايـن چنـد سـاله چـه مقـدار مراسـلات از اطـراف                   

 رسيد ومعلوم شد تا چه حد چشم وگوش حضرات بـاز شـده ودانـسته              
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اند كه ما شما خير  خودشانرا ميخواهيم فقط حجـاب وسـد ايـشان يـك       

توهمات رقيقه ايست كه آنهم بعون االله بزودي رفع خواهد شد مـثلا يـك               

توهمشان توهم معاش وزندگاني است كه تصور ميكنند اگر از معاشرت   

وداد و ستد با دسته خودشان باز مانند ديگر همه درها برويشان بـسته              

اينست كه بكرات گفته اند من و شما شـنيده ايـم كـه قـدري                ميشود واز   

بايد صبر كرد تا ببينيم آواره ونيكو كه به  اين شدت صدا را بلند كـرده                 

اند به كجا ميرسند آري عزيزم مـردم ضـعيفند مـردم اعتمـاد بـه نفـس                  

با ايـن اوهـامي كـه         ندارند مردم علاقه شان به دنيا زياد است خصوصاً        

 كله هاي ايشان كرده اند كه هـر كـس بچـه آورده              هشتاد سال است در   

آنرا معجزه بها شمردند هر كس نياورده باز معجزه بها بـوده هـر كـس        

فقير شده از معجزه او بوده هر كس غني شده باز از معجـزه بهـا بـوده     

واز طرفي بطور وهم در كله ها جـاي داده انـد كـه راسـتي اغلـب اتبـاع                    

 چنــد بزابانــشان آمــد ميگوينــد وقتــي كــه ســرگرم تبليــغ ميــشوند هــر

  .ونميفهمند چه ميگويند 
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اگر عده است دم از كرور ومليون ميزنند در حالتي كه شما ميدانيد             

كه هيچ مذهب كوچك باطلي هم عده اش بـاين كمـي نيـست واگـر عـده                  

داشتند اقلاً در يكي از نقاط دنيا عرض اندامي كـرده بودنـد ولـي چـون                 

 ده هزار جمعيت متشتت كه هر ده نفـرش          ميبينند با شش هفت يا منتهي     

در يك دهي در زير هزار پرده دين بافي ميكننـد وهمـه از ادانـي خلقنـد                  

 اندام كرد اينست كـه تمـامش از راه هـاي دور دروغ               نميتوان عرض

ميبافند وبه اطـراف ميفرسـتند واتفاقـاً دروغ را فروغـي نيـست واثـري                

يجه اين شده كه امروز عده      ندارد واز اين دروغهاي هشتاد ساله شان نت       

شان كمتر از آن موقعي است كه بـاب را كـشتند وبهـا را تبعيـد كردنـد                   

واگر اهميت اشخاص بهائي است  جز انگشت نا پاك بدامنهاي پاك دراز             

كردن كار ديگر ندارند به قسمي كه شما ميدانيد چه كـساني را از داخـل         

بـت شـده اسـت كـه        وخارج به خود نسبت داده وميدهند در حالي كـه ثا          

بها در دنيا بوده وچه گفته تـا چـه            روح آن اشخاص خبر ندارد كه اصلاً      

رسد به اينكه مهمل گفته باشد يا مستعمل وبالاخره ثابت شده است كـه              

در همه دنيا يك نفر شخص مهم داخل اين طايفه نيست وهـر چـه گفتـه                  
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ليمات شده است از شايعات خادعانه خود بهائيان است واگر مبادي وتع          

است يا احكام وحدود هر عاقلي ميداند كه يكدسته اخلاقياتي كـه از قبـل            

وبعد هر كس گفته است واين حضرات از همه ناقص تـر گفتـه انـد اگـر                  

آنها را از كتب ايشان برداريم ديگر هيچ نمي مانـد مگـر الفـاض مكـرره                 

بسيار وقيح وخوشبختانه  آن تعاليم اخلاقي هـم چـون از قريحـه هـاي                

 از هر آلايشي صادر نشده ودر زير پرده مقاصد ديگري بوده است          پاك

موثر نگشته چندان كه ديديم كه فساد اخلاق در جامعه باين كوچكي              ابداً

وتازگي بيش از هر جامعه موجود است حتي جامعه مـذهب هـاي كهنـه               

چندين هزار ساله وهمچنين موهومات كه نه تنها خرق نشده بلكه التيـام             

مقـصود از   .   (مال شدت در بين حضرات شـايع گـشته          يافته وبا ك  

منشي افندي آقاي صبحي است كـه چنـد مـاه بعـد از              

  ) طبع اين كتاب موفق به تاليف ونشر كتاب خود شد 
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باري سخن بر سر اين بود كه به اين اوهام وضعفي كه در نفـوس               

ا را  بهائيه است بيداري ايشان قدري مشكل است ولي طبيعـت دنيـا آنه ـ            

بيدار خواهد كرد اگر امروز بلجاج وعناد مبـتلا شـده سـخن هـيچ خيـر                 

خواهي را نميشنوند بلكه بموجب سد وبندي كه رئيسشان گذاشته كتاب           

امثال من وشما را نميخوانند ولي بالاخره حقيقت خود را نـشان ميدهـد              

براي كساني كه تحصيلاتشان      تاريخ خود را جلوه خواهد كرد خصوصاً      

ود وتنها اميد من همين است كه تحصيل كرده هـاي آتيـه زيـر               تكميل ش 

 تابع معارف    بار اين اوهام نخواهند رفت به شرط اينكه معارفشان كاملاً         
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عمومي شود وتزريقات خصوصي از ميان بـرود ولا حـول ولا قـوه الا                

  .باالله 

  مرحله ثانيه در تاريخ بها االله

( وينـد در روز دوم      ميرزا حسين علي نـوري ملقـب بـه بهـا االله ميگ            

 مــيلادي در طهــران از صــلب ميــرزا ١٨١٧ اكتبــر ٢١هـــ مطــابق )١٢٣٣

عباس ملقب بميرزا بزرگ نوري ورحم خانم جـاني متولـد شـده وبـاين               

مناسبت روز ولادت اورا با ولادت باب كه گفتيم روز سيم محـرم بـوده               

اس در جوار هم قرار داده در آن دو روز بهائي ها با كمال احتياط وهـر               

عيد ميگيرند اما در اينكه آيا واقعا بها در روز دوم محرم متولد شده يـا                

در اين تاريخ هم بمسائلي چند تصرفاتي بكـار رفتـه وتـصنعاتي اعمـال               

  .شده قابل دقت است 

زيرا در اطراف همين تاريخ وقضيه ساده غير مهم وقتي خواسـتيم            

ايـن   كـاملاً تحقيقات صحيحه بعمل آوريـم برخـورديم بـه چيزهـائي كـه             

قضيه را متزلزل ساخت وبراي اينكه خوب زمينـه مطلـب روشـن شـود               
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عرضه ميدارد كه نگارنده قبل از ورود حضرات مكـرر از زبـان قـدماي               

مسلمين ميشنيدند كه حاجي ميرزا حسين نوري يا حـاجي حـسين علـي              

نوري ادعاي خدائي كرده واو كسي است كه غلام پيش خدمت شاهزاده            

بوده وآن شاه زاده به فرهاد ميرزا سخناني راجع به ايـام            معتمد الدوله   

او گفته اند مقصود بر سر كلمه حاجي بود كه بكرات شنيده شـده اسـت         

با اينكه ميرزا حسين علي حاجي بوده بعد از آنكه در بين حضرات وارد              

بحثي نيست تا موقعي كـه خواسـتم تـاريخ            شدم ديدم از لقب حاجي ابداً     

كه با اين خانواده اندك سابقه داشت خـواه مـسلمان           بنويسم از هر كس     

وخواه بهائي وخواه ازلي تحقيقاتي بعمل آورده تـا اينكـه بـر خـودم بـه        

شخص مطلعي كه از او پسر ميرزا رضاقلي برادر مسلم بها شنيده بـود              

 واقع شده وچون معمـول بـود كـه          ١٢٣٢كه تولد ايشان در ماه ذ يحجه        

او را حجي گويند لهذا ميرزا حسين علـي         هر كس در آن ماه متولد شود        

  .را هم به حجي ميرزا حسين ويا حسينعلي موسوم ساختند 

اينجا بود كه بر جعاليت وتاريخ سازي بها واطرافيانش آفرين گفتم           

 ده بيـست روزي بيـشتر فاصـله    ١٢٣٣ تـا محـرم    ١٢٣٢چه بين ذيحجه    



www.bahaismiran.com 
  كتاب كشف الحيل

١٣٠

اشـد تـا دوم   نيست مثلاً آقاي نوري در نهم يا دهم ذيحجه متولد شـده ب    

محرم بيست ويك روز يا دو روز فاصله است پس تدبير انديـشيده انـد               

كه اين عيد مولود را از آنجا برداشته بياورند بچسبانند بـه مولـود بـاب         

  :كه بيك تير چند نشان زده باشند 

ـ اينكه لقب حجي را بي مورد انگارنـد واز آن لقـب كـه بنظرشـان                 ١

  .ننگ مي آمده خلاص شوند 

نكه در دهه عاشورا كه ايام عزاداري مسلمين است عيدي قرار           ـ اي ٢

داده باشند يا اگر بابيها براي باب عيدي ميگيرند ايـشانهم در جـوار آن               

  /در آيند تا يك روزش دو روز وعيدش مفصل تر شود 

ـ اينكه اين مجاورت زماني را هم نوعي معجـزه قلمـداد كننـد كـه                ٣

و خـداي مقيـد را در دو روز متـوالي           خداي مطلق بقدرت خود اين د       مثلاً

ولي بفاصله دو سال بوجـود آورده كـه دو روزش يـك روز محـسوب                

  اين دو( واين سخن از نصوص مضحكه بها است كه ميگويد ! (شود 

  ) يوم عند االله يك يوم محسوب است 
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آيا شما تعجب نميكنيد كه دو يوم چگونه يك يوم محسوب ميـشود             

ن دوسال تمام وبقول ديگران دو سال وبيست        بها بقول خودشا    مجملاً! ؟

روز كم از باب بزرگتر بوده است واينجا است كـه ميـدان بـراي تاخـت                 

زيرا باب در كتاب بيانش كه      . وتاز ازليها باز شده بر بها حمله كرده اند          

گفتيم از ترهات است گفته اسـت كـه بايـد در ديـن بيـان ضـرب اطفـال                    

ستان چـوب نزنـد بـراي اينكـه آن     موقوف شود وهيچ معلمي باطفال دب ـ   

تعبيـر شـده غيـر معـروف اسـت           ) بمن يظهر االله    (مظهر آتيه كه در بيان      

ودر آن زمان كه بخواهد قـدم بعرصـه ظهـور گـزارد در رديـف سـاير                  

اطفال در دبستان خواهد بود پس بايد چـوب بـه اطفـال زده نـشود كـه                  

هـم از روي    مبادا  در بين چوبهائي كـه معلـم بـه اطفـال ميزنـد چـوبي                  

ناشناسي به آن مظهر مقدس وارد و قلـب منيـرش مكـدر گـردد از ايـن                  

سخن معلوم ميشود كه باب تصور ميكرده كه دين خودش مانند اديـان             

رسمية دنيا رسميت پيدا خواهد كرد و احكامش مجرا خواهد شد و پـس              

(( از هزار يا به قول خودش دوئ هـزار و يـك سـال بعـد مطـابق عـدد                     

هور ديگري خواهد شد كه او موعود بيان خواهد بود لهـذا            ظ)) مستغاث  
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نهي از ضرب اطفال را از نصوص مسلة بيان قرار داده كه بـر آن طفـل                 

دبستاني كه سراً بنا هست خدا شود و هنوز خداي نارس اسـت صـدمه               

اين يكـي از وقـايعي اسـت كـه بـوي            (( وارد نشود   

كه من يظهر   اما ميرزاي نوري مدعي شده است         ))جنون ميدهد   

  !االله مذكور در بيان كه سيد باب اشارت به ظهورش داده منم 

از جمع اين دو مطلب هر عاقلي ميفهمد كه يـا بـاب ديوانـه بـوده و                  

بهاء هم ميدانسته يا بهاء بي دين و عقيده و معتمد به خطا بـوده يـا هـر                   

دو و اين سخن بسي به جا و به مورد است كه گفته شـود آقـاي نـوري                 

ه دو سال از باب بزرگتري و در موقع صدور اين كلمـات بيـان و                شما ك 

 ساله بوديد چگونه مصداق اين كلمه شديد        ٣٢بشارات باب شما شخص     

  .؟ مگر بگوئيم سير قهقرائي به عمل آمده 

خدا رحمت كند قا اني را كه در مطايباتش شرح ميدهـد حكايـت آن               

ت تا آنجا كه سائل     كسي را كه از سنش پرسيدند ميگويند بيست اما نيس         

  .افتي . . . ميگويد از بس به قهقراء رفتي ترسم به منجلاب 
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خلاصه ميرزا حسينعلي در موقعي كه نـداي بابيـت وسـيد بـاب را               

شنيد بيستوهفت ساله بود وفارغ التحصيل شده بود وبقسميكه در جلـد            

اول اشاره شد او گذشته از اينكه پدرش منشي بود وخـط وانـشا را بـه                 

 خود آموخته بود بعلاوه بهـا در هـر حوضـه رفتـه بـود ومـدتها                  فرزند

تحصيل  علم وعرفـان كـرده بـود گـاهي بـه قـول ميـرزا ابوالفـضل در                    

محضر ميرزا نظر علي حكيم بود وگـاهي در مـدرس ديگـران گـاهي از                

درباريــان چيــزي ميانــدوخت وگــاهي از مراشــد واقطــاب ســخني مــي  

  .آموخت 

به سيد باب ايمان آورده واز چـه نقطـه          اما در اينكه او از چه زمان        

نظر بوده ومبلغش كيست تاريخ ساكت است واز قرائن فهميـده ميـشود             

كه انس والفت تامي بـا كلمـات شـيخيه داشـته وشـهرت قـره العـين در                   

وجود او تاثير مهمي نموده ودر هر صورت در همان اوائـل محبوسـيت              

وي درامد به طوريكـه     بها به او توجه كرده است ودر حلقه مريدان          .باب  

بعضي از اهل تحقيق تشخيص داده اند در بادي امر ميرزا حـسين علـي               

بر اثر سادگي ذهن وعادت بر عرفان بافي به سيد باب معتقد شـد ودور               
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نيست كه توجهات مقدماتي او منبعث از عقيده بوده ومثـل سـاير فريـب               

ت شـد   خوردگان اوهم فريبي خورده ولي شبه نيست  كه به زودي ملتف ـ           

كه راه خطائي پيموده ومقامات سابقه خود راهم از دست داده ولي كـار              

از دست وتير از سشت در گذشـته بـود لهـذا در صـدد بـر آمـد كـه از                      

جانفشاني وفـداكاريهاي اتبـاع بـاب اسـتفاده نمـوده تزلزلـي در اركـان                

سلطنت اندازد واز هر طرفي از ديانت يا سياسـت كـه بهتـر ممكـن شـد                  

رد اين بود كه در حادث قلعه طبرسي وامثالها كوششها كرد           بهره اي بگي  

وپولها صرف نمود ولي موفق نشد وبكرات به چنگ دولتيان  مبتلا شـد              

و يكدفعه هم در درجز حبس شد و چوب خورد و سعي در قتـل ناصـر                 

 نفـر ديگـر را در       ٥الدين شاه كرد كرد تا آنكه محمد صـادق تبريـزي و             

شاه وادار بـر حملـه ورمـي بـر او نمـوده             سال دوم سلطنت ناصرالدين     

نتيجه آن شد كه تير هاكار گر نگشت و حمله كننـدگان مقتـول شـدند و                 

بها بحبس سياه چال افتاد و در آن موقع بـرادر بـزرگش ميـرزا حـسن                 

نــوري منــشي ســفارت روس بــوده و بــالاخره بوســيلة ميــرزا حــسن  

يـزي بهـا    سفارترا وتـراد بـر شـفاعت كردنـد و پـس از چهـار مـاه و چ                  
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بشفاعت سفير روس از حبس خلاص و ببغداد با عائله اش تبعيد شد در              

بغداد تا چندي ساكت بود ولي بابيهاي متواري و منفـور از جامعـه تـك                

تك ببغداد رفته بعضي نزد بهاء و بعـضي نـزد ازل ميرفتنـد و تحريـك                  

ميكردند كه شما قبل از قتل باب مورد توجه و حامل اسرار بـاب بوديـد                

ا خاموش نشسته و اقدامي نميكنيد باز هم چندان لاشة الوهيتش گرم            چر

نشد بلكه از دست ايشان به سليمانيه فرار و انزوا اختيار كرد كـه شـايد     

دست از او بردارد ولي بابيها از بيچـاره گـي خودشـان كـه در جامعـه                  

ــيله       ــيچ وس ــه ه ــد و ب ــده بودن ــضوب ش ــت مغ ــزد دول ــور و در ن منف

 باز به جامعه ملحق كنند دست از اين دو بـرادر بـر              نميتوانستند خود را  

نداشته هر دم رفتند و آمدند تا آنكه بهـاء از سـليمانيه برگـشت و آثـار                  

بعثت ظاهر شد يعني اگر مظـاهر حقـه از طـرف بنـدگانش بـراي ذلالـت               

مردم مبعوث شد زيرا ديد ماده گوسفندان براي افاده مستعد است لهـذا             

 دم بابيهـاي جـسته گريختـه بـه قـدر پنجـاه              شروع بكار كرد و از همان     

شصت نفر آلت دين سازي شده از اصحاب خاص او شدند ولـي طـولي    

نكشيد كه كارهاي نهاني ايشان آشكار شد و هر روز صدا و ندائي بـود               
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و به طوري كه در جلد اول گفتيم كار رسيد به جائي كه مخـالفين خـود                 

شتند و چند قتلي كه در      را هر جا دسترس داشتند ترور كرده مخفي ميك        

بغداد واقع شده پس از تفريق بـين دو بـرادر بهـا و ازل مـورد اخـتلاف                   

شده يعني تا با هم بودند معلوم نبود كه فـلان مقتـول قـاتلش كـه بـوده                   

ولي بعد از تفريق هـر يـك از ايـن دو بـرادر آن فتنـه هـا و قتلهـا را بـه                     

  .ميكردند ديگري نسبت داده خود را مظلوم و اخلاقي وانمود 

مجملاً بر اثر اين حركات باز گرد فتنه برخاست و غبـار آن دامـان               

خود و اصحابشان را و دولتين ايران و عثماني بر تبعيد ايشان تـصميم              

  .گرفتند 

  

  سياست تركماني ـ آقاي كتك خورده

از ابتدائي كه ميرزاي نوري هواي الوهيت بر سرش افتـاد سياسـت         

 را پـيش گرفـت و شـرح آن از ايـن قـرار               تركماني با آقاي كتك خـورده     

است كه دزدهاي تركمان مشهور است كه چـون از چپـاول قافلـه فـارق      
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ميشدند نعل اسب هاي خود را ميكشيدند و واژگونه ميكوبيدند كه كسي            

نتواند بفهمد اينها از كدام راه رفتند و نعل واژگون زدن مشهور شـده و               

اسـت تركمـاني اسـت بـه        حكايات آقاي كتك خورده را كـه متـضمن سي         

كرات از خود عباس افندي شنيدم و پس از مطالعه ديدم اين احكام عينـاً               

  .در خود و پدرش مصداق دارد 

گويند آقايي وارد سر طويله شد و نـوكر خـود را مـورد خطـاب و                 

عتاب قرار داد كه چرا اسبها را نيكو تيمار نكردي و بالاخره سقط گفـتن      

) پهـن   ( ش لبريز شده آقا را در ميـان ذبلهـا           آغاز كرد نوكر پيمانة صبر    

دراز كرده كتك كاملي به او زد در آن بين صداي در طويله بلند شد كـه                 

كسي وارد ميشد نوكر از روي سينة آقا برخاسته بـه كنـاري ايـستاد و                

حالت مظلومي را به خود داده هر دم ميگفت اي آقا چه كردم كه اينطور               

 من است كه اينطور مرا ميزني ؟ آقا ديـد           مرا ميزني ؟ آيا سزاي خدمات     

در حظور شخص ثالـث نميتوانـد حقيقـت را بگويـد و كتـك خـوردن را                  

اظهار نمايد لهذا گرد از لباس و كلاه افشاندن گرفـت و همـي گفـت مـن                  
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چنينم هر نوكري كه درست خدمت نكند او را ميزنم تو ميخـواهي بمـان               

  .و كتك بخور و الا از پي كار خود برو 

اس افندي آن مضمون را براي عثمانيها درست كرده بود كه هر            عب

وقت در قضيه مغلوب شدند يا اتفاقي برايشان  افتاد عكـس العمـل آنـرا                

جلوه داده جشن ميگيرند وباطراف اعلان فيروزي خود را ميدهنـد ولـي             

خود او وپدرش در طول حيات خويش اين سياست تركمـاني را تعقيـب              

اي كتك خورده را سرمشق خود داشتند وطليعـه         نموده هميشه رفتار آق   

اين سياسـت هنگـام تبعيـد شـدن از بغـداد طلـوع نمـود كـه چـون بهـا                      

واصحابش را در تحت تضييق كشيده به اسلامبول حـرگتش دادنـد بـه              

ــع داده شــده     ــري در آن موق ــت جه ــه بعث ــه نوشــت ك اطــراف محرمان

ر باغ نجيـب  ومريدانش را واداشت نگاشتند كه جمال مبارك در آنوقت د     

 روز به انزال الواح وآيات پرداخته نداي خود را به مسامع اهـل              ١٢پاشا  

عالم رساندند وبالاخره پس از چند سـال آن ايـام را عيـد رضـوان نـام                  

نهاده از سي ودوم عيد نوروز تا دوازده روز اتباع را به جشن وسـرور            

وده وحرفي مامور كردند در حالي كه آن ايام ايام كتك خوردن اين آقا ب           
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از بعثوالواح نبوده وهر چه گفته شـده پـس از سـالها در مواقـع فراغـت            

حال وبال واز روي ساخت وسازهاي شوروي صورت گرفته وبالاخره          

اين سياست تركماني همواره همراه خضرات بوده وتاكنون هـم تعقيـب            

ــاي    ــين در زواي ــين نظــر ونظــر دورب ــا دورب ميــشود ه قــسميكه اگــر ب

يم مي بينيم هر جا افتضاحي رخ داده فوري همانجـا را            تواريخشان بنگر 

مورد معجزه يا قدرت قرار داده نعل واژگون را سوار كرده انـد چنانكـه         

در جلد اول شرح لوح ناپلئون را گفتيم كه چون عريـضه خاضـعانه بهـا                

ارسال بفرانسه نشد وبر خلاف انتظار او ناپلئون هـم مغلـوب ومنكـوب              

دند وپيش گوئي كه از پس گوئي هم عقب تـر           شد فوري قهريه صادر كر    

  .بود آغاز نمودند 

يا آنكه راجع به قضاياي اسلامبول پسرش عباس افنـدي در مقالـه             

سياح قسمي وانمود كرده كه گويا سلطان عبدالعزيز و وزرايـش نـسبت             

به مقام اين ميرزا خدا فوق العاده خاضع ويـا اقـلا متحيـر بـوده انـد در              

ني ها بايشان در باب عالي به نظر حقارت نگريسته        حالي كه بقدري عثما   

  .اند كه از وصف خارج است 
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  دروغگو حافظه ندارد

توضيح آنكه حـضرت دو لـوح زيـر دوشـكي دارنـد يكـي فارسـي                 

وديگري عربي كه خطابـات شـديده در آن دو لـوح اسـت ومخاطـب آن                 

اي نفـسي   (خطاب شده ودر ديگري     )ان يا رئيس    ( مجهول است در يكي     

بهائيهـا ميگوينـد مخاطـب ايـن خطابـات          )خود را اعلـي النـاس ديـده         كه  

در ايـن دو لـوح بقـدري از آن رئـيس شـكايت              ! سلطان عبدالعزيز است    

  .شده است كه معلوم است بي نهايت از دست او عصباني بوده اند 

در اينمدت يكنفر نگفت كه اين الـواح و خطابـات چيـست ؟ولوآنكـه               

اسـتغفر االله   (ضي از گوسـفندان بهـا       زير دوشكي بـوده وجـز چـشم بع ـ        

چـشم احـدي بـر آن نيفتـاده ولـي در هـر صـورت بـا آن                   )بندگان خـدا    

شوكتي كه عبدالبها گفته است اين الهام وآن عبارت وقورتهاي افندي در            

مقام سياح چيست ؟يعني اگر در باريـان اسـلامبول بطوريكـه در مقالـه               

كايات بها چيـست ؟ اگـر       كرده اند اين ش   ) جمال مبارك   (است احترام از    

حرف بها صحيح است وشكايات او مورد دارد آن فيسهاي عباس افندي    
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در مقاله چه مـورد دارد ؟ در ايـن مقـام بايـد گفـت گـاهي دروغ پـرداز                     

  . دروغگو را مفتضح ميكند واين از آن موارد است 

اينك شاُن وشوكت بها را كه در نظر سلطان عثمـاني داشـته اسـت               

 ايشان از ادرنه كه بتركـي صـادر شـده  ومـا آنـرا بـا                  در طي حكم نفي   

زحماتي بدست آورده در كتاب تاريخ خودشان هـم نگاشـته ايـم تقـديم               

  .خوانندگان ميداريم تا همه سياستهاي حضرات شناخته شود 

سبحان االله كه انسان براي فريب دادن مردم واستفاده غير مـشروع            

رح بيچـارگي حـضرات را در       بچه راه ها سير ميكند ؟ ما در جلد اول ش          

اسلامبول بيان كرديم تا بدرجه اي كه بنا بود عباس افندي نزد شـخص              

تاجر ايراني مستخدم باشد وبه جهت مفقـود شـدن كمـر بنـد قيمتـي او                 

متهم واخراج شد ولي بهائيان گمان كردند كه ما ايـن تهمـت را از خـود                 

اشد به مـا راجـع      اختراع كرده ايم در حالي كه اگر اين قضيه تهمت هم ب           

نيست وخود بها از آن دفاع كرده در رسـاله اي كـه موسـوم اسـت بـر                   

رساله ابن ذئب وبخوبي معلوم ميشود كه يك چيزي بـوده اسـت كـه او              

مجبور بر دفاع شده وبر ارباب عقل سـليم مبـرهن اسـت كـه گاهيـدفاع                 
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ضررش بيشتر از سكوت است چنانكه بهـا بـراي اينگونـه مـدافعات در               

د قيافه را باخته وخود را موهون ساخته يكي همين مورد است            چند مور 

ويكي هم راجع به ادعاي معتمد الدوله فرهاد ميرزا كه در مجلـس علنـي               

به عنوان شرب معنون داشته گفته به ملا علي اكبر وملا رضا كه چگونه              

شما اورا خدا ميدانيد وحال آنكه او با من شرب كرده است ودر مجالس              

ري هم گفته است راجع به ايام صبابت وسادگي ايشانم          سري حرف ديگ  

كه اغلب ايرانيان آنرا شنيده اند خلاصه پس ز آنكه ملا علي اكبر ايـادي               

وملا رضاي مبلغ از حـبس در آمدنـد وايـن سـخن را بـه مـولاي خـود                    

راپرت دادنـد بهـا قيافـه را باختـه در عـوض مـسكوت گذاشـتن قلـم را                    

ند لوح ولي آنچه را خودم ديده ام در يك          بمدافعه كشيد وشنيده ام در چ     

لوح ميگويد ـ شخصي مثل معتمد الدوله نبايد سخن بي حقيقت بفرمايـد   

من با ايشان فقط دو بار ملاقات كرده ام يكي در مرغ محله وديگـري در            

طهران خلاصه شرحي به اين مضمون در اين لوح از خـود دفـاع كـرده                

است زيرا معتمد الدولـه تعيـين    وبطوري كه ديده ميشود دفاع هم ناقص        



www.bahaismiran.com 
  كتاب كشف الحيل

١٤٣

دفعات نكرده بوده است كـه ايـشان بـيش از دو دفعـه ملاقـات را انكـار           

  .ميفرمايند 

باري بقول يك نفر گفت ما اينقدر سخن صحيح داريم كه حاجت به             

اينگونه بحث ومسائل نداريم وبهتر است كه ترك اينگونه مباحث كنيم تا            

وبپـردازيم بمـسائلي كـه راهـي      نگويند مقصد آواره دشنام بـوده اسـت         

سخن در اين بـود كـه سـلطان عثمـاني و            . براي دفاع وانكار آنها نيست      

وزرايش نظريكه بحضرات داشتند ايـن نظـر بـود كـه اينهـا يـك دسـته                  

مردمان مفسد شروري هستند كه بنام دين ومذهب وسيله نفاق وشـقاق            

در خاك عثمـاني    را فراهم كرده اند واين بود كه فقط التزام از گرفت كه             

مذهب خود را منتشر نسازند وچون در ادرنه پس از پنجسال باز معلوم       

شد كه سراً بنشر عقائد خود پرداخته وآمد وشد اتباع را اجازه داده انـد               

كفـر  (اين بود كه اين حكم در تبعيد ايشان صادر شد و ما آنرا از كتـاب                 

رده اينك از كواكـب     تاليف را مي بابا بكواكب الدريه نقل ك       ) طور به سي    

  .نقل به اينجا مينمائيم 

   صورت فرمان سلطان عبدالعزيز 
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دستور مكرم ومشير مفخم نظام العالم مدير امور الجمهـور بـالفكر            

الثاقب متمم مهم الانام بالراًيالصائب ممهد بنيـان الدولـه والقبـال مـشيد              

بطيه اركان السعاده والاجلال المهفوف لصنون عواطف الملك الاعلي ض ـ        

مشيري الوب برنجي رتبه  مجيدي نشان ذيـشانني حـائز وحامـل اولان              

وزيرم حسين پاشا ادام االله اجلالـه وفخـر الامـراء الگـرام معتمـد الكبيـر             

الفخام ذوي القدر والاحترام صـاحب العـز والاحتـشام المخـتص بمزيـد              

عنايه الملك العلام مير ميران كرامدن عكا سنجاغي متـصرفي در دنجـي             

 مجيدي شان ذيشاننگ حائز وحاملي هادي پاشا دام اقباله  وقـدره             رتبه

النواب المتشرعين عكا نائبي مولانا زيد علمهتوقيع رفيع همايونم واصـل           

اوليجق معلوم اوله كه مقدما ايرانده  بابي فاميله بـر مـذهب ظهـور ايـده             

رك بونلرك  شيخلرندن بعضلرينه  ايران دولتينجـه مجارلـت ايدلـديكي             

و برازي ده طـرد ودفـع الونـد قلـري جهتلـه بونلرنـدن شـيخ ميـرزا                   مثلل

حــسينعلي وصــبح ازل وبرادرلــري ورفقاســي حملــه ادرنــه يــه گونــدر 

لمشدي  مرقوم شيخ حسين علي صبح ازل ايله رفقا سندن طوبجي قائم             
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مقــام  لقنــدن مخــرج آقــا جــان بــك ايلــه قــره بــاغي شــيخ علــي ســيام  

 مـسگن قاسـم ومحمـد قـدوس         وخراسانلي ميـرزا حـسين نـام ديگـري        

وعبــدالغفار ودرويــش علــي واصــفهانلي محمــد بــاقر نــام شخــصلرك  

مخابرات مفسد تكارانه اي وقوع بولر يعني استخبار الونمسيله اشخاص          

عادلــه مــده تــشكيل اولنــان (مرقومــه اخــذ وتوفيــق ايلــه ديــوان احكــام 

دلول قوميسيوند تدقيق اولوند يغنده يدلرنده بولنان كاغـذ ورسـائلك م ـ          )

وماللرينه وكندولرك  احوال وافعالرينه نظرا مرقـوم شـيخ يحيـي صـبح              

ازلك  كندوسنه عربي وفارسي بر كتاب نزولندن بحثلـه بـر نـوع نبـوتي                

متضمن  مهديلكادعاسنده بولوند يعني اگلاشلمش بومثللوارباب ضلالك        

شيولده حركته قيامليري جاهـل اولان بـر طـاقم اهـل سـلا مـك اغفـالي                  

ــصدينه  ــضاسنجه     مق ــامي اقت ــرب احك ــوان ح ــا د ي ــه بن ــي اولديغن مبن

مرقوملرك  نفي ابدايله مجازاتلري لازم گلمش واگر چه مرقوملرك علـي            

صبح ازل امر لريله مقتدي اولملرينه نظرا برنجي  طوپخانه عـامره قـائم              

مقام لغندن  مخرج   سلماسي آغا جان بك ترويج افساد اتلرينـه خـدمت                

ــت  ــسندن ناش ــيش اولم ــيام    ايلم ــي ص ــيخ عل ــاغلي ش ــره ب ــي ق ي ايگنج
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وخراسانلي ميرزا محمد حسين نام ديگري مسگر قاسـم ومرقـوم علـي             

صبح ازلك وكيلي قدوس واصفهانلي محمد  باقر وشيخ ميرزا حسينعلي           

وصبح ازلك برادرلري ميرزا موسي وميرزا محمد قـدوس واحباسـندن            

خـي فـضله    عبدالغفار وخدمتكارلرندن درويش علي نـام كيمـسه لـري د          

اتباع واقتدايله اوچنجـي درجـه ده طـوتملري لازم كلورايـسه ده عبـاره               

قانونيه ده علي الاطلاق اول اتفاقلر دبولنان كولنن كيمـسهلره صـراحتي            

بونمق ايچون درجه تعيننه لزوم گوسترمش ايديكندن جمله سـنگ محـل            

ه بعيده يه نفي ابد ايله دفع وتغريبي وفقط قانون جـزا احكـامي حكمينج ـ             

نفي ابد جزاسي حبسي جامع الد بغندنبونلر كيده جكلري محللرده حبس           

اولانماز لرايـسه فـرار ويـا خـود مملكـت ايچريـسنده گـزه رك برطـاقم            

كساني اضلاله اجتسارايده جنگلرينه بناء قلعه بنـد  صـورتيله محبـوس             

بولندرايله حقلرينه ضميمه ترتيب مجازاتلري قلنمسي قوميسيون مذكور        

بامضبطه بيـان اولـنمش اولـوپ واقعـا مرقـوملر بولنـدق لـري               جانبندن  

محللرده گرگ اهالي وگرگ بربريله اختلاط ايتدير لمـه    مـك اوزرقلعـه                

ايچنده برخانه ده اقامت ايتد يرلمك وهيچ بر كيمـسه ايلـه اختـاط ايتـدر                 
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لمه سنه دائر مامورين وضابطان طرفندن دائما دقت ونظـارت اولونمـق            

قومه عكاوماغوسه قلعه لرينه موبداً نفـي وتغريبلـري         اوزره اشخاص مر  

بالتنسيب كيفيت طرف شاهانه مـه عـرض ايلـدي الاسـتيدان بـر منـوال                

ــت صــدور اولمــش    ــانهم مهاب محــرر اجراســي خــصوصنه اراده ملوك

موجبنجه اشخاص مرقوموندن صبح ازل ايله رفقا سنگقبرسـي جزيـره           

صدير قلـنمش اولمقـين     سند نفي وتغريبلري ايچون ديگر برامر شريفم ت       

سركه ضبطيه مشيري مشار اليهسنه مرفوموندن شيخ ميرزا حـسينعلي          

واغاجان بك واوغلي محمـد قـدوس وميـرزا موسـي وميرزامحمـد قلـي               

ودرويش علي نام شخصلري اقتضاي وجهله تحـت الحفـظ موبداعكايـه            

نفي واز ساللرينه روئيت ايله سزه سز كه متصرف ونايـب مـومي اليهـا               

مونك اول طرفه وصوللر نده قلعه ايچنده بـر خانـه ده موئبـداً              سز مرقو 

منفياً اقامت ايتديرلمنـسه هـيچ بـر كيمـه ايلـه اخـتلاط ايتديرلمـه مـسند                  

مامورين طرفيندن بغايـت دقـت ونظـارت وخطـوه واحـده محـل آخـره                

حركتلرينــه رخــصت اولميــوب هــر حالــده فــرار ومحافظــه لرينــه اعتنــا 
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ان واشاره مبادرت ايله سز تحريراًفـي       وصرف مقدوت و وصوللريني بي    

  .يوم الخامس من شهر ربيع الاخرسنه خمس وثامون وماتين والف 

توضيحاً اغلطي چند در اين فرمان ديده ميشود كه بايد آنرا اغـلاط             

مطبعي دانست ولي ما چون تخصص در انشاي تركي نداريم به اصـلاح             

  .آن اقدام ننموده ايم

  

  

  تتبيه

عباس افندي در مواقع بسيار اشاره باهميـت ايـام          پوشيده نماند كه    

توقف در ادرنـه كـرده ميگويـد مـامورين خارجـه نـزد بهـا آمـد وشـد                    

ميكردند واو را اهميت ميدادند وحتي يكوقتي شفاها چيزي از او شـنيدم             

كه همان را در تايخ نگاشتم همان تاريخ كه در تحت نظـر خـودش قـرار     

 آن كتـاب درج اسـت راجـع         ٣٨١گرفته وآن شرحي است كه در صفحه        

بنيات قونسول فرانسه كـه در اوان تبعيـد بهـا از ادرنـه بحـضور آمـده                  
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وتكليف كرده كه شما از تبعيد اسلام منصرف شويد تا شـما را باروپـا               

  .بريم وبها ا ستنكاف كرده 

اكنون ميگوئيم اگر اينهم مانند ساير حرفها جعـل وتـصنع   نباشـد               

ز مامورين خارجه دانسته بودند كه او خائن        دليل است بر اينكه بعضي ا     

ايران واسلام است وميخواستند اورا آلت سياست خود سازند واگـر او            

آلت سياسي بعضي نشده براي بعضي ديگر آلت شده وبالاخره پسرش           

عباس افندي با اينكه فكر باطن وسياست خائنانـه خـود را علنـي نكـرده                

ضي مـوارد پـرده از      باز حب مفرطش برياسـت سـبب شـده كـه در بع ـ            

كارش بر كنار رفته وشايد اين معني را در طي يك قطعه عكـس ديگـري                

همين قدر ميگوئيم كه ممانعتهاي شديده كه         كه درج ميشود بيابيم عجالتاً    

عباس افندي در الواح خود باتبـاع كـرده وتاكيـد مينمايـد كـه زنهـار در                  

آنرا همـان   سياست دخالت نكنيد خودش يك نوع سياستي است كه بايد           

سياست تركماني ونعل واژگونه تعبير كرد ومقصودش از اين اذكـار آن            

بود كه وطنخواهان ايران را اغفال نمايد كه گويا او ابدا سياستي در نظر              

ندارد وفقط روحاني است وبالاخره هر خيانتي متـصدي ميـشود كـسي             
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اجـازه  ملتفت نباشد فضلاً از اينكه پيروان خود را نيز ميشناخت كه اگـر   

تصرف در سياست به ايشان بدهد چون مردمان ناد اليقـي هـستند اورا              

مفتضح خواهند كرد ولي هر جا شخص لايقي را ديـده دسـتور هـا داده                

وحقه ها زده واين است كه هر يك از اتباعش كه توانسته اند خود را در                

يك گوشه بگنجانند وآلت سشياستي شـوند ولـو بـه عنـوان جاسوسـي               

ر نكرده اند وخلاصه اينكه اني فكرش از دخالـت  سياسـت             بوده فروگزا 

فارغ نبود منتها اينكه نتوانـست كـار خـود را بـه جـائي برسـاند والا از                   

وضع تشكيلات ايشان كه در جاي ديگر اشـاره خواهـد شـد هـر كـسي                 

خواهد دريافت كه او چه هوائي در سر داشته وهنوز هم جانشين او بـه               

  .تعقيب مينمايد كلي مايوس نشده آن فكر را 

ولي در آتيه با بيداري ملت ايران ونـالايقي رئـيس كنـوني بهائيـان               

اميد است دست ناپاك ايـشان از دامـن ملـك وملـت كوتـاه شـود واگـر                   

  ايشان محض اصلاح دنيا آمده اند ايران را براي دست آخر بگذارند 

يعني اول ساير ممالك را اصلاح كننـد وهـر وقـت ايرانـي ديـد كـه                  

 در يكي دوسه مملكت از ممالك دنيا رسميت يافته وبه اصلاحات            بهائيت
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موفق شد وپارلمانها ودر بارهاي آنان ممالـك را احـراز واشـغال كـرد               

ايراني اين مصلح دنيا را لازم        آنوقت ايراني هم تاُسي خواهد كرد عجالتاً      

اكنون اين مقال را بدين دوبيت كه ده سال قبل سرئده ودر كتاب             ! ندارد  

  يخشان گنجانيده ام وامروز نتيجه ميدهد بپايان ميرسانم تار

  دوبيتي

  اهل ايران همه در خواب و قليلي بيدار 

  باز شد دفتر نجوي به زبان اسرار 

  عنقريب است كه صبح آيد و خورشيد دمد 

  راز ونجواي كسان شهره شود در بازار 

  تصنع ودوروئي

  در نشر كتب ورسائل

ــد ــي از آلات وادوات فريبن ــب  يك ــرز اشــاعه كت گي حــضرات در ط

ورسائل است كه همواره اين حالت با هر لوح ورسالةايشان توام اسـت             
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مشهور ترين كتب ميرزا بهـا ايقـان وهفـت وادي واقـدس ومبـين اسـت                 

بارساله ابن ذئب باصطلاح خودشان ومعروفترين كتب عباس افندي يـا           

 از مكاتيـب    هم سه جلد    ميرزا عباس مقاله سياح ومفاوضات است واخيراً      

عبدالبها را شيخ فرج االله طبع وتوزيع نموده وخوشـبختانه چنـد لـئح يـا                

مكتوب از آن مكاتيب عبدالبها آثار قريحه آواره اسـت كـه شـيخ كـردي                

تشخيص نداده وبه جاي آثار ومكاتيب عبدالبها طبع ونشر نمـوده وايـن             

ف طرز نگارش ونشر اين كتب بر خلا      . را در جاي ديگر توضيح ميدهيم       

همه نويسندگان يك طرز خادعانه ودوروئي بوده كـه نظيـرش در عـالم               

  .ديده نشده 

  ))كتاب هفت وادي((

مثلا كتاب هفت وادي بطوريكه آقاي نيكـو اشـاره كردهاسـت عينـاً              

هفت وادي شيخ عطار است كه از نظم به نثـر در آورده وكلمـات سـاير                 

ن مدارس است كه    عرفا را به آن خلوط وممزوج كرده واين هنر شاگردا         

معلمين براي امتحان قريحه وانـشاء نظمـي را بايـشان ميدهنـد كـه نثـر                 
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نمايند واتفاقاً  در همين اوقات كه من خود بتـدريس ادبيـات در مـدارس                

متوسطه مشغولم بكـرات ديـده ام بعـضي از شـاگردان خـوش قريحـه                

بقدري نظم را خوب نثر ميكنند بمراتب از ميـرزاي نـوري كـه ايـن هنـر                  

ود را عطيه آسماني پنداشـته برتـر اسـت مقدمـه هفـت وادي وچهـار                 خ

وادي كه بقول آقاي نيكـو خـوب بـود همـه ر يكدفعـه يـازده وادي نـام                    

مينهاد اقتباس از عرفان قبل است وتـصرفي كـه ميـرزا بهـا كـره همـان             

وطالبين بفلسفه نيكـو يـا      ! تاويل عجيبي است كه بر نام گنجشك جسته         

 كنند وبخوانند وبخندند وبا وجود اين در اوائـل          خود هفت وادي مراجعه   

چنان وانمود ميكردند كه گويا از اين كتاب بهتر وادبي تر كتـابي نيامـده               

  !وبراي الوهيت ميرزا همين كتاب كافي است 

شمـسي اسـت در منـزل آقـاي         ١٣١١از غرائب اينكه امسال سـال       ((

 هيچ دخلـي    قربان كتابي خطي ديدم مشتمل بر چند رساله در عرفان كه          

ببهائيت ندارد از جمله آنها همين هفت وادي است كه ميرزا حسين علـي              

بها بخود نسبت داده ومعلوم شد اينهم سرقت بيني اسـت كـه ميـرزا از                



www.bahaismiran.com 
  كتاب كشف الحيل

١٥٤

عرفا كرده وتغييرات جزئي در عبارت آن داده وبه خود منسوب ساخته            

        آيتي .))                        وآن كتاب الان در نزد من موجود است 

  كتاب ايقان يا خالويه

اما ايقان بدون شـبهه در مـدت دو سـال كـه آقـاي ميـرزا خـدا در                    

سليمانيه ودر كوه سر كلـو انـزوا داشـته در آن گوشـة فراغـت ايـن دو        

هزار بيت كتابت را انجـام داده وشـايد پنجـاه دفعـه پـاك نـويس كـرده                   

ي از عيبي نتـوان     وعيوب آنرا بيرون نموده است وبا وجود اين آنرا خال         

شناخت واگر باور نداريد همان طليعه ايقان را بخوانيد تا بآخر خواهيـد             

الباب المذكور في بيـان ان      (فهميد زيرا بدون مقدمه چنين شروع ميشود        

وخـتم ميكنـد بـه كلمـه     ) العباد لن يصلوا الي شـاطي بحـر العرفـان الـخ      

ز اينكـه مطالـب     كه هر دو غلطي فاحش و ركيك  است فضلاً ا          ) مطيورا  (

آنهم عيناً متخذ از كتب عرفا است خصوصا عرفاي نقش بنديه كه ميرزا             

بها در سليمانيه با ايشان محشور وحتي نـزد شـيخ عبـدالرحمن مرشـد               

صوفيه متلمذ بوده ودر اسرار مسافت وعزلت در سليمانيه منظور نظـر            
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زد بوده است يكي آنكه نزد مسلمين وانمود شود كه او طالب رياست ون            

اهل بيان اظهار شود كه ايشان از مخالفـت ازل انديـشه نـاك بـوده انـد                  

ودوم وانمود ميشده است كه مقصود از انزواي اين شخص تكميل علـم             

كيمياست وبالاخره هم همين شهرت بود كه اربـاب طمـع را بـه گـرد او                 

جمع كرد وبه جاي اينكـه بهـره اي از او ببرنـد از هـستي سـاقط شـدند           

ه ايـن سـخن موهـوم ويـا متزلـزل اسـت مـن خـود در                  وگمان نـرود ك ـ   

كرمانشاه امتحان كردم كه مردم تا چه انـدازه باينگونـه خـدعها پـا بنـد                 

  . ميشوند 

  الكلام يجر الكلام

در كرمانشاه روزي شخصي نزدم آمد كه از سخنانش دانـستم در            

حق من حسن ظني دارد وگمان كرده است كه مـن داري صـنعت كيميـا                

 اينكه تصوراتم در حق بها تكميل وعملـي سـود ماننـد     هستم لهذا محض  

خود بها با آن شخص از در دوروئي وحرفهائي دوپهلـو بـصحبت وارد              

شدم و اصطلاحات حكمـاي قـديم را كـه در ايـن صـنعت ميدانـستم بـر           
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شمردم گاهي از حجر سخن گفتم ودمي از شمس وقمر وگاهي از بيضه    

ام ماريـاش بـردم ودمـي       شقرا گفتم ودمي از ارض بيضا وقتي بـه حم ـ         

مهرهاي سليمانيش برشمردم گهي از بول الصبيان گفتم ووقتي از ذهب           

ابريز وعقيان يكدم ببول الاجلش افكندم ودم ديگر بخـل وخمـر دلالـتش              

كردم يكوقت آثار ذهب طاير زا بر شمردم و وقـت ديگـر زيبـق فـرار را                  

لـق و  بدمس بردم گاهي از كبريـت ونوشـادر تمجيـد كـردم ودمـي از ط         

  عقاب تنقيد كردم شعر سابقين را برايش خواندم كه 

  خذ الفرار الطلقا           وشيئا يشبه البرقا 

  اذا مزجته سحقاً              ملكت الغرب والشرقا 

گاهي اين كلام به امـام را شـاهد آوردم كـه خـذا الحديـد المزغفـر                  

ح الارض  وزنجار النحاس الاخضروا جعل بعضه ماء وبعضه ارضا وافل ـ        

  بالماء وقتي شعر شيخ بهائي را برايش خواندم كه  

  از طلق درهمي وز فرار درهمي

  آنگاه از عقاب دو جزء مكرمي

   پس حل وعقد كن تو نه با كوره ودمي 



www.bahaismiran.com 
  كتاب كشف الحيل

١٥٧

  واالله شاهد هو اكسير اعظمي 

بالاخره شنونده ديوانه وار نعره اي بزد واز جـاي خـود برخاسـته              

ودامان كرمم را گرفت كه اكسير ! افكند خويش را بر قدمهاي مبارك من     

اعظمش بخشم وحجر مكرمش دهم صنعت قمرش آمـوزم ويـا شمـسي             

در كيسه اش اندوزم يد وبيضائي آشكار كنم وصمغه بيـضا وحمرائـي             

لهـذا  . نكـنم ومـايوس ومغمـومش ننمـايم         )نـامحرومش   (پديدار سـازم    

واهي نوازشش كردم ووعده اش دادم كه اگر مقـدر باشـد بمـراد دل خ ـ              

رسيد واو در مدت نه ماه هر روز آمد وهر شب رفت هر صبح آسـتانم                

زيـرا  (را بوسيد وهر عصر چيزي از من پرسيد ولـي لاخـر مقـدر نبـود                 

وتنها استفاده اي كه از من برد آنمقدار عمري بـود كـه             )يزي نميدانسبم   

در معاشرت با من هدر داد وچندي از كارش باز ماند واگر بـي وجـدان                

هش را ميربودم وگوشش را مي بريـدم زيـرا نـسبتا بـي چيـز                بودم كلا 

نبود جز اينكه اين حركـت خـلاف وجـدان را نكـردم وهنـوز دل نبريـده                  

وپس از ده سال ميشنوم كه چون نـام مـرا شـنود آب در ديـده گردانـد                  

!! وگويد آواره نخواست ايـن صـنعت را بـه مـا يـاد دهـد والا دارا بـود                     
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بردم تكميل تجربـت بـود كـه دانـستم آدمـي            وبهره اي كه من از اينكار       

  .بدمي فريب ميخورد وبها از همين راه ها نفوس اوليه را فريب داده 

  )بازگشت به مطلب (

باري سخن در اين بود كه اين ازواي ميرزا بها كه فقط براي تاليف              

دوهزار بيـت كتـاب ايقـان بـود يـا نثـر كـردن هفـت وادي شـيخ عطـار                      

 تكميل صنعت كيمياست واين بود كـه در         بصورت وانمود شد كه محض    

مراجعه ببغداد دست ها بدامانش دراز شد وپنجاه شصت نفـر از بابيهـا              

ي جسته گريخته مقيم كويش شـدند وشـبوروز جـان ميكندنـد وكـسب               

ميكردند ونيمي از دسترنج خود را به ميرزا خـدا ميدادنـد كـه روزي ده                

ا ايـشان طـرف محـاوره       برابر از كيمياي او بهره بردارند وهر كسهم ب ـ        

كتبي وشفاهي ميشد از دور ونزديك باو ميفهمانيدند كه اين خـدا داراي             

كيميا ست ولي بعـد از شـصت سـال هنـوز آن كيميـا از دمـس بيـرون                    

  !!نيامده است 
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حالا ببينيم آن كتاب ايقان كه نتيجه دوسال عزلت بود بچه صورت            

  نشر شد ؟

ر باب بابيت همشيره زاده   آري انتشار دادنمد كه خالوي سيد باب د       

اش شبهه داشته وسئولاتي نگاشته وبفاصله شبي يا چند شب اين كتاب            

در جواب او نازل شده ولهذا آنرا هم گاهي برسال خالويه ميناميدند كـه              

  .سياست تركماني با آن همراه شد 

  )كتاب اقدس(

واما كتاب اقدس روح احكام مـسائلش از حـاجي ميـرزا علـي اكبـر                

قربين ومشكي قلم است كه كتباً وشفاهاً هـر چـه بـه نظرشـان               وزين الم 

خوب آمد به ميرزا پيشنهاد ميدادند واو در قوالب الفاظ عربي در آورده             

در آن عربيهاي عجيب هم پـسرهاي خـود را دخالـت داده بـا مـشورت                 

ايشان شريعت ميساخت وعبارت مي پرداخت واين از قـضاياي مـسلمه            

ن اكبر در آن اوقات بطوري مـورد توجـه   است كه ميرزا محمد علي غص 

شده كه ادعاي شمس الـشموسي كـرد وخـود را از پـدر خـويش برتـر                  
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خواند وعباس افندي حسادت ورزيد وسعايت كـرد تـا آنكـه پـدرش بـه                

اطراف نوشت كه اگر آثاري از قلم اغصان سر زند كه مورد توجه شـما              

 شـريعت سـازي     شود آنرا از تائيدات ما بدانيد باري غرض اين بود كـه           

وعبارت پردازيس بها در ابتدا به كمك برادرانش ميرزا موسـي وميـرزا             

محمد قلي صورت ميبست وپـس از بلـوغ ورشـد پـسرهايش بـه كمـك                 

ايشان انجام مي يافت فضلاً از اينكـه قـسمت عمـده آنهـا هـم از قريحـه                   

وفكر ميرزا آقاجان خادم كاشاني سر زده اسـت واز اينـست كـه چـون                

واح وآثار منتشره مطالعه شود اخـتلاف طـرز وروش انـشاء            بدقت در ال  

وتاويلات وعرفان بافي نظـم ونـشر ايـن ترهـات بـه قـدري زيـاد ديـده                   

ميشود كه همان اختلاف وارده بارده به انسان ميفهماند كه ايـن احكـام              

ومطالب از قريحه يك نفر وبقوه الهام صادر نشده ودقت هم در اصـلاح              

  .مده وتصحيح آنها به عمل نيا

چنانكه گفتيم يكجا در اقدس حكم زنا بنه مثقال جزاي نقـدي تعيـين         

شده ويكجا در رساله سؤال وجواب حكم آن معـوق وموكـول بـه بيـت                

العدل موهوم گشته واينجاست كه آيه مباركه قـران كـاملاً مـورد توجـه       
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ومهمتر از همـه  )لو كان من غير عند االله لوجد وافيه اختلافاً كثيرا   (ميشود  

نكه آثار باب وبها بجاي اينكه سهل وممتنع باشد صعب ومبتذل اسـت             اي

  . . از فرط تعقيدوابهام وتكرردر لفظوساير معايب كلاميه 

  

  

  )مبين يا سوره هيكل(

اما كتاب مبين يا سوره هيكل عبارت است از يـك سلـسله الفاضـي               

كه متضمن هيچگونه حكمت وصلاح ودستور العمل كـافي نيـست بـراي             

ربيهائي است مركـب از الفـاظ مفـرده كـه مفـرداتش عربـي               مقصدي وع 

وتركيبش نه فارسي است ونه عربي واغلب آنها در طي خطابـاتي اسـت              

كه بصورت وانمود ميشود كه گويـا ميـرزا بهـا بـه انـسان مهمـي وبـه                   

ان يا ملك الروس    ((خاقان وسلطاني خطاب ميكند وگاهي هم اسم ميبرد         

ويا اينكه خطابـاتي بـه ملكـه لنـدن          ))لقدوس  اسمع ندا االله الملك المهيمن ا     

ميكند ولي هنگامي كـه در روح ايـن كلمـات استقـصا شـود               ) ويكتوريا  (
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ديده ميشود كه به شهادت تاريخ اين كلمات در طول حيـات بهـا از زيـر                 

دوشك بيرون نيامده وتا زنده بود تاكيد ميشد كه كسي بر مضامين آن             

نرا در هندوستان بـا كمـال احتيـاط         كلمات آگاه نشود حتي بعد از آنكه آ       

طبع كردند نسخه مطبوع آنرا بكسي نميدادند مگر آنكس كه مسلم شـود             

از گوسفندان بي اراده بها شده وبالاخره جز عريضه اي كـه بـه ناصـر                

الدين نوشته شده ومعلوم نيست كه آن عريضه عينا اين لـوح اسـت كـه                

يز نه تنها به نظر سـلاطين       انتشار داده اند يا چيز ديگر بوده آن كلمات ن         

نرسيده بلكه كسي جز معدودي از محارم اسرار بها بـر مـضامين آنهـا               

آگاه نشده با وجود اين عباس افندي پس از كرگ پدرش آن كلمات زيـر               

تشكي را كه خـودش هـم در سـاخت و سـاز آن شـريك بـوده و بـراي                  

 همچو موردي ذخيره مينموده آنها را مـدركنفوذ و قـدرت پـدر خـويش              

قلمداد كرده و در مفاوضات و ساير الـواح بـه آن اسـتدلال نمـوده آري           

خواهيد گفت در اين صورت او مرد مدبري بوده و سياست خوبي بكـار              

برده و عرض ميكنم اگر اين حرف مورد تـصديق شـود بـاز حـرف مـا                  

مورد تكذيب خواهد بود كه گفته و ميگوئيم طريقة بهائي مذهب نيست و             



www.bahaismiran.com 
  كتاب كشف الحيل

١٦٣

 عرض اندام نكرده بلكه سياست مذبذبانه ايست كـه           نبياء اديان ا   بر روية 

براي استفادة شخصي اتخاذ شده و مـا اجالتـاً تـا همـين حـد مـسلمش                  

ســخن ميــرانيم و حــال آنكــه در ســوء سياســت او هــم مردمــان عاقــل 

سياسي سخن گفته اند و براي سوء سياست افندي همين بس اسـت كـه               

 چون ساختة دست پدرش بـود       احكام بيت العدل را ولو موهوم بود ولي       

خوب بود مبدل به حكم وراثت و رياست شوقي افندي نكرده باشد نسلاً             

بهد نسل و بدون شبه اين بار سنگين رنگين را عاقبت همـان گوسـفندان               

هم از دوش خود خواهند انداخت پـس در حـسن سياسـتش هـم حـرف                 

  .استو ما را مجال تطويل كلام در اين مقام نيست 

رديم به موضوع كتب و الواح كه تـا كنـون يـك كتـاب و                مجملاً برگ 

لوحي از اين پدر و پسر بطور سادگي و آن قسم كه بوده نشر و اشاره                

  .نشده است 
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  ))كتاب مفاوضات (( 

مثلاً مفاوضات عبد البهاء كه نتيجة فكر ساليان دراز او بوده چنـين             

 سـر   وانمود شده است كه مسس بـارني و مـادام مـسيو در يفـوس بـر                

ناهار سوالاتي كرده و عباس افندي مرتجلاً اين جوابها را داده اسـت بـا               

اينكه اگر هم چنين بود اهميت نداشت زيرا بـه قـدري سـهو و اشـتباه و                  

غلط و فلسفه هاي معوج در آن كتاب موجود است كه بايد چندين كتـاب               

در كشف اغلاط آن يك كتـاب نوشـت معهـذا ايـن وانمـودم غلـط و بـي                    

ست كه اين سخنان صحبت سر ناهار باشد بلكه نتيجة نگـارش            حقيقت ا 

 )) ١٩٢٣(( سالي سه چهار است نه صحبت سر ناهار چنانچـه در سـال              

ميلادي كه از لندن به پاريس وارد شدم عيناً اين سخن را خودم از مس               

بارني دريافتم در شبي كه بارني مادام دريفوس مرا بكشمش پلو ايراني            

حبت پرسيدم در آن موقع كه شما مشرف بوديـد          مهمان كرد در طي ص    

  و مفاضات تنظيم ميشد چند مدت در عكا مانديد ؟
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فوري از روي سادگي جواب دادمن بيش از چند روز توقف نكردم            

و مفاوضات را پس از چندين سـال سـر كـار آقـا نـزد مـا فرسـتادند و                

فرمودند اين كتاب بـراي ايـران خـوب اسـت و ميخـواهيم نـام شـما در                   

  !!!شرق مشهور شود لهذا به نام شما ميل داريم تبع شود م

ذهنـي نداشـت زيـرا     خلاصه بارني مقصود مرا نفهميد زيـرا سـابقة     

بنده ولي بنده مقصود عباس افنديرا فهميدم چه كه سابقة ذهنـي داشـتم              

و اينگونه تقلبات او را در هر لـوح و كتـاب و مطلـب و مرامـي شـناخته                    

  .بودم 

  توضيح گفتار

ده نيست كه مطالب مفاوضات بر دو قسم است قسمي راجـع            پوشي

به تاويل آيات تورات و انجيل است و قسمي ديگر راجع عقايـد اشـاعره               

و وحدت وجودي و تناسخي و امثالهم كـه كلمـات مجملـه از ايـشان در                 

مفاوضات به صورت تزلزل و تجمج بيان شده گاهي طرداً للباب بعضي            

اهي در محل نفي در آمده هرجـه خواسـته          از آن كلمات مورد اثبات و گ      
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است رد كند از عهده بر نيامده وهر جا خواسته است اثبات كند طـوري               

آنرا بيان نموده است كه گويا مخترع اين سخن خـود اوسـت وبـاز هـم                 

خوشبختانه از عهده اثبات آن بر نيامده است مثلا شـرحي مينويـسد در       

 الهـام ـ ومـا را در ايـن     القاء مواضـين اربعـه ـ عقـل و نقـل و حـسن و      

  .سفسطه هاي آقا دو نظر است 

  ) نظر اول(

اينكه اين سخن بافته فكر ويافته وجدان ايشان نيست واسـاس ايـن             

حرف از اشاعره است نه بدين قسم كه اين آقا بطور حتم از عدم لياقـت                

وميزانيت آنها سخن گفته است و بعلاوه عباس افندي تا اين درجـه هـم               

ط نبوده ومخترع اين فكر يعني اختراع اينكه اين حـرف           متصرف ومستنب 

را از اشاعره بايد اقتباس كرد ميـرزا ابوالفـضل بـوده كـه قبـل از نـشر                   

كتاب مفاوضات او در كتاب فوائد خود ايـن مطلـب را بيـان نـوده اسـت          

پس عباس افندي مقتبس از ميرزابوالفضل وميرزا ابوالفـضل مقتـبس از            

  .اشاعره است 
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  )نظرثاني(

چون ميرزا ابوالفضل مطالعات خود را در امر بـاب و بهـا بـه               اينكه  

انجام رسانيد ديد اين همه عيوبي كه اهل علم ومنطـق وحكمـت وفلـسفه               

در كلام و آيـات واحكـام واشـارات و اعمـال واسـتدلال بهـا و بهائيـان                   

جسته اند به هيچ قـسمي اصـلاح و مرتفـع نميـشود مگـر اينكـه مانـدن                   

ني مطلقا به وجود قران قائل نشويم ويا مانند اشاعره   بيرهون حكيم يونا  

اسلام موازين اربعه را از كار بياندازيم لهذا تشبث كرد بـه اينكـه ادراك               

حــس نــاقص اســت و دليــل اينكــه شــعله جوالــه را دايــره اي از آتــش   

 و نتيجـه ايـن ميـشود كـه           ‐تشخيص ميدهد و سراب را آب مي انگـارد          

 ديد كه آقاي شوقي افنـدي بـا پـسر ميـرزا             اگر مثلاً كسي به چشم خود     

باقر خان اذان صبحي وارد حمام خصوصي بيروت شـدند واز قفاشـان    

وخواسـت آنچـه را ديـده      ) مـا لارات عـين      (رفته باز به ديده خود ديدند       

است باز گويد بگويند حس در محسوسات خطا ميكند و شما بـا اشـتباه     

اد بهاء را كـه بـا دراويـش         ديده ايد يا اگر شخصي شرح سليمانيه و بغد        
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مانوس و اسمش درويش محمد بوده و قليان حشيش استعمال مينموده           

به گوش خود از عبد البهاء شنيد فوري بگويند حس تو خطا كرده اسـت               

و محسوسات ميزان ادراك و معرفت اشيا نتوانند شد يا آنكه اگر كـسي              

خـواهي بـراي    بعقل خود دريافت كه تعليمات عبد البهـاء در الغـاء وطـن              

اغفال ايراني و استفادة اجانب است فـوري بـاو بگوينـد عقـل خطـا كـار                  

است و بدليل آنكه مدركات و معقـولات سـابقين مـورد انتقـاد لا حقـين                 

شده است خطاي عقول آنان ثابت گشته و اگر كـسي بگويـد مـثلاً عقـل                 

 قبول نميكند كه جسد باب را در آنموقع انقلاب كسي از تبريز به طهـران              

نقل داده باشد واحدي مطلع نشده باشد و پس از پنجـاه سـال بـه حيفـا                  

رفته باشد و در هيچ گمركي كمتر تعرض و تفتيش بعمل نيامده و قضيه              

مستور مانده باشد و بالاخره امامزادة حيفا مصنوعي است نه حقيقـي ـ   

فوري بگويند عقل ميزان براي ادراك مطالب نيست و اگر بگويد كه فلان             

را از فـلان شـخص صـحيح القـول شـنيدم و فـلان حكايـت را از                   قضيه  

نزديكترين اعضاي فاميلي بهاء و عبد البهاء استماع كردم فـلان صـحابة             

خاص چنين گفت و فلان مقرب چنان روايت كرد و جواب دهند كـه نقـل                
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نميتـوان  ))  الخبر يحتمل الصدق و الكذب         ((ميزان مستقل نيست و بمفاد      

  !  كرد و او آنكه بمقام تواتر رسيده باشد بر اقوال اعتماد

و اگر كسي گويد بـه الهـام كـه در مقـامي هـم ميتـوان بـه وجـدان                     

تعبيرش كرد دريافته ام كه مثلاً ميرزا بهاء مظهر شيطان است نه رحمن             

چنانكه يك نويسندة انگليسي گفته است فوراً بگويند كـه الهـام مـدرك              ( 

ين الهامـات رحمانيـه و تـسويلات     معرفت اشيا نيست زيرا مردد است ب ـ      

  .شيطانيه 

خلاصه بر روي اين اصول ميرزا ابوالفضل كه در آن وقت كـاركن             

صميمي حضرات بود اين مسئله را كه از متخز از افكـار اشـاعره اسـت                

در كتاب فرائد مطرح كرد و عبدالبهاء مطرح كرد و عبد البهاء هـم بـراي                

وري از اين طرح شيرين شـد       مقصد خود بينهايت موافق يافته كامش بط      

كــه نمــك اقتبــاس را هــم بــر خــود گــذارده آن را مــشروحتر در كتــاب 

مفاوضات تكرار نمود و در حاتم اين را هم اضافه كرد كـه ميـزام خطـا                 

ناپذير تاييدات روح القدس است و اين حـرف بـاين محملـي را در بوتـة                 

طـه بكجـا    ابهام گذاشت و گذشت و مريدان هم نفهميدند چه گفـت و مغال            
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و بالاخره غافل ماند از اينكه راه ابطال اين قوه دو كلمـه بيـشتر               ! كشيد  

نيست و آن اينست كه پرسيده شود آقاي عبد البهاء شـما خـود خطـا و                 

نقص اين موازين اربعه را با چه مدارك و ميزاني دريافتـه ايـد ؟ علـيكم                 

  .بالجواب 

او شـوقي افنـدي   و چون عبد البهاء از دنيا رفتـه اينـك از جانـشين            

كه ميخواهد در اين قرن علـم       ! ميپرسيم آقاي غصن ممتاز و ولي امراالله        

و تمدن مردم گوسفند بـي ارادة  شـما باشـند و همينكـه يكنفـر از شـما                    

صرفنظر كرد شما اينهمه طعن و لعن و استهزاء و ايذايش ميكنيد همـين              

فهمد تا برسيم   يك كلمه را جواب گوئيد با اينكه شايد سوال ما را هم نمي            

  ))  باينكه بجوابش قادر باشيد يا نه 

آري تكرار ميكنم كه نفهميديد چه گفتم ـ گفتم اگر موازين اربعه در  

معرفت اشياء همه ناقص و نا تمامند خود عبد البهاء با چه ميزان همـين               

  مسئلة نقص و نا تمامي موازين را شناخته است ؟ 

هـم ببنـدم كـه نگوئيـد او فقـط      ها يادم آمد كه راه مغالطـه شـما را         

بهمان ميزان روح القدس اين را تشخيص داده فراموش نكنيد كـه اينجـا              
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آن مغالطه هم راه ندارد گفتيم پيش از او ميرزا ابوالفضل اشاعره اين را              

درك كرده اند و گفته اند پس بايد بگوئيد كه آنها بـا چـه ميـزان خطـاي                   

   ؟موازين اربعه را يافته و ذكر كرده اند

  

  

  )))حل قضيه ((( 

بر ارباب كياست و فر است مبرهن است كه هـر چنـد ايـن مـوازين                 

اربعه هر يك به تنهايي ممكن باشد خطا كنند يعني در ميـان صـد هـزار                 

مدركات صائبه يكي هم خطـا بيفتـد ايـن دليـل نميـشود بـر اينكـه همـة                    

  .مدركات او بر خطا و ناقص و نا صواب است 

م از مسموعات دارد كـه همـه صـحيح اسـت            مثلاً گوش هزاران قس   

يك وقت هم خطايي از او سر ميزند كه صداي منعكس از كوه را صداي               

ديگري ميشنود و ميشناسد ولي فالفور خطاي او را قوة ديگر يعني عقل             
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كه ميزان ديگـري اسـت تـشخيص ميدهـد و بانـسان ميفهمانـد كـه ايـن             

د ولي در همان حـين      صداي ثلني نيست يا آنكه چشم سراب را آب ميبين         

همان حين عقل او را بر خطايش دلالت ميكند كه آب نيست سراب اسـت               

يا عقل تصور خطـائي ميكنـد و چـون حـس آنـرا يافـت خطـاي عقـل را                     

بخودش ميفهماند يا نقل يا نقل خطا ميافتد و روايت نـا صـوابي شـنيده                

ميشود ولي عقل در مقام تحقيـق و كنجكـاوي بـر آمـده خطـاي نقـل را                   

راك و اثبات نموده و آنرا در معرض تكذيب در مياورد و يا الهام كـه                اد

ما بوجدان تعبيرش ميكنيم خطا ميكند ولـي چـون بحـس معـوض افتـاد                

حس خطاي آنرا مييايد يا آنكه عقل ميفهمد آن مدرك و ملهم از تخـيلات   

واهيه بوده است و بالاخره حس يا عقل خطاي الهام يـا نقـل را توضـيح         

  .ميدهند 

ثلاً بنده در ابتدا حرفها و روايـاتي از اهـل بهـاء شـنيدم و كلمـات                  م

خوش آب و رنگي ديدم كه بكمال شور و شعف آن را استقبال كـردم و                

گفتم چه بهتر از اين كه يك پيغمبر از ايران ظهـور فرمـوده باشـد و در                  

ساية تعاليم عالية او اين ملـت فرسـوده راه ترقـي پويـد ولـي هـر قـدر                    
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م خطاي نقل را بهتر يافتم يكوقـت شـنيدم كـه عبـد البهـاء                نزديكتزر شد 

براي ترقي و شرافت ايران و استقلال و عظمت اين سرزمين در اروپا و              

امريكا نقلها كرده و افكار مردم را بدينصوب معطوف داشته يكوقت هـم             

خــودم رفــتم باروپــا ديــدم آن نقلهــا كــلاً خطــا بــوده و او جــز تملــق و 

و امريكائيان و تمجيد از قوانين ايشان و مـذمت از       چاپلوسي باروپائيان   

شرق ويژه ايران سخن نگفته و حتي مبادي و تعاليمي كه پيشنهاد كرده             

براي اغفال مردم ايران بوده در اينصورت شبهة نيست كه پـس از درك            

خطاي نقل نبايد از ادراكات عقل هم چشم بپوشم كه چون نقل خطا بـود             

  .شايد عقل هم خطا باشد 

پس خلاصه اين است كه خطاهاي نقـل را عقـل ادراك و خطـاي را                

حس دريافت نمود مثلاً عقل ميگفت يكنفري كه ميخواهـد داراي رياسـت             

روحاني باشد و جمع كثيري را مطيع اراده خود نمايـد طبعـاً ميتوانـد از     

شهوات خود جلوگيري كند و اگر نكرد اقلاً ميتواند آنـرا مـستور دارد و               

طرفي صدائي بلند شد آنوقت ديگر قطعـاً از خـود جلـوگيري             اگر ديد از    

خواهد كرد ولي حس من خطاي اين ادراك عقلاني را دريافت و بـالحس              
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و العيان ديدم كه شوقي افندي بطوري بينائي چشمش در پردة شـهوات             

مستور شده و حواسش فالج گشته كه نميتواند از خود جلوگيري نمايـد             

اهاي متـوالي بـاز هـم نتوانـست يكـسال           و حتي بعد از بلنـد شـدن صـد         

يكــسال رفــتن بــسويس و رقــصيدن بــا مادموازلهــا را فــداي مبــادي و 

رياست خود نمايد در اينصورت نميتوانم بگويم كـه چـون عقلـم از اول               

در ادراك مقام او خطا كرد ممكن است حس و نقل هم در محسوسات و               

را ميـزان ديگـر     منقولات مسلمه خطا كار باشد چه كه خطاي هر ميـزان            

متذكر است ـ ولي حضرات قصدشان از طرح آن مسئله همين است كـه   

هرگز هيچكس بر محسوسات و معقولات و منقولات و وجـدانيات خـود             

ترتيب اثر ندهد و هميشه گوسفند بي ارادة ايشان باشـد اينـست كـه آن                

مطلب را از اشاعره گرفته و در هر نوشته و سخن خود اعاده مينمايد و               

لاخره سد اين مغالطه وقتي ميشود كه شوقي افندي جواب اين مـسئله             با

را نه لوح زير دوشكي بلكه ببيان صريح همه كس پسند توضيح دهد كه              

آنان كه اين راه فهميده اند كه موازين اربعـه نـاقص و خـاطي اسـت بـا                   

  كدام برهان و ميزاني اين را تميز داده اند ؟؟؟ 
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بعه است چگونـه ميـزان نـاقص كـه در     اگر با يكي از اين موازين ار     

آنجا خطا كار بود در اينجا صائب ميشود اگر از مجموع اين موازين هر              

يك كه مدرك و مصحح خطاي ديگري تواند بود اين را فهميـده انـد اولاً                

چرا عبد البهاء اين را توضيح نداد و بـدامن روح القـدوس بحالـت ابهـام                 

  چسبيد و گذشت ؟؟؟

 او بـا همـين مـوازين ناقـصة بـالانفراد و كاملـة               ثانياً همانطور كـه   

بالاجتماع اصل مـسئله را تـشخيص داده و ميدهنـد و بطـلان ايـشان را                 

شناخته اند و ميشناسند ديگر روح القدوس در اين ميانه چه كاره اسـت              

  و الغاء موازين براي ايشان چه ثمر دارد ؟؟؟

ايـن  خـدايي شـده       و خوبست آقاي شوقي افنـدي كـه ديگـر چكيـدة           

  مسئله را هم توضيح دهدكه مقصودآقا از ذكر روح القدوس چيست ؟؟؟

اگر ميگويد . و چگونه فيض روح القدوس ميزان معرفت اشياء است  

فيض روح القدوس براي همه كس ممكن است و حتي اگر كسي بخواهـد              

شيريني و تلخي شكر و حنظل هم بشناسد مثلاً حس ذائقه اش خطا كار              

ض روح القدس آنرا بشناسد بيسار خـوب ايـن برهـان            است و بايد به في    
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عجيب را توضيح دهند تا بفهميم و تازه هم خواهيم گفت در اين صورت              

 زيادي است زيرا همه كـس از فـيض روح            وجود آقاي بهاء و عبد البهاء     

القدس ادراك حقائق مينمايد ديگر ايشان چكاره اند و چه از جان و مـال               

يگويند فيض روح القدس منحصر به خودشـان        و اگر م  . مردم ميخواهند   

و پدرشان و شما است باز هم ميگويم براي خود شما ست ديگر چكـار               

  به مردم داريد ؟

مردمي كه موازين ايـشان نـاقص و خـاطي اسـت و از فـيض روح                 

القدس هم بي بهره اند با چه قوه دسترس به معرفت شـما دارنـد و چـه                  

 روح القدس هم آغوشيد همـه چيـز         تكليفي برايشان است ؟؟؟ شما كه با      

را بفهميد مردم هم كه آشنايي با او ندارند هيچ چيز نفهمند ديگر شـماي               

فهميده از جان و مال مردم نفخميده چه ميخواهيد ؟؟؟ فعلـيكم بـالجواب              

  يا وارث البهائيه و الباب بز عم الا حباب ؟؟؟

و اكنــون از ايــن موضــوع بگــذريم و شــرح الــواح و اوران متفرقــه 

مبادي متشتته و مقتبصة ايشان را به مرحلة سـوم محـول داريـم و در                

اينجا همين قدر گوييم كه معاون بهاء در تاليفاتش كه حـضرات آنهـا را               
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ــد     ــه ميدانن ــات منزل ــز آي ــة او را ني ــواح متفرق ــي ال ــب آســماني و حت كت

اشخاصي مثل مولا علي اكبر ايادي در طهران و زين المقربين در عكـاء              

ولي معاون عباس افندي در تاليفاتش ميرزا ابوالفضل بود و   . ند  بودنده ا 

چند نفر ديگر كه اغلب آنها يا برگشته اند يـا پـشيمان از كارهـاي خـود                  

شده در اواخر ايام مخمـود و گوشـه نـشين گـشته بـا حـال حـسرت و                    

افسوس از جهان در گذشتند جز حاجي ميرزا حيدر علـي اصـفهاني كـه               

ار بود و با وجود نداشتن عقيده تا آخـرين نفـس            فوق العاده محيل و مك    

شريك اين كمپاني بود و در واقع اغلـب مـسائل علمـي و اسـتدلالي كـه                  

آقاي عبدالبهاء به آنها تشبث كرده مبتكر آن ميـرزا ابوالفـضل و ميـرزا               

حيدر علي بوده اند و كتاب دلائل العرفـان و فرائـد بنفـسهما شـاهد ايـن          

ل العرفان ميرزا حيـدر علـي ماننـد آثـار عبـاس             مدعا است الا اينكه دلالئ    

افندي مغلوط و بي اساس است و كتاب فرائد ميـرزا ابـو الفـضل را هـم                  

بيت جمله ميتوان از اعتبار انداخت و آن جواب از سـر لوحـه و ديباچـة                 

آن كتاب است زيرا او خود در ابتداي كتاب شـرحي مينويـسد كـه تمـام       

ان به واسطة طلوع دو نيـر اعظـم عـالم           ملل متفقند بر اينكه در آخر الزم      
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قميص جديد پوشيد و جنگ و جدال مرتفع شود و آلات حرب بـه ادوات               

  !كسب مبدل گردد 

الي آخر ما قال ـ و بطوريكه ديديم بعد از طلوع باب و بهاء در عالم  

هيچ يك از اين شـئون ظـاهر نـشد بلكـه آلات جهنميـه اختـراع گـشت و                 

 خطر افتاد و كار بجنگ عمـومي كـشيد و           بمراتب بيش از پيش جهان در     

همان صلح عمومي كه از مبادي ديگران است و حضرات دست تـصرف             

غاصبانه بر روي آن نهاده خويش را مبتكر آن قلمداد ميكردنـد و حتـي               

 در الواح اروپ و آمريك خود حسب العاده بوقوع آن بـشارت              عبد البهاء 

ايـن رشـته سـر    (( هنـوز  داده  ـ مبدل بجنگهاي خانمان سوز گرديـد و   

پس استدلال ميرزا ابوالفـضل اسـتدلالي معكـوس اسـت و            )) دراز دارد   

 يـك سلـسله اوهـامي كـه در مغـز خـودش رسـوخ             معلوم است كه جزء   

داشته و آنها را روي كاغذ آورده چيـز ديگـري نبـوده و او گويـا وقـت                   

نوشتن آن كلمات گمان ميكرده است كه همة اينها واقـع شـد مگـر آنكـه                 

بگوئيم مانند استدلالات ديگر خود كه عمداً قسمتي از حـديث را انداختـه              

به قسمت ديگرش استدلال كرده است در اين بيانات هم تعمد نمـوده تـا               
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موجب اضلال شود و در هر صورت فرائد جـز يـك دسـته تـصنعات و                 

ساختگي كه فقط با مهارت علمـي و ادبـي سـاخته و پرداختـه شـده                   ادلة

نيست و فرقش با كتابهاي روئسا همين است كه آنهـا           است چيز ديگري    

لفظاً و معناً هر دو مخلوط و مغالطه است و فرائد صورتاً مربوط و معناً            

  .مغلوط است و بالنتيجه هر دو ثمرة شجرة تصنع و تعصب است لا غير

  

  

  تقلب ابو الفضائل

بگويند ميرزا ابوالفضل چه تقلبـي كـرده اسـت          !!! شايد بندگان خدا    

اب اينكه گذشته از ساخت و سازهائي كه براي حضرات انجـام داده             جو

شخصاً هم در همه جا به لباسهاي مختلف و انواع دوروئي مشي نموده             

مثل اينكه عين منشاآت خودش را در بخارا نوشته بوده است در مـصر              

محل استشهاد قرار داده ميگويد شيخ فضل االله ايرانـي در فـلان رسـاله               

  ! ت چنين فرموده اس
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و اين معني از كتاب درر البهيـة او نيـز يافتـه ميـشود و نيـز دكتـر                    

محترمي كه الآن در طهران است گفت او را در همدان ديدم كه بنام مـلا                

عبداالله خـود را موسـوم داشـته بـود و مهـر و تـسبيح در بغـل گـذارده                     

بمحض اينكه يكي وارد ميشد آن را رو بـه قبلـه نهـاده و بـا آن مواجـه                    

وانمود ميكرد كه تازه از نماز فارغ شده ام و من به دكتـر گفـتم                نشسته  

كسي كه مولايش خود را شخص سـياح مجهـولي وانمـود كـرده كتـاب                

خود را مقالة سياح نام نهد عجبي نباشد كه مريد هـم بـه او اقتـدا كنـد ـ      

  :بابه اقتدي عدي في الكريم ـ و من يشا به ابه فما ظلم 

  

  ))شاهد قضيه (( 

 مسلم عرب كه چند سال قبل عيد رضوان حضرات را عـزا             آقا سيد 

كرد و مجلس آنها را بر هم زد و صدر فريدني مبلغ مشهور حضرات را               

تنبيه نمود اين آقا حكايت ميكند كه در سفر استامبول ميـرزا ابوالفـضل              

در كشتي با ما هم سفر شد و مـا او را نميـشناختيم روزي صـحبت بـه                   
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ان اظهـار تـشيع كـرد و از اعمـة اثنـي عـشر          ميان آمد و در نزد من چن ـ      

سخن سرود كه ميگفتم از او در تشيع صابت قدمتري نيست فـرداي آن              

در نزد رفيق سني من اظهار تسنن كرده بحدي تمجيد از خلفاي راشدين             

نموده بود كه آن سني متعجب شده بـود كـه آيـا ممكـن اسـت شـخص                   

  ايراني به اين درجه سني متعصب باشد ؟

 اين را برايم حكايـت كـرد و در صـدد تحقيـق حـالش                و چون شب  

برآمديم معلوم شد ميرزا ابوالفضل مشهور همين آقا است لـذا بـا او از               

در صحبت بعنـوان تحقيـق وارد شـديم در ابتـدا فحاشـي كـرد و حتـي                   

سخناني گفت كه مفهومش انتقاد از امر بهاء بود و چون در معاشرتهاي             

وجه او نميشود به تبليغ ما پرداخـت        سوم و چهارم ديد ضرري از ما مت       

و كار را به جايي رسانيد كه گفت به سما قول ميدهم كـه تـا سـه سـال                    

ديگر چندين سلطان مقتدر در ظل اين امر در آينـد و بـه قـدري از نفـوذ                

امر بهاء تعريف كرد كه هر شنونده متحير ميگشت از هر جا سخن رفت              

يم و فيلسوف و مقتدري دم از ميليون و كرور گفت و از هر فاضل و حك        

زديم او را به غمز و لمز ببهائيت چسبانيد و از مـصر كـه محـل اقامـت                   



www.bahaismiran.com 
  كتاب كشف الحيل
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خودش بود هزارها بهائي عرب و عجم ميشمرد و اتفاقاً ما كه به مـصر               

رفتيم ديديم از عرب صفر و عجم هم عدة بهائي به بيست نفر نميرسد و               

قـضي نگـشته    حالهم سي سال است كه هنوز وعدة سـه سـال ميـرزا من             

شاه و وزير كه سهل اسـت امپراطورهـاي دنيـا هـم كـه بيكـار نيـستند                   

مردمان سادة بليدي هم كه قبلاً ميگفتند برويم ببينيم ايـن حـضرات چـه         

ميگويند ديگر نزديك ايشان نرفته آنهائي هم كه در ايـن مـذهب بودنـده               

  .اند هر روز يكي دو تا يا يكدسته دو دسته بر ميگردند 

 ميرزا ابوالفـضل بـود كـه اگـر چـه در آخـر عمـرش                 سخن بر سر  

پشيمان شده و سراً برگشته بود ولي در دورة حياتش تلون بهرلـون را              

جايز ميشمرد براي پيشرفت مقصد خود و اين دستور مولاي او بـود و              

 اذا كان رب البيت بالدف مولعاً ـ فشيمه اهـل البيـت كلهـم      (باز بايد گفت 

دي در عكـاء و حيفـا اظهـار تـسنن كنـد و در               وقتي كه خود افن   ) الرقص  

مجامع اهل سنت نماز اسلامي بجا آورد و اقتدا به مفتي نموده شيعه را              

شنيعه گويد و ادعاي پدر خود را مخفي دارد بلكه منكـر شـود شـبه اي                 

نيست مريد نيز بايد تابع مـراد باشـد و ايـن دوروئـي ميـرزا ابوالفـضل             



www.bahaismiran.com 
  كتاب كشف الحيل

١٨٣

كـا بكلـي روي پـرده افتـاده يكـي از            بجائي رسيده بود كه در سـفر امري       

نويسندگان نوشت كه فن اين شخص ايراني فقط اين است كه كنجكاوي            

كرده عقيدة باطني طرف مقابل را بدست ميآورد و فوراً با او هم عقيـده               

شــده بــه قــدري تمجيــد از عقيــدة او مينمايــد كــه او از آن راه تــن بــه   

هـار نـدارد و همينكـه       صحبتش در دهد و اگر بهائي نميشود مخالفـت اظ         

مخالفت نكرد حـضرات او را داخـل سـياهي لـشگر خـود مينماينـد و از                  

عكس او يا از سكوت او استفاده ميكنند اگر چـه تعريفـي هـم از ايـشان                  

  .نكرده باشد 

  بازگشت به تاريخ

از متن فرمـان عبـد العزيـز دانـسته شـد كـه دولـت عثمـاني كـاملاً               

ته بود و داعية مذهبي ايشان را       حضرات را بعنوان مفسد و شرير شناخ      

دام و وسيلة مفسدت و شرارت تشخيص داده بود و ايـن بـسي واضـح                

است كه دو دولت مهم معظم اسلامي كه در آنموقع فـساد و شـرارت را                

در حضرات بحد كمال شناخته و تميز داده بودند نميتوان گفت بكلـي از              
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ر نـزد اشخاصـي     حقائق امور بيخبر بوده انـد و اطلاعـات وافيـه فقـط د             

مانند عمو شعبان جگر فروش كاشاني و محمد رضاي قناد شـيرازي و             

قاسم مسگر قمي و امثالهم بوده فـضلاً از اينكـه آنهـا هـم اظهاراتـشان                 

ساده و خالي از غرض نبوده و كمترين غرض اين مريدان بـاب و بهـاء                

 حفظ مال و جان خودشان بود كه بقول اين آقاي نيكو بدام غول افتـاده              

  .و هستي را از دست داده بودند و چاره اي جزء مقاومت نداشتند 

مجملاً بموجب فرمان سلطان عثماني كه در پـنج ربيـع الاخـر سـنه               

 هجري صادر شده در روز بيستم همان ماه و سـال حـضرات را               ١٢٨٥

تعبير شـده حركـت دادنـد و در         )) ارض سر   (( از ادرنه كه در كتب بهاء       

.  ساله بود و بزرگترين معاون پدرش شده بود          ٢٥آنموقع عباس افندي    

 ٨٠از اغلب اوراق تاريخچه فمميده شده است كه عده شان در آن موقـع      

 نفر با بهاء به عكـاء       ٥٠ نفر را با ازل بقبرس فرستادند و         ٣٠نفر بود كه    

 ٥٠ نفر كه با بهاء به عكاء رفته اند امروز بـاز همـان               ٥٠گسيل دادند آن    

ي آنها مرده اند و اولادشان هستند ولي زياد نشده اند و            نفرند تقريباً يعن  

اگرگاهي ازيك خاندان بر عده افزوده باشد بعـضي از آنهـا بـه اطـراف                
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)) طائفين حول   (( سفركرده اندوبالاخره مريدان يا صحابة خاص كه به           

 نفر نفر بيـشتر نيـستند و همـه          ٥٠تعبيرشان ميكنند حالا هم مثل آنروز       

 سـال الاتـصال     ٦٠ گـوش بـسته يعنـي در ايـن مـدت             ايراني و چـشم و    

رؤساء مواظب بوده اند كه اين گوسفندان بيدار        

  و معذالك هر سال يكي دو نفرشان يا قهر ميكنند يـا دشـمن                نشوند

ميشوند يا به دستة ميرزا محمد علي ملحـق ميگردنـد و حـضرات بـراي       

 و ايـن    بازگشت هر يك چه تشبثاتي مينمايند و چـه تـدبير هيـي ميكننـد              

 نفـر ـ   ٢٠ رويه دائماً در عكا و حيفا و بيروت و مصر ادامه دارد در عكاء

 نفـر و بـالاخره در همـة آن    ٢٥ نفـر مـصر ـ    ١٧ نفر بيروت ـ  ٣٠حيفا ـ  

  نفر بهائي زادة ايراني در تحـت نظـر رئـيس بايـد               ١٠٠حدود در حدود    

ا اداره شوند و در جزئي و كلي حتي كـسب و كـار و ازدواج و غيـره ب ـ                  

 سال احمد نامي از مريـدان       ٤اجازة رئيسشان باشد و مضحك است كه        

ثابت قدم شوقي افندي صبح آمد درب خانه و پاره اي سـخنان تعـرض               
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آميز گفته ، رفت و پس از چند ساعت خبر رسيد كه آلت رجوليـت خـود         

  ؟؟؟!!! را بريده است 

ي بعد او را به مريضخانه بردند و معلوم نشد يعنـي نگذاشـتند كـس        

  بفهمد كه علت اين كار چه بوده ؟ 

عاقبت هم پس از مدتي معلجه نتيجه حاصل نشد و همان احمد كـه              

احمـد آلـت    ((  در بين مردم با لحن مسخره آميزي مشهور شده بود به            

  .از جهان درگذشت )) بريده  

مقصود اين بود كه بعضي از مـردم گمـان دادنـد كـه حـضرات در                 

 عمدة اهالي را به ديـن خـود در آورده انـد             آنجا تبليغاتي كرده و قسمت    

 سال خدائي اين ميـرزا خـدا از چهـار ديـوار             ٦٠در حاليكه در اين مدت      

خانة خودش تجاوز نكرده بقول پسر عميد الاطباي رشتي در حيفا گفته            

بود عباس افندي خداي توي خانة خودش است خداي بيرون كه نيـست             

يبـي بـود دو سـاعتي شـب در          تا از او انديشه كنيم راستي هـم چيـز غر          

درون اطاق پرده ها افكنده عبد البهاء كه مفهوم آن هم الوهيت بهاء است          

اما همين كه آقايان از درون آن اطاق بيـرون ميآمدنـد حتـي در صـحن                 
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خانه شان خبري از خدائي نبود و هر كـس هـم وارد ميـشد ولـو مويـد                   

بايست مثـل آدم    ثابت قدم نبايست تعظيم و تكريم و زمين بوسي كند و            

بايستد و سلام كند و حرف نزند و برود عقـب كـارش  ولـي در كوچـه                   

ايستادن و حرف زدن و سلام كردن هم ممنوع بود و هنـوز هـم تقريبـاً                 

  .همان بساط است 

يعنـي  . و اين بساط را عباس افندي در عكاء براي پدرش پهن كـرد              

 فرمـان كـه     در اوائل كه تا چند سالي كار سخت بود و بمـضمون همـان             

خوانده شر فوق العاده مـامورين عثمـاني برايـشان سـخت ميگرفتنـد و               

گاهي لوحي اگر بها مينوشت براي مريدان ايـرانش بـا كمـال احتيـاط و                

اختفاء بود و خيلي بـا زحمـت آن را بيـرون ميـداد و هـر وقـا هـم گيـر                       

ميافتاد بحاشا ميزد و هزار دليل ميترا شد كه از من نيست ولي لـز دور                

عضي از اتباع ساده لوحش كه عده شان هم خيلـي كـم بـود تـصورات                 ب

ديگر داشته گاهي يكـي ـ از مريـدان او بـا هـزار زحمـت خـود را بعكـا         

ميگرفت و بسا موفق نميشد كه يكدفعه هم جمال مبارك يا نا مبـارك را               

ببيند و مايوس برميگشت و اگر هم در دلش شك در خدائي ميرزا كرده              
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دائي او نموده بود نميتوانست بگويـد زيـرا اصـلاً اسـم     يا يقين بر غير خ  

عكاء به قدري ناپاك بود كه اگـر آن را بـه زبـان ميـآورد ديگـر نجـاتي                    

نداشت لهذا از همه كس مستور ميداشت تا درميگذشت و ايـن معنـي از               

شرح استنطاق محمد حسين عطـار قزوينـي پـدر دكتـر يـونس خـان در                 

ص اسـت و مـا هـم در كواكـب           حبس نايب السلطنه كـه رسـاله مخـصو        

الدريه درج كرده ايم بخوبي فهميده ميشود جزء اينكه فرزند و بـستگان             

آنشخص كه محرمانه آگاه بودنـد كـه پدرشـان تـا عكـاء رفتـه تـصور                  

ميكردند كه او خيلـي چيزهـا ديـده و حقـائقي فهميـده و بـالاخره اينهـا                   

ند و اوهـامي    متدرجاً بر اثر آن تصور داخل گلة گوسفندان ميرزا ميـشد          

  .چند در قلبشان رسوخ كرده در اينجا پابند ميشدند 

باري تا مدتي حال حضرات در عكاء بدان منوال گذشت تا آنكـه در          

سلطنت و سياسي عثماني تغييراتي پيدا شد و ترتيب امور حضرات هـم             

صورت هاي ديگر بخود گرفت و چنانكه گفتيم عباس افندي هم بمـدحت             

نوشــته ســپرد كــه در خــاك عثمــاني هيچگونــه پاشــا و دولــت عثمــاني 
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تبليغاتي نكند و از آن ببعد راه آمد و شد مريدان را باز كردنـد و بـساط    

  .خدا بازي در درون اطاق هاي اندروني بقوة تزويرافندي منبسط گرديد

  

  بوق و منتشا يفعل ما يشاشد ؟

  

از اين تيتر يا عنوان عجيب تعجب خواهيد كرد و شايد ايـن تعجـب               

ا از مطالعة شرح ذيل هم رفع نـشده بلكـه بـر تعجـب بيفزائيـد ولـي                   شم

  .حقيقت را بايد گفت 

من نميدانم بـوق و منتـشا و پوسـت تخـت درويـش و تبـر زيـن و                    

يـا سـنگ   )) از ترمـة كـشميري   (( تسبيح هزار دانه و تاج درويشي دراز        

سفيد بزرگ يا لعل سفيدي كه بر بالاي آن تاج قرار گرفته و جبة گـشاد                

عجيب و چنتة صد وصلة هيكل و غليان نارجيل و بعـضي ديگـر را كـه                 

فراموش كرده ام و همه را خودم در اطاق خاص بهاء ديـده ام از كـي و                  

  كجا و بچه عنوان بدست ميرزا خداي نوري آمده ؟
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 روز در عكـاء بـودم       ١٨ هـ  كه من      ١٣٢٥همين قدر ميدانم در سال      

 كه يكي از مامورين عثماني را در        يكدفعه عباس افندي را در اطاقي ديدم      

آنجا ميپذيرفت و من طوري رسيدم كه نتوانست مرا جواب كند و اجازة             

ورود داد و ديدم آن اطاق تمامش پر بود از اينگونـه اسـباب و بـالاخره                 

باستثناي فرش و صندلي مبـل و زينـت در و ديـوار آن عبـارت بـود از                   

رفت عبـاس افنـدي گفـت       همان اشياء كه ذكر شد و چون مامور مذكور          

جناب ميرزا عبد الحسين اينها آثار جمال مبارك اسـت كـه در سـليمانيه             

بدرويش محمد مـشهور شـده بودنـد و مـا محـض حكمـت ؟ ايـن آثـار                    

  .مباركه را در اينجا ضبط كرده ايم 

اگر بدانيد مامورين عثماني چه قدر بر جمال مبارك سـخت گرفتنـد             

 كه بوسيلة بوق و منتشا خـداي يفعـل          ولي قدرت جمال مبارك را ببينيد     

باري شطري از اين ترهات بر قالـب زد ولـي آنچـه بايـد               . ما يشا شدند    

بفهمم فهميدم آري فهميدم كه نه تنها ميرزا ابوالفضل ملا عبد االله ميـشد              

عبـاس افنـدي هـم شـخص        . جمال مبارك هم درويش محمد شده است        

رمايـشات شـيخ فـضل االله       سياح مجهول شده نه تنها ميرزا ابوالفضل بف       
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ايراني استشهاد كرده عباس افندي هم بمندرجات مقالـه شـخص سـياح             

استشهاد نموده است نه تنها ميرزا ابوالفضل مهر و تسبيح ميگذاشـته و             

در حضور واردين تظاهر بنماز ميكرده ميـرزا خـدا هـم بـوق و منتـشا                 

ميــزده و در حــضور مــامورين عثمــاني بــه مرشــدي دراويــش تظــاهر 

يكرده و عباس افندي هم بترويج تسنن در جامع مسلمين عرض انـدام             م

مينمــوده و بــس خنــده آور بلكــه خجالــت آور اســت كــه ايــن خدعــه و 

دوروئي را بقـدرت نمـائي تعبيـر كننـد و بگوينـد بهـاء بوسـيلة بـوق و                    

منتشاء يفعل ما يشاشد اما اگر تعز مـن تـشاء را قافيـه بـوق و منتـشاء                   

  .ود آورده بود مناسبتر ب

  امور تضحك السفهاء منها                  و يبكي من عواقبها اللبيب

  

  دين داشي و لوطي گري ـ يا خيك پر از باد 
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١٩٢

بود يكي از رفقا در خانـه  )) فيض االله صبحي (( يادش بخير صبحي    

اي ميگفت ماهر قدر بالواح و سخنان عباس افندي نظـر ميكنـيم ميبينـيم               

  .ي گيري و لوطي بازي بوده همه حكايت از داشي و مشد

در هر لوح رجز ميخواند كه ما چه قسم بر عمو و برادر خود غلبـه                

جستيم فلان خصم خود را چگونه ذليل كرديم گاهي لاشة خـود بينـيش              

گـاهي بعلمـا طعنـه      )) ولي آهسته در پـس اطـاق        (( بسلاطين طعنه ميزد    

بـا مـا مقاومـت      اين آخوندهاي يقه چركين چگونه ميتوانند       (( ميزد قوله   

گاهي از معاشقة شاهزاده خانمي كه در طهران با پسر عمش     !!! )) نمايند  

ميرزا علي اكبر نام نوري داشته حكايت ميكنند كه شاهزاده خانم چگونه         

ميرزا علي اكبر را به خانه خود دعوت ميكرد و با او هم آغوش ميشد و                

گونـه مغـضوب    ميرزا نصراالله نامي كه عوضي بمنزل خانم رفته بـود چ          

  خانم شد ؟؟؟

و خانم ميگفت خاك بر سرت كنند تو عوض ميرزا علي اكبر نـوري              

آمده ميخواهي رقيب او باشي ؟ و گريز ميزد كه به آقا جمال بروجردي              

  بگوئيد تو ميخواهي هم چشمي با جمال مبارك بكني ؟ 
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گاهي ميگفت دولت روس براي ايران فكري دارد دولت انگليس هـم            

و با اين حرفهاي بي مغز مشديانه سـر      !!! ما هم فكري داريم     فكري دارد   

گوسفندان خود را ميبست و انها هم تصور ميكردند كه واقعاً او يك فكر              

اساسي كرده و فردا است كه مثلاً امـور ايـران را بتعـاليم خـود منقلـب                  

خواهد كرد و در ساية مراحم خود ايران را بهشت برين خواهد سـاخت              

ولي ماهر قدر در حال و مقال او دقت كرديم جز           )) ه است   چنانچه گفت (( 

يك خيك پر از باد كه چون روزني بهمرسـاند آن هيكـل بـه آن عظمـت                  

و حتـي از سـخنان      . پوست خشكيده اي خواهد شد چيـز ديگـر نديـديم            

  .اخلاقي او هم جز لفظ و هياهوي بي حقيقت اثري نيافتيم 

  برگرديم به گفتار خود

ا فهمانيـد كـه دوري از ايـران وبيخبـري مريـدان             مقدمات سابقه بم  

وساخت وساز با عثمانيان راجع به تبليغ نكردن در آنجا سبب شـد كـه               

بساط خدائي بها منبسط گشت وبابي زادگان كه راه بجاي ديگر نداشتند          

راه مكاتبه وارتباط با حضرات باز جسته بـدان سـو شـتافتند ويكـي از                
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ري وارد ميشدقبلاً يك يا چند نفـر از         حيل مسلمه اين بود كه چون مساف      

اخوان و اولاد و اصحاب بها او را ملاقات كرده دل به دلش ميدادنـد تـا                 

شطري از سرگذشت حضر يا سفر خود را باز ميگفـت وهمـه را شـبانه                

بسمع ميرزا خدا ميرساندند وميرزا خدا ياد داشت نموده مطالعات خـود            

ابل اسـت كـه او فـردا در حـضور           را انجام ميداد كه كدام از آن حرفها ق        

اين مسافر تازه وارد مطرح نمايد و در اطرافش سخن گويـد و يـا الـواح                 

نازل كند و چون مقدمه درست ميشد فردا مسافر را بار حضور ميدادند             

ودر همان خلوت خانه كه جز خدا وبنده اش كسي نبـود نـزول لـوح يـا                  

وزه اي در سخن سرائي شروع ميشد و مريـد بعـضي از قـضاياي مرك ـ            

ذهن خود را در آن سخنان تلويحا يا تصريحاً باز ميجـست وفـوري در               

مسافر خانه زبان گشوده از معجزه وغيبگوئي مولاي خود حرفها ميـزد            

وبالجمله با يك دسته از اوهام راسخه در ذهن خود به ايران برميگـشت          

ودر هزار مجلس آن اوهام را نشر ميكرد تـا اتفاقـاً يكـي هـم بـه هـدف                    

ورده يك ساده لوح ديگري مثل خـودش بـه مـضامين لـوح ميگرائيـد                خ

مجملاً باين رويه بابيها بطور اكثر بـاو متوجـه شـدند جـز كـسانيكه در                 
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نصوص باب رسوخ تامي ودر وصايت ازل عقيدة جازمي داشـتند آنهـا             

نگرائيدند بلكه هم مخالفـت كردنـد و در حقيقـت ميتـوان گفـت ازلـي در                  

ست ودر مقامي بصير تر اما صاف و سـادگي          مقامي صاف وساده تر ا    

ازلي از اين جهت است كه گمان كرده است هر چـه را بـاب گفتـه اسـت                   

صورت خارجي پيدا خواهد كرد وبهائيان مردمان خائني هستند كـه بـه             

اما بـصيرت   .خيانت ورزيده اند    ) ازل  ( آن شريعت آسماني و حافظ آن       

آن مهدي جعلي دل داده و او را ايشان از اينجهت است كه عجالتاً اگر به      

باور كرده اند اين ميرزا خداي جعلي را شناخته به اطاعـت او نپرداختـه               

اند پس بايد گفت في الحقيقه ازلي معتقدي وجود دارد كسي است كه يك              

فريب خورده وبهائي حقيقي كسي است كه دو فريب خـورده اسـت واز               

 وحيله اش يك لطمـه      آنطرف هم ازلي متظاهري كه معتقد نباشد دسيسه       

به حيثيات ايران ميزند كه همان لطمه مذهبي است ولـي بهـائي دسيـسه               

كار دو لطمه ميزند ـ لطمه مذهبي ـ و لطمه وطني واينكه من ازلي هـا را    

رها كرده از بهائي تعقيب ميكنم فقـط بـراي همـين اسـت كـه گذشـته از                   

رچيـده انـد   اينكه ازليها مـدتي اسـت كـه بـساط تبليـغ ودكـان داري را ب              
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بعلاوه آنها دشمن وطن نيستند زيرا در تعاليم باب و ازل الغـاء وطنيـت               

نيست ولي در تعاليم بها وطنخـواهي بـه نـصوص صـريحا  الغـا شـده                  

وحتي باطناً بهائيان با عقيذه وطن پرستي بي نهايـت مخـالف وپيوسـته              

ليس ا لفخر لمن يحب الوطن      ( در صدد تخريب آن هستند تا به حدي كه          

 را كه بيان خادعانه بها است صريحاً اسـتدلال ميكننـد وسـخن عبـاس                )

افندي را كه كره زمين وطن واحد اسـت منـشاء عقيـده خـود قـرار داده                  

  .مردم را به آن دعوت مينمايند 

  اين سخن را ترجمه پهناوري          گفته آيد در مقام ديگري 

  باز هم حاجي امين و امين امين

 چيزي كه اين مذهب را تاسيس كرد وجود و          وبايد دانست بزگترين  

اقدامات حاجي ابوالحسن اردكاني بود كه امـين حقـوق اسـت و در بـين                

حضرات به حاجي امـين معـروف اسـت زيـرا او در ادرنـه بهـا را ديـد                    

وساخت وساز قرارداد كرد كه جنبه مالي اين مذهب در دسـت او باشـد               

ن نگشته بـود كـه او در        وهنوز كتاب اقدس نوشته نشده ومال الهي تعيي       
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ايران شروع كرد به پول گرفتن وچون چند فقـره وجوهـات بعكـا رفـت                

دهان حضرات شـيرين شـد ومحكـم بـه دامـان ديـن سـازي چـسبيدند                  

واينجاست كه شركت حاجي امين هم در دينبها ثابـت ميـشود و او حـق                

دارد كه از روسا اطاعت نكند وبراي محفل روحـاني كـه حـضرات آنـرا                

طاعه ميدانند فاتحه نخواندند چه او خود ميداند كه ركن اعظم اين            لازم ال 

دين را ساخته كه هر روز دروغي گفته وپـولي گرفتـه وهمـه را صـرف                 

مفاسد اعمال واخلاق ومحمل كاريهاي خـود كـرده وقـسمتي هـم بـراي               

بهائيان هم اورا به قدر روسا يا كمي پائين تـر احتـرام             . روسا فرستاده   

د كه به اقدام او اين ديـن سـاخته شـده وپيـشنهاد صـدي        ميكنند وميدانن 

نوزده مال االله را هم شايد او داده است كـه در كتـاب اقـدس منـصوص                  

شده و حاجي امين االله قريب صد سال از سـنش ميگـذرد وفكـري بجـز                 

  .دريافت وجه ندارد 

مجمــلاً بهائيــان ســاده اي كــه ايــن حقــه بــازي را مــذهب شــناخته 

ي ميماند وعالمگير ميشود حاجي امـين را مـستحق        وتصور دارند كه باق   

هر گونه ستايش وتمجيد ميدانند و او را مانند روسا پرسـتش مينماينـد              
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ولي چون به عقيده من بهائيت باطل اسـت وباطـل هـم بقـا نـدارد ومـن                   

بطور حتم ميدانم كه اين مذهب يا پس از چند سال بكلي زايل ميشود يـا                

د ومانند مذاهب باطله كوچـك مـستوره        در همين حالتهاي حاضره ميمان    

كه صدها سال است در زير پرده چنـد صـد يـا چنـد هـزار نفـر بـه آن                      

معتقدند از قبيل درزي مذهب وعلي اللهي وامثالهم وهيچگاه نتوانسته اند         

عرض اندام كنند اين مذهب مزخرف هم به همين قسمها وبا همـين عـده               

ــزول    ــشرافت صــعود ون ــان بي ــدود از مردم ــاي مع ــرد در     ه ــد ك خواه

اينصورت بايد تمام لعن ونفرين ويا اكثر از نفرينهـا را بـه حـاجي امـين            

مذكور تخصيص داد كه باعث اينهمه فساد وخونريزي شده چـه اگـر او              

باين جديت به جمع كردن پول وفرستادن براي غول اقـدام ننمـوده بـود             

ا تـا ببينـيم     اين مذهب كثيف تا همين پايه هم نميرسيد ديگر امين امـين ر            

  به چه اندازه خود را مستوجب آن مقام خواهد كرد ؟

  يك پس گوئي خنده آور
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بين بهائيان مشهور است كه ميرزا خداي نوري به ادرنه كه بارض            

يـك  ))به مناسبت اينكه سر وادرنه در عدد يكـي اسـت            ((سر تعبير كرده    

د پيش گوئي عجيبي كه راستي بايد به پـس گـوئي خنـده آور تعبيـر كـر      

انجام داده است وآنرا به عربي هم ادا كرده است كه خوب مسجل شود              

سـوف تبـدل ارض     (وكسي نتواند شبهه نمايد وعين عبارت او اين است          

يعني زود باشد كه حكومت ادرنه تبديل يابـد         )السر وتخرج من يد الملك      

بكـرات پرسـيديم از     . و زمين ادرنه از دست پادشاه عثماني بيرون رود          

بهـائي كـه ايـن غيبگـوئي را آن عـالم الـسر والخفيـات ، در چـه                    مبلغين  

تاريخي انجام داده ؟ گفتند همان سـالي كـه ايـسان را از ادرنـه حركـت                  

دادند آقا غضب كردند بر عثمانيها و فرمودند عنقريب ارض ادرنه تبديل            

  .يابد واز دست سلطان بيرون رود 

هـا ايـن حـرف را        اين حرف دروغ است كـه ب        و بايد دانست كه اولاً    

از سماء معيشت خود نـازل كـرده باشـد           ) ١٢٨٥(سال حركت از ادرنه     

چه اين غيبگوئي در لوح ناصر الدين شاه است و آن لوح راجع بـه عكـا                 

واگر چه ما يقين داريم لوح ناصر       . است وخود حضرات هم قبول دارند       
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نامـه  مانند توبـه    (الدين شاه هم يك عريضه جاضعانه بعنوان توبه نامه          

بوده جرئت ندارند آنرا آفتابي كنند ولي با فرض اينكه لوح ناصـر             ) باب  

الدين شاه هم همين باشد كه نشان ميدهند باز خودشان تـصديق دارنـد              

كه كه از عكا ارسال شده آنرا آورده و اين را هم تصديق دارنـد كـه نـه                   

ميـه  سال تقريباً بها در عكا به قدري در فشار بوده كه حتي حرفهـاي يو              

اش نيز تحت سانسور بوده واين الواح بعد از نه سال صادر شـده پـس                

از اين بيانات ثابت ميشود كه آنگونـه الـواح ده سـال بعـد از حركـت از                   

  .ادرنه ساخته وپرداخته شده است 

هجري حضرات را از     ) ١٢٨٥( ثانياً آنكه چون دانستيم كه در سنه        

و ) سـت كـه جملگـي براننـد         قـولي ا  ( ادرنه حركت داده اند واين مطلـب        

سـوف تبـدل    ( نميتوانند اين تاريخ را تغيير دهند بنا بر ايـن غيـب گـوئي             

 كه سال تبعيدشان از ادرنـه اسـت         ١٢٨٥خواه در سال    ) ارض السر الخ    

 ونود وشش صورت بسته باشد در هـر دو          ١٢٩٥وخواه در حدود سنه     

صورت از موضوع پيش گوئي خارج وجز پـس گـوئي مـضحك چيـزي               

ست وچون ميخواهيم قضيه را بطوري مسلم البطلان نشان دهـيم كـه             ني
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حتي به موجب گفته هاي خودشان هم بطلانـش مبـرهن گـردد ومعلـوم               

شود كه گفتن وباور كردن اين حرفها از شدت جهل و بيخبري ومطالعه             

نكردن تواريخ است وبصرف عصبيت جاهله كه جز حمق نميـشود نـام             

يم بر اثر جنگ عثماني ويونـان بـا مـساعدت           ديگر بر آن نهاد لهذا ميگوئ     

 ادرنه موقتـاً از     ١٢٨١دو دولت روس وانگليس ودخالت فرانسه در سنه         

تصرف عثمانيها خارج شد واين قضيه مسلمه بين دول را نميتوان براي            

  .غيب گوئي خداي بابيها از تاريخ محو يا مبدل ساخت 

ن پيش گـوئي    بنا بر اين به موجب تاريخي كه خود حضرات براي آ          

سوف تبدل ارض الـسر     (نشان ميدهند چهار سال پيش از آنكه بها گويد          

 ١٤اين ارض سر معرض آن سرار شده بـود ومطـابق تـاريخ صـحيح                )

سال پيش از صدور اين سخن آن قضيه حاصـل شـده بـود و بالنتيجـه                 

  . سال پس از حدوث حادثه بوده است ١٤ يا ٤پيشگوئي بها يا 

يا بها وعبدالبها اينقدر جاهل بودند كـه حتـي از   حال بايد فهميد كه آ    

  تاريخ حدوث حادثه بي اطلاع مانده بودند ؟ 
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جاي ترديـد نيـست كـه آنهـا اينقـدر جاهـل نبودنـد خـصوصاً كـه                   

خودشان در آن حدود مقيم ومتوقف وبر قـضايا مطلـع و واقـف بودنـد      

تـاريخ  جز اينكه اتباع خود را شناخته بودند كه ابداً اهـل تحقيـق وعلـم و              

نبوده ونيستند وهر چه بايشان گفتـه شـود ميپذيرنـد اگـر چـه از قبيـل                  

سياهي ماسـت وسـفيدي ذغـال باشـد ونيـز آگـاه بودنـد كـه قـضاياي                   

تاريخيه ممالك در ايران بقدري بطئي النشر است كه جز يك عـده قليلـي           

از درباريان آن عصر مابقي مردم هر حادثه را پس از چندين سـال هـم                

د يا با حشو و زوائد اصـغا ميكردنـد چنانكـه عمـوم ايرانـي                يا نميشنيدن 

هنوز هم از تاريخ حوادث ادرنه وامثـال آن بلكـه از شـنيدن نـام ادرنـه                  

بركنار وبي اطلاع وبها هم فقط با همـين عـده مـردم كـار داشـت يعنـي                   

همان كسان كه پيش از خواندن اين جمل بكلي از حقيقـت قـضيه بيخبـر                

ستماع اين قضيه تاريخي بنظر لاقيدي بـآن نگـاه          بوده حاليه هم پس از ا     

اين حرفهـا چيـست ؟ تـاريخ كـدام اسـت ؟ دليـل        (كرده شايد هم بگويند     

!! چيست ؟ برهان كدام است هر چه مولاي ما فرموده آن صحيح اسـت               

چنانكـه نظيـر ايـن سـخن را در هـر            ) ومابقي حرفها به ما راجع نيـست        
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 نميكشند چه كه بزركان گفتـه انـد   قضيه گفته وميگويند وابداً هم خجالت     

جاهل وعاصي چون در بحر جهل وعصيان مـستغرق شـد هـيچ امـري               

سبب خجلت وانفعال او نخواهد شـد چنانكـه بهـا بـي خجالـت در كتـاب         

  .اقدسش ميگويد 

يعني ) لويحكم علي السماء حكم الارض ليس لاءحدان يقول لم وبم           (

لعكس احـدي نبايـد چـون و        اگر من نام آسمان را بر زمين بگذارم يا بـا          

  !!!چرا بگويد 

باز در اينجا لازم است توضيح داده شود كه ما نميگوئيم چـرا بهـا               

  وپسرهايش معجزه ندارند وچرا غيـب نميداننـد وحتـي نميگـوئيم اصـلاً             

كسي بايد در عالم مطلع بر اسرار آتيه باشد بلكه ميگوئيم آنطور كه بها              

عبير وتفـسير كـرده ودر نتيجـه بـراي     در كتاب ايقان معجزات انبياء را ت   

هيچ پيغمبري غيب گوئي ومعجزه قائل نـشده اگـر آن تعبيـرات صـحيح               

است چرا بدين قسم براي خود بضرب تـصنع ميخواهنـد معجـزه ثابـت               

كنند وبه قوه سريشم بهم بچسبانند ؟ واگر بگويند چنبن نيست با اينكـه              

معجـزه قائـل شـده      همه ميدانند چنين است صريحاً در حق پدر خود به           
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وانذارات شديدةاورا در حق سلاطين تصريح كـرده در حاليكـه تمـامش             

  !!ساختگي وبي حقيقت است 

 پس بايد گفت يا ميرزا خدا غفلت كـرده كـه معجـزات انبيـا وحتـي                 

معجزات خودش را هم فراموش كرده ويا منكر شده است يا ميرزا بنده              

ر بوده پـسر بـر سـبيل تفـنن          غفلت نموده كه هر چه پدر منك      ))عبدالبها  ((

بريشش چسبانيده وباز هم جـا دارد بگـوئيم نظيـر همـان مـراد ومريـد                 

است كه مراد منكر معراج رفتن خود بـود ومريـد منكـر ايـن انكـار بـود        

فنعم ما قلـت واقـول واخـتم الكـلام بهـذا            (وحمل بر خفض جناح مينمود      

  )القول 

اي سخنهاي تـو ژاژ  اي گفتگـوي تـو دروغ            

  تو دروغ وخلق وخوي تو دروغگفتگوي 

 از حق و از صدق ميگفتي كنم مـن جـستجو             

  صدق وحق تو دروغ و جستجوي تو دروغ
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 خوبي ار خواهي كني در حق مردم يـا بـدي            

  ميشود كار بد و كار نكوي تو دروغ

  دوستم گوئي فـلان اسـت و فلانـم دشـمن           

  است اي محب تو دروغ و اي عدوي تو دروغ

يـش ريـا زيـرش فريـب           پرده اعمال تـو رو    

  چيست اطمينان به تو اي زير و روي تو دروغ  

پاره شد اين پـرده و صـد بـارش ار سـازي             

  رفو   كي رفو بپذيرد اي رخت ورفوي تو دروغ

 يك عروسـك سـاختي كـاينم نگـار مـاهرو            

  عشق تو كذب ونگار ماهروي تو دروغ 
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اي مهين خاتون كـه گفتـي ميپرسـتم شـوي           

سراپا هست شوي تو    خويش چون دروغي خود   

  دروغ 

هيچ ميداني چه كرده با تو اين اخلاق زشت         

  برده سر تاسر فروغ وابروي تو دروغ

 خوشدلي اندر نماز و روزه وغسل ووضـو        

  اي نماز و روزه و غسل ووضوي تو دروغ 

گر شوي ميخواره و بكشي سـبوي مـي بـه           

ــبوي    ــام و س ــي و ج ــذب و م ــستيت ك دوش م

  تودروغ 
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تازه سازم مغز تو كذب     گفتي از بوي محبت     

  نبود مغز من پس هست بوي تو دروغ 

مرده شو گفتي برد آواره را اي مرد شوم من         

  هنوزم زنده پس شد مرده شوي تو دروغ 

بـه عقيـده    (آري بيست سال است آواره با بها واهلـش حـرف دارد             

وهنوز زنده اسـت وشـايد ده سـال         ) خودش حق و بقول ايشان دشنام       

  .ديگر هم باشد 

  رحله سوم تاريخ حيات عباس افنديم

از صـلب   ١٢٦٠عباس افنـدي گوينـد در روز جمـادي الاولـي سـنه              

ميرزا حسينعلي نوري ونوابه خانم متولد شده و باز من در صحت ايـن              

تاريخ شبهه كرده ام ولي جـز كثـرت تـصنعاتي كـه ديـده و دانـسته ام                   

ميگفتنـد قـدرت    بلي اگر ن  . وقياس اين تصنع هم بر آنها دليل ديگر ندارم          
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نمائي شده كه در همان روزي كه باب مبعوث شـده در همـان روز هـم                 

عبدالبها عباس هم متولد گشته ممكن بود قصور تصنعي نـشود ولـي از              

اينكه مخصوصاً روز ولادت او را با روزي كه باب در كتاب بيان ببعثت              

  .خود تصريح كرده تطبيق نموده اند اينست كه محل شبهه است 

 ما گفتيم كه بروز داعية باب معلوم نيست و همان نص بيان             اگر چه 

هم خالي از تزلزل و تصنع بنظر نميرسد او بيان كتاب را در حبس ماكو            

 جمـادي اسـت و ايـن        ٥نوشته و در آنجا ميگويـد كـه در ايـن روز كـه               

كلمات بر قلم من جاري ميشود قبـل از صـدور ايـن كلمـات در آن چنـد                 

رد و گـاهي كتـك ميخـورد و از دعـوت خـود              سالي كه گاهي دعوت ميك    

بازگشت و توبه نموده دروغگو بـوده و بـدون بعـث دعـوت ميكـرده و                 

عبث خود را باب خوانده است پس خلاصه اين است كه تـاريخي را كـه                

باب براي بعـث خـود در بيـان بـدان متـشبث شـده جعلـي اسـت و بـاز                 

را رسـوا   ميگوئيم دروغگو حافظه ندارد چون خدا ميخواسـت دروغگـو           

كند اين فكر را بر سر او افكند كه روز بعث براي خود معين كند پـس از                  

  .آنكه چندين سال بود باين بعث عبث دست زده بود 
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اما بهائ و بهائيان چون همه ساختمانشان بر روي جعليات بـاب و             

براي جلب انظار اتباع او بوده اينست كه روز ولادت بهـاء را چـسبانيده               

 باب و روز ولادت عباس افندي را تطبيق داده انـد بـروز              اند بجوار مولد  

بعث باب و از اين نكته غافل بودند كه يكروز هم يكنفر مستنبط و متتبـع              

پيدا ميشود كه تصنع همان نص ميان را هم بشناسد و براي اصـل پايـه          

  .اعتباري نگذارد تا فرعي بر آن قرار بگيرد يا نگيرد 

 در روز تفاوتي نيست فرضـاً اگـر         باري از اين موضوع بگذريم چه     

عباس افندي در روز شنبه دهم ربيع الثاني متولد شده باشد برهـان بـر               

حقيقتش نتواند شد و مقصود اصلي بي اعتباري تـاريخ حـضرات اسـت              

  .كه به يك قضيه از قضاياي تاريخي ايشان اعتماد نيست 

خلاصه پسر ميرزا حسينعلي را بمناسـبت اسـم پـدرش كـه ميـرزا               

بـوده ميـرزا عبـاس نـام نهادنـد و اينجـا             )) ميرزا بزرگ نوري    (( اس  عب

است كه آقاي نيكو ابـداً قـصور نكـرده و بهمـان اسـمي كـه در ابتـداي                    

ميرزاي نوري پسر خود را بدان خوانده ايـشان را هـم در فلـسفة خـود                 

!!! متذكر شده اند ولي آيا بهائيان چها ميگويند و چقدر غضبناكند بمانـد              
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ا عباس دوم يا سوم از طايفة نوري خودش شرح كتك خوردن            اين ميرز 

 سالگي در طهران اطفال باسـم       ٦ و   ٥طفوليت خود را ميگفت كه در سن        

بابي بر سرش ريخته و مضروبش ساخته اند مجملاً بقـول خـودش تـا               

 بـود و    ١٢٦٨سن هفت از عمرش در طهران بوده و آن سـال كـه سـال                

 از طهـران ببغـداد تبعيـد شـد و در          پدرش تبعيد ميشد يا پدر و اقـاربش       

بغداد تا دو سال نـزد پـدر و عموهـايش بتحـصيل پرداختـه سـپس بـه                   

مدرسة قادريه رفته چندي در آنجـا تحـصيل كـرد و در اواخـر در اوان                 

بلوغ تا سن نوزده در نزد شيخ عبد السلام شوافي به تحصيل حكمـت و               

رف ميـل و    كلام پرداخته و گاهي بخانقـاه دراويـش سـري ميـزده و ط ـ             

توجه علي شوكت پاشا بوده كه از مراشد صوفية عثماني بوده اسـت و              

از او مسائل عرفاني آموخته و اين با مزه است كه چهار سال بعد فـوت                

علي شوكت پاشا در حالتي كه عباس افندي مردي چهل ساله و در عكاء              

مشار و مشير بساط خدا بازي پدرش بود شنيد كه علي شوكت پاشـاي              

و معلمش از دنيا رفته است فوري قلم كشيد و شرحي را كـه بـر                مرشد  

حديث كنت كنزاً مخفياً از زبان مرشد شنيده بود برشتة تحرير و انـشاء              
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در آورد و در آنجا چنيني وانمود كرد كه علي شوكت پاشا ايـن مـسائل      

را از ما سوال كرده و از بهر علم ما خواسـته اسـت اسـتفاده نمايـد در                   

 سال بود كه او مرده بود و اگـر چـه شـرح و تفـصير هـم                   حاليكه چهار 

شامل مطلبي نيست كه كمتر استفاده اي بتوان كرد و جزء يـك سلـسله               

الفاظ مترادفه و عبارات جافه ناشفه چيـز ديگـري نيـست ولـي مقـصود                

تاسي اين پسر بآن پدر است كه پدر هفت وادي را نثـر كـرد و آموختـه                  

ه عرفـاي عـصر ميفروخـت پـسر هـم           هائي از شيخ عبـد الرحمـان را ب ـ        

آموختــه هــائي از علــي شــوكت پاشــا را بــه مريــدانش ميفروخــت ولــي 

بدبختانه هيچكدام هم به جوي نخريدند و به ارزني ارزشش نديدند مگر            

اينكه آقا فضيلت خود را بروز دادند و در نزد اهل اطلاع خـود را رسـوا                 

  .فضيحت نيست و مفتضح كردند جز در نزد اتبا كه هيچ امري موجب 

مجملاً ميرزا عباس از وقتي كه فهميد قليان خدائي پدرش گل كـرده             

ــت مــساعدت     ــرويج پرداخــت رعاي ــه ت ــدگي را شــل ســخت ب ــد بن و بن

برافروخت به هر محبي رسيد از معجزات پدر به لطـائف الحيـل تزريـق               

كرد و بـه هـر مبغـضي رسـيد از اسـلاميت شـيخ كبيـر تقريـر نمـود و                      
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فرموده آنجا كلمات پدر را آيات شريفه گفت و اينجـا           شايعات را تكذيب    

او را تابع ابو حنيفه شمرد آنجا آستين عظمت ميافشاند و اينجـا دامـان               

از گرد تهمت ميتكاند و اگر چه همه پسر هاي بهاء به ايـن رويـه تربيـت                  

شده بودند ولي عباس بيش از ديگان خـود كـشي ميكـرد و همـواره در                 

ل مقدر در رسد و عمر خـدا بـه سـر رسـد و               نظر داشت كه چه وقت اج     

 هـ كه تير دعـايش      ١٣٠٩خود بر سرير رياست مستقر گردد تا در سنه          

  .به هدف اجابت مقرون گشت ميرزا خدا از جهان درگذشت 

اينجا است كه بين بهائي و ازلي تعبير متـضادي پيـدا شـده گوينـد                

ون ايـن را    باب در كلمات خود گفته است و في سنه النسع كل خير تدرك            

بهائيان تعبير به سال طلوع بهاء كردند و گفته اند در سال نهـم از طلـوع        

باب بهاء عرض اندام كرده است ولي حق اين اسـت كـه او هماننـد بـاب                  

ادعايش مجهول است و اگر سال نهم او مبعـوث شـده باشـد پـس عيـد                  

رضوان كه گفتيم تاريخ آقاي كتك خورده را تشكيل ميدهد لغب است و             

)) به سـنه تـسع      (( ر آن تاريخ عيد رضوان صحيح است پس استدلال          اگ

غلط است زيرا رضوان حضرات يا سياست آقاي كتك خورده در سـال             
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 بهئي واقع شده و از اين است كه ازلي ها نـه تنهـا سـنه تـسع را بـه                      ١٨

تعبيري كه بهائيان كردند قبول ندارند بلكـه تعبيـر ميكننـد كـه در سـال                 

ده است و هر خيري در مرگ او بوده پس جملة و في              چون بهاء مر   ٣٠٩

سنه تسع كل خير تدركون به مرگ بهائ مـصداق يافتـه ولـي حـق ايـن                  

است كه دو مهمل گـو بـر سـر مهمـل ديگـري مبـارزه كـرده و هـر دو                      

مزخرف گفتند و سخنان باب را جزء به حرفهاي شخص مخبط به چيـز              

اء را جزء از مقام شيطنت ديگري نميتوان تعبير كرد ـ چنان كه كلمات به 

  .و تدليس حاكي از مقام ديگري نتوان دانست 

با اينكه ميرزا خدا قبل از صعود مرگ خويش به چهار پسر خودش   

عباس و محمد علي و ضياء و بديع ـ يك نظر داشـت و همـه را بـه لقـب      

اغصان ملقـب و هـر يـك را بعـضي از اغـصان سـدره ظهـور مخاطـب                    

م اخير ميرزا عباس توانـست كـه در مـزاج پـدر             ساخته بود معهذا در ايا    

تصرف كند ونام خويش را در كتاب عهـد يـا وصـيت نامـه وي ب نـام                    

  .برادر خود مقدم سازد 
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آري حق بايد گفت بها در رعايت حقوق اولاد خود قصور فاحـشي             

نكرده عباس افندي را به نام غصن اعظم مرجع ومحمد علـي افنـدي بـه                

اني محـل توجـه دوسـتان خـود قـرار داده            نام غصن اكبـر در مرتبـه ث ـ       

سفارش ساير اغصان وافنان ومنتسبين خود را هم كرده است ولي آيـا             

وصيت او مجري شده يا نـشده قـضيه غريبـي اسـت مـه جـز آنكـه در                    

زواياي تاريخ واعمـاق حـوادث بـشود سـري بدسـت آورد راه ديگـري                

  .نيست 

فاتي بين غصن   زيرا پس از بها چنانكه در جلد اول اشاره شد اختلا          

اعظم و غصن اكبر صورتاً بروز كرد و كار به جـائي كـشيد كـه عبـاس                  

افندي در هر لوح ومكتوب خود از او شكايت ميكرد گـاهي او را نـاقض                

اكبر معرض از امر وانمود مينمود وهر فشاري كه از طرف عثمانيها بـر              

در سر مسائل سياسي بر عباس افندي وارد ميشد آنرا نتيجه سعايت برا           

خود قلمداد ميكرد  در حاليكه من در دو سه سفري كه به عكا رفتماثري               

از اقوال عباس افندي را در برادرش نديدم بلكه صـريحاً ميديـدم كـه او                

ساكت در خانه اش نشسته واين رنـد قـلاش بـه دروغ ترانـه مظلوميـت                 
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ميزند وگاهي تفتيشي به جا مي آورد نه از نقطه نظر مـذهبي واخـتلاف               

و برادر بود زيرا دولت عثماني علاقمند باين قـضايا نبـود وسـخن              بين د 

محمد علي در نزدشنافذ نه بلكه از باب اطلاعات ديگري بوذد كه بدسـت              

دولت عثماني افتاده بـود اطلاعـات سياسـي وسـاخت وسـاز افنـدي بـا                 

اجانب وخيانتهاي سري وطني او چه كـه عكـا از ديـر زمـان در منطقـه                  

 مورد توجه انگليسي هـا بـوده تحـسناتي كـه از             فرانسوي ها واز طرفي   

دويست سال قبل بـه اينطـرف در آن قلعـه محكـم بـه عمـل آمـده خـود           

برهاني متين است وبالاخره عبـاس افنـدي از طرفـي ميخواسـت رنگـي               

بكار بزند كه در مـزاج گوسـفندانش مـوثر افتـاده رگهـاي شـير دهنـده                  

 شـير ببخـشند لهـذا       ايشان تهيج شود و رغما لا نـف المخـالفين بيـشتر           

سياست تركماني پيش گرفتـه بـرادر خـود را بـه تهمـت سـعايت مـتهم                  

ميداشت و آن برادر هم شايد از هزار يـك ايـن قـضايا را مطلـع نباشـد                   

زيرا از ابتداي طلوع بها تا كنون پيوسته اين رويه در كار بوده است كـه             

 به عمل آمـده     الواح اخلاقي علني بوده و همه جا با ارائه آنها خود نمائي           

  !كه ببينيد آقا چه تعاليم اخلاقي دادند 
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ولي الواحي كه در مذمت نفوس صادر ميشد از قبيـل ذم از ازل ذم               

از محمد علي ذم از علماي اسلام ذم از اسـاقفه مـسيحي ذم از فلاسـفه                 

طبيعي ذم از علماي يهود و زردشتيان ذم از سياسيون كه سياستـشان             

 وطن خواهان ذم از مبلغين بر گـشته ذم از           برضرر او تمام ميشد ذم از     

خلفاي اسلام در لوح هزار بيتي يا ذم از بزرگان شيعه در حاشيه ايقـان               

چاپ مصر وبالاخره اينگونه الواح دائما در تحت استاررد و بـدل ميـشد              

وميشود وحتـي الامكـان نميگذاشـتند بـه گـوش مـذموم علـيهم بخـورد            

الواحي از مقام رفيع شـوقي افنـدي        چنانكه امروز هم اطلاع دارم كه چه        

در لعن وطعن به آواره وامثال او صـادر ميـشود و هـر يـك را بايـدمن                    

برمل واسترلاب بدسـت آورم والا دائمـاً سـفارش ميـشود كـه زنهـا را                 

آن محرم اسرار بر شطري از اين قـضايا و سـطري از آن الـواح       (آواره  

وجهه اهدي ام من يمشي     آگاه نشود قال االله تعالي افمن يمشي مكبا علي          

  )صراطً سويا 

ولي اين خود دليل بر خيانـت وتقلـب اسـت وماننـد آفتـاب روشـن                 

ميسازد كه امر بهائي نه اينكه مـذهبي باطـل اسـت بلكـه اساسـاً مـذهب                  
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نيست و بساط خدعه و خيانت و فساد و شرارت است و محـض گـوش                

  .بري وكلاه برداري وسياستهاي خادعانه خائنانه تاسيس شده 

يا للعجب كسي كه در هر لوح تكرار ميكند كه ما را با امور سياسي               

مدخلي نيست يكدفعه ميبينيم زمزمه مشروطه كه بلند ميشود او به تمام            

قوت به آن مخالفت نموده در هر مكتوب ومراسله باتبـاع خـود توصـيه               

مينمايد كه نزديك مشروطه نرويد و سلطنت قاجار را بنـدة فرمـانبردار             

 هنگامي كه محمد علي ميـرزا مغلـوب ميـشود از طرفـي افنـدي                شويد و 

مينويسد امريكا به احمد سهراب كه مشروطة مشروعه است و ميفهماند           

به امريكائيان كه ايران از اقدام مـا مـشروطه شـده از طرفـي محرمانـه                 

مينويسد به محفل طهران كه حالا به هر قسم اسـت يكـي دو سـه وكيـل                  

 نمائيد و بعـد از انكـه موفـق نميـشود بـاز بـه                براي دار الشوئي انتخاب   

باقراف دستور ميدهد كه كتاب سياسية مرا براي احمد شاه بفرستيد يـا             

بعضي كتب ديگر و به او تفهيم نمائيد كه ما استبداد طلبيم و كار ميرسد               

به جائي كه در روزنامه هاي استامبول نسبت بهائيـت بـه احمـد ميـرزا                

هائيــان نبيــل الدولــة خــود را در آغــوش ميدهنــد و بــا هــزار دسيــسه ب
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آيا با اين تفصير ما بـاور خـواهيم كـرد عبـاس             . درباريان جاي ميدهند    

افندي نظر سياسي نداشته ؟ آيا باور خواهيم كرد كه شوقي افندي دائماً             

براي مقصد پدرش كار نميكند ؟ سـبحان االله آدمـي كـه سياسـي نيـست                 

 دارد ؟ در جلـد اول اشـاره         چكار به لغب سري و نـشان ژرژ انگلـستان         

كرديم كه بعد از ورود نظاميان انگليس به خاك فلسطين حضرات بهائي            

به دامن ژنرال آلامبي چسبيدند و تقاضـاي لقـب سـري و مـدال دولتـي                 

كردند اينك تكرار ميكنيم كه اين عيب نيست براي نظاميـان انگلـيس كـه               

 بندة آسـتان خـود      عباس افندي و امثال او را به اعطاي يك لقب و نشان           

 سياسي خود عمل مينمايند و حتي به سـردار           سازند زيرا آنها به وظيفة    

ظفر بختياري هم اين نـشان و لقـب را دادنـد فرقـي كـه دارد ايـن را بـه                  

اختيار و ميل خود دادند و آن را به اسـرار و خـواهش افنـدي و اظهـار                   

ي كـه اگـر     اينكه ما سالها اسـت انتظـار مقـدم شـما را ميبـرديم در حـال                

فرانسه هم آنجا را تصرف كرده بود همين را ميگفتند بلكه اگر عثمانيان             

هم فاتح شده بودند نوع ديگر اظهار خصوصيت ميكردنـد پـس خلاصـه       

اين است كه عباس افندي در واقع چند رتبه پايينتر از يك نفـر بختيـاري                
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ه خود را معرفي كرده و گويا به سهو حقي به جاي خود قرار گرفتـه چ ـ               

كه شرافت بختياري ها هيچ نسبت به امثال افندي نـدارد حتـي لـر هـاي                 

صحرا گردشان مجملاً اين كار را نميتوان عيبـي بـر انگلـيس هـا گرفـت              

ولي عيـب اسـت بـراي كـسيكه ميگويـد مـن روحـاني ام و تـصرف در                    

سياست نميكنم يكدفعه از دولت فاتحي يك همچو تقاضائي بكند آنهم بـا        

  .!!با اين حالتي كه در بالا مشاهده ميكنيد عكس گرفتن افتخار نشستن و 

پوشيده نماند كه عباس افندي تصور ميكرد كه بـه محـض انتـشار              

ايــن قــضيه كــه او واجــد چنــين افتخــاري شــده و بنــدگي آســتان ژرژ  

انگلستان را قبول كرده و قبول او هم مـورد قبـول گـشته فـوري مـردم                  
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ع انحاء و اطـراف بـه او سـر          شرق خاصه ايران مرعوب او شده از جمي       

لقد اخطـا   (( ميسپارند خدائي پدرش را گردن ميگذارند اما به قول عربها           

و به قول خودمان تيرش خطـا كـرد و بـيش از پـيش او را در                  )) السهم  

نظر بيگانه و خويش موهوم ساخت چه قبل از اين قضيه تـصوراتي كـه               

شـريعت بـازي    در حق او ميشد بر اينكه او در لبـاس مـذهب سـازي و                

ميخواهد خود را به يكي از دول اروپا نزديـك كنـد و در سـاية حمايـت                  

ايشان مقامي را احراز نمايد آن تصور مبني بر حـدس هـاي صـائبه اي                

بود كه مبرهن به برهان بيني نبود و مدركي براي اثبات آن در دست نه               

ولي پس از بازي كردن اين رول غلط مشت مبـارك آقـا بـاز شـد و بـه                    

ات مردمان دقيق نكته سنج بر خود من ايـراد كردنـد كـه ايـن اربـاب                  كر

شما يكدفعه خود را بر سر اين قضيه رسوا كرد و اسرار باطني خود را               

روي دايره ديد و من چون جـوابي نداشـتم در بوتـة ابهـام و اجمـال وا                   

ميگذاشتم جز اينكه باز هـم آبـروي ايرانيـت را نميخواسـتم ببـرم و بـه                  

كه اين قدم خطائي بود كه شما برداشتيد به مـن جـوابي             خودش نوشتم   
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نداد ولي از آن ببعد ديدم هر كس از عكاء ميآيد زمزمة عجيبي با اوست               

  .و معلوم است كه دستور از آقا دارد كه چنين بگويد 

 انگليسي ها اصرار به سركار آقا كردند كه ايـن لقـب و نـشان را                  ((

ل نكنند آنها بدشـان ميآيـد لابـد قبـول           قبول فرمائيد و آقا ديدند اگر قبو      

فرمودند ولي در مجلس كه عكس برداشته اند بي ميلـي خـود را اظهـار                

!! )) كرده پشت به مدال كرده اند يعني ما اعتناء به شاه انگلستان نداريم              

راستي وقتي كه اين حرفها را شنيدم خجلت بر خجلتم افزود كـه چقـدر               

 اين درجه متقلب و دروغگو و منـافق و          بي حيايي لازم دارد كه انسان تا      

  .دورو باشد 

باري برويم بر سر مطلب از آنچه ذكر شد به خوبي ميتـوان يافـت               

كه طريقة بهائي فقط و فقط براي دوروئي و اسـتفاده هـاي نـا مـشروع                 

تشريع شده و تنها اشكال ابطال آن تفهيم به اتباع اسـت كـه عـصبيت و                 

ان مطلعـين را نميخواننـد و ال بـا          لجاج ايـشان را احاطـه كـرده و سـخن          

نشانيهاي صحيحي كه در امثال اين كتب به ايشان ارائه شده و ميـشود              
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خواهند فخميد كه اگر تمام مسائل نميتواند مورد قبول ايشان شود اغلب            

  .آنها مسلم الصحه است 

بار يتنها مانع بيداري عدم فحص و تحقيق است والا مردمان سلين            

 ايشان هستند و بمحـض اينكـه حقيقـت را بقهمنـد             النفس و حق جور در    

ترك اين بساط خدعه و نفاق را خواهند گفت چنانكه گفتند آمديم بر سر              

اختلاف دو برادر هر چند عباس افندي بـا انـواع خـداع و لطـائف الحيـل                  

متدرجا برادر خود را از نظر گوسفندان بها انداخته منفور سـاخت ولـي              

نشسته چيزها نگاشـت و اسـرار بـسياري را        محمد علي افندي هم از پا ن      

مكشوف داشت و اگر در ابتدا خواست مخلفت نكند آخـر او را وادار بـر              

مخالفت كردنـد جـز اينكـه رفتـار ايـن دو مـسئله او بمؤلـف ايـن كتـاب                     

چيزهائي فهمانده است كه در مقـام خـود متـذكر خـواهيم شـد و اينـك                  

 تغييراتـي كـه در ايـن        شروع ميكنيم ببيان شطري از تشكيلات بهـائي و        

چند مرحله حاصل شـده اسـت و شـايد از نـوع تـشكيلات هـم حقـايقي                    

  .بدست دهد كه محتاج ببعضي مباحث مستقيمه نشويم 
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  تطورات يا تقلبات چهار گانه

تقريباً هفتاد سال است كه ميرزا حسين علـي نـوري و جانـشينهاي         

 بـادي امـر     او مصدر اين بازي دين سـازي هـستند و نظـر بـه اينكـه از                

قصدي جزء احراز مقام استفاده و تـصرف در امـور مليـه نداشـته انـد                 

دائماً تابع پيش آمدها شـده در هـر سـالي بـه حـالي درآمـده و در هـر                     

دوري بطوري درافكار ياده اتباع تصرف نموده اند و تطورات يا تقلباتي            

را كه در اين هفتاد سال متصدي شـده انـد و در حقيقـت همـين تقلبـات                   

ده است كه نگذاشته است فكر اتباع روشن شـود و حقيقتـي را بيابنـد           بو

  :منقسم ميشود بچهار قسم 

اول ـ سير و سلوك در مسلك و منهج تصوف است كه ميرزا خـدا   

سلوك در آن مـسلك را تعقيـب و تـا اواخـر ايـام كـه از بغـداد حركـت                      

منـشائات آن   :ميكرده اند مشي خـود را بـر آن روش ادامـه داده اسـت                

وقاتش بتمامها حاكي از حالت تصوف است كه اگر در آنها دقـت شـود               ا

ديده ميـشود تمـامش از قبيـل هفـت وادي شـيخ عطـار اسـت اشـعار و                    
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وجديه هايش همه عبارتست از مقام عشق وجذبه وحركات شوقيه وگل           

ولالـه و سـاغر و پيالـه و فنـاي فـي االله وبقـاي بـاالله خاصـه آن مثنـوي          

اره شـد وآقـاي نيكـو هـم بـدان اشـاراتي          مضحكش كه در جلد اول اش ـ     

نموده است و ما اگر بخواهيم همه نغمات تصوف و ترهات پر هيـاهوي              

او را بيان كنيم بايد چند جلد كتاب در اين كتاب منـدمج سـازيم واينكـار        

اگر محال نباشـد لامحالـه امـري صـعب اسـت ولـي محـض ملـح كـلام                    

  .يكنيم ببعضي از بيانات پر لفظ بي مغز ايشان اشاره م

  لوح بها

اي طوطيان هند جان واي عندليبان گلستان گـوي جانـان زچـه بـر               

بسته پر وباليد واز چه بياد گل از آتش دل نميناليد مگر تغنيـات ورقـاي                

احديه را بر سدره ناريه استماع نميكنيد ونفحات گلهـاي حديقـه الهـي را               

الـي   . . .استنشاق نميفرمائيد چگونه خاموشيد و از چان نمي خروشـيد           

  .قوله 
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هي هي عاشقان را اين چه غوعاست هاي هاي معشوق را چه جلوه          

هيداست هي هي اين چه باده ايست كه ميچشاند هاي هاي اين چه جذبه              

ايست كه ميكشاند هي هي اين چه ناري اسـت هـاي هـاي چـه سـوزنده            

شراري است هي هي چه عجيب آيتي اسـت هـاي هـاي غريـب حكـايتي                 

ل طاب االله فاه وعلي طپتبه عافاه مجملاً زيـاده از هـزار             است الاآخر ماقا  

صفحه كاغذ را بامثال اين كلمات از اينها پر دمدمـه تـر وبـي معنـي تـر                   

اشغال وتضييع كرده است كه ما را مجال تكرار نيست اما از بيـان ايـن                

  .نكته ناگزيريم 

 سر اينكه ميرزا در آن بادي امر باينگونه كلمات ميپرداخت اين بود           

كه هنوز از عراق عرب وعجم بيرون نخراميده وسـخن ديگـر بگوشـش              

نخورده واز اقطار شاسعه وانحاء واسعه جهـان خبـري نگرفتـه علـم و               

عرفان را حصر در امثال اين ادبيات پنداشته ترقي را هم در سـايه ايـن                

كلمات ميدانست خاصه با اينكه ديده بود حاجي ميرزا آقاسي كه هنرش            

متصوفه بود به مقام صدارت رسيده اين بود كه قبـل از            فقط در ادبيات    

ارتفاع نداي باب ميرزا از اين در هـا وارد شـده بـود و عرفـان بـافي را                    
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براي احراز مقامات كافي ميشمرد و پس از توجه بباب نيز تا چنـدي در               

همان واديها سير ميكرد واز هفت وادي و چهار وادي يا بقـول خـودش               

  .ون نمي نهاد قدم بير)عقبه زمردي (

دوم ـ تاسي بطرز انشاء سيد باب واحراز مقام بابيت است كه بعـد   

از ياُس از احراز مقامـات در بـاري بـه عنـوان تـصوف و اسـتغراق در                   

درياي بابيت چاره جز اين نميديد كه بر رويه باب سخن گويد لهذا مدتي          

علماُ علومـاً   مت  علاماُ عالماُ عليماُ  (هم مشق آيات كرد و نگارشاتي از قبيل         

اعلامامـاً اعلمـاً اعليمـاً        استعلاماً  مستعلماُ اعلاماُ معلماُ تعاليماً منعلماً تعلماً     

را متصدي شد وتا اوائل ورود عكا يعنـي در مـدت شـش هفـت                )معلوماً  

سال كه در ادرنه واسلامبول وطي طريق بود اين طريقه متداول بلكه تـا              

دان تغييـري نكـرده و تنهـا        چند سال هم در عكا باز رويه منشاآتش چن ـ        

چيزي كه بر آنها اضافه كرده بود جستن تعبيرات و كلمات باب بود كـه               

در هر كلمه اي از آن كلمات مهمله هـر چـه بـه  نظـرش ميرسـيد بـراي                     

اهميت مقام خود تاُويـل و تفـسير نمـوده گـاهي بـه عربـي و وقتـي بـه                     

ا متـوفقين در  فارسي به هم ميبافت ونزد اتبـاع ميفرسـتاد واتبـاع ازل ي ـ          



www.bahaismiran.com 
  كتاب كشف الحيل

٢٢٧

بيان را طعنها ميزد كه با اين آثار مصرحه چرا بـه مـن نميگرويـد مثـل                  

اينكه در مقامي دو هزار و يكسال مذكور در كتـاب بيـان را كـه مطـابق                  

عدد مستغاث ميقات ظهور من يظهر قرار داده شده تعبير به نه يا نوزده              

 سال ميكند وپسرش عباس افندي يك ليل مـضحكي هـم بـرايش جـسته              

يعنـي پنجـاه    )به خميسين الف سنهُ     (ميگويد باب وقايع يوم قيامت را كه        

هزار سال در قران تصريح شده تفسير بيوم ظهور خود كرد وگفت همه             

آن وقايع در آن واحد تحقق يافت وپنجاه هزار سـال در دقيقـه منقـضي                

گشت حال ما ميگوئيم كه دو هـزار سـال در بيـان بـه فاصـله نـه سـال                     

  !!ظهور جديدي حاصل گشت منقضي شد و 

راستي اگر كسي بگويد هزار سال مذكور در اقدس هـم بـه فاصـله               

چند سالي منقضي شد وظهور آيتي ظهور مستقلي است كه كتاب اقدس            

  .ودين بها را منسوخ نموده ومينمايد چه خواهند گفت 

  خنده مي آيد مرا زين گفت زشت    كان جهنم خو زند دم از بهشت 

 مـستقله و عنـوان ديـن جديـد اسـت كـه مهمتـرين        سوم ـ منشاآت 

تطورات وتقلبات ايشان است پس بايد دانست كه چون عباس افندي بحد            
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رشد رسيد ومخصوصاً در عكـا مقـيم شـد كـه مركـز علمـاي اسـلامي                  

وهمسايه مصر است و براي تحصيل اطلاعات از مراكـز اروپـا بهتـرين              

ن اروپ وزائـرين    نقطه ايـست كـه دائـم زائـرين بيـت المقـدس وسـياحا              

عبـاس افنـدي بـر        ناصري  موطن مسيح از آنجا عبور مينماينـد وضـمناً          

حسب حوائجي كه بدوائر حكومت داشـت خلطـه وآميـزش بـا مردمـان               

 فهميد كه آن نغمات تصوف و هو كشيدن و هاي هاي             مطلع كرد متدرجاً  

يا هي هي گفتن جز در معدودي از دراويش صحرا گرد از قبيـل حـاجي                

بلغ مفقود و حاجي تـوانگر مبلـغ  موجـود حـضرات در كـسان                مونس م 

ديگر تاُثيري ندارد ونيز اشتقاقات زائده بيفائده سيدئ باب كـه از الفـاظ              

گرفتــه و ايــشان از او تقليــد كــرده انــد هــر چنــد در نظــر عــدةقليلي از  

گوسفندان ـاستغفر االله بندگان خدا ـ موثر افتـاد بـالاخره مايـه افتـضاح       

 كه باب ديگر گشود و شروع به مطالعه كتب نموده از هـر              است اين بود  

جا تاليفي به دستش آمد كلمه اي اقتباس كرد و شايد هـم اگـر بـه قـول                   

خودش گرفتار بابيها نشده واين سلسله دين سازي به گـردنش نيفتـاده             

از راه مـستقيم وارد سياسـت ومـسائل اجتمـاعي ميـشد ولـي                 بود اصلاً 
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ميكه از طرفــي معاشــش جــز از كيــسه چــون گرفتــار شــده بــود بهقــس

بابيهائي كه فقط بـه او پـول ميدادنـد از جـاي ديگـر تـامين نميـشد و از         

طرفي به خائن مـذهبي و وطنـي و سياسـي مـتهم ومـشهور شـده بـود                    

طوري كه به سهولت نميتوانست خود و پدر خـود را تبرئـه نمايـد و در                 

ان شـير ده را     آن محبس ابد راهي جز اين نداشت كه اين مشت گوسـفند           

براي خود نگه دارد لهـذا پـدر را بـر آن واداشـت كـه قـدري از ترهـات                     

واضحه بكاهد و بر بيانات واضحه بيفزيد و گاهي كلمه معقولي را داخل             

در هفوات و خزعبلات سالفه خود نمايد وگويا مطلعين بهـائي هـم بـاين               

رك سـراً  نكته برخورد كرده اند كه ميگويند مقام عبـدالبها از جمـال مبـا            

  .عاليتر است و امر از بركت وجود او استقرار يافته است 

به طوري كه سـابقاً هـم گفتـيم بهـا از آن ببعـد بـه معاونـت                     مجملاً

پسران خود خاصه عباس و محمد علي شروع به حل و عقد نمـوده و از                

طرفي استعانت از افكار مريدان درجه اول جسته دست بدست هم دادند            

ه عبارتست از كتاب اقدس وبعضي الواح ديگـري كـه           و اين شريعت را ك    

بالنسبه بكلمات اوليه بهتر ومربوط تر است تشريع وتاسيس كردند وبـا            
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وجود اين داراي آنهمه عيوب است كه شـطري از آن در جلـد اول ذكـر                 

شد وبعضي هم آقاي نيكو در فلـسفه خـود نگاشـته وهنـوز عـشري از                 

  .عيوب صوري ومعنوي آن بيان نشده 

نجا است كه هر آدم كم عقيده هم ميتواند يك نظر بلندي نسبت به              اي

انبياي صادق وكتب ايـشان پيـدا كنـد و بفهمـد كـه تـشريع شـريعت از                   

قضاياي خلقي وتدابير بشري ومسائل شوروي نيست وهر شـرعي كـه            

از اين راه ها تشريع شـد مثـل شـريعت بهـا مملـو از عيـوب و نـواقص                     

ه بر آن بگـذرد وزمامـداري كـه بـرايش           عجيبه خواهد شد و هر دوره ك      

زعيم آن قـوم واقـع        پيدا شود بر عيوب ونواقصش خواهد رسيد كه بعداً        

ميشود وميل دارد كه از عيوب آن بكاهد آنوقت اصطكاكهائي ميكند كـه             

به جاي نفع ضرر حاصل ميشود چه هر بي دراكي هم ميفهمـد كـه ايـن                 

 عيب بـوده ويـا در لاحـق         اقدامات خالي از لغزش نتوان بود يا در سابق        

بهـا و عبـدالبها ديدنـد كتـاب بيـان پـر از        وبه عقيده من در هر دو ـ مثلاً 

اغلاط وسفسطه وعيوب است خواستند اصلاح كنند ممكن نشد بـالاخره           

آنرا منسوخ قلمداد كرده به كناري افكندند وحتي بنظر حقارت بآن كتاب            
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را كه پايه خـدائي ايـشان       ومتمسكين آن مينگرند وغافلند از اينكه كتابي        

بر آن نهاده شده هر قدر بـا بـي اعتنـائي بـه آن بنگرنـد عاقبـت معلـوم                     

ميشود كه پايه خراب بوده و بناي خرابتري بر آن نهاده شده ـ يا آنكـه   

عباس افندي ديد پدرش خبط و غلطي بزرگ متصدي شـده كـه مـال االله                

 باسم اعضاي بيت    را مرجوع بعده نه نفري منتخبين     ) ماليات بابي گري    (

العدل نموده وممكن است وراث خودش را بي بهره كنـد لهـذا در صـدد                

تغيير اين حكم بر آمد و در حيات خود آنهـا را بـه خـود تخـصيص داد                   

پس از خودش هم اگر الواح وصايا را خودش نوشته باشد اين تغيير را              

ه قولا هم متصدي شده سر دخلها را در كيسه شوقي افندي كرد يـا آنك ـ              

شوقي افندي يك تشكيلاتي بنظرش ميرسد وتغييراتـي در عنـوان             فرضاً

آنها ميدهد كه بنظرخودش مفيدتر ميايد ولي همه اينهـا بـر سـر هـم بـه                  

مردم ميفهماند كه اين بنيان يك بنيان متين ابدي تزلزل ناپـذيري نبـوده              

وبا همه شورهائي كه در اطرافش شده باز عيوبي در كار بـوده كـه بـه                 

بـه    ل و عقدي رفع نميشود بلكه بر نواقص آن ميافزايـد ومتـدرجاً            هيچ ح 

ديـن نيـست وكمپلنـي ديـن سـازي اسـت              همه خواهد فهمانيد كه اساساً    
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قضيه قضيه اجتماعي و براي رعايت حال بشر نيست بلكه فقط مقـصود          

  افسار كردن يكعده ايست و بس

همترين چهارم ـ مبادي اجتماعيه از قبيل صلح عمومي و امثاله كه م 

دام فريبندگي حضرات شده وناچاريم در اين مبحث قـدري بـسط كـلام              

  .دهيم تا روح آن مبادي شناخته شود بعون االله تعالي 

چنانكه دانستيم طريقه بهائي ساخته دست بسياري اسـت كـه فقـط             

بها و عبدالبها در راس آن واقع شده بودند و اينست كـه چـون بـا دقـت                   

 در تطـورات آن بـين رفتـار وگفتـار بهـا             مطالعه شود ديده ميـشود كـه      

وعبــدالبها چنــدان فرقــي نيــست مــثلاً در آن موقــع كــه بهــا هفــت وادي 

مينوشت و در ويش محمد بود وبا بوق ومنتشا حركـت ميكـرد پـسرش          

هم در نـزد پـسر علـي شـوكت پاشـا تحـصيل مـسائل عرفـاني ميكـرد                    

  ومكاتيبي مينوشت و اينگونه شعر را شاهد مي آورد 

   نبود هر آنچه در سينه بود درسي (

  )در سينه بود هر آنچه درسي نبود 
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وبالاخره عرفـان ميبافـت وعلـم سـينه بـه سـينه را تـرويج ميكـرد                  

وچون قدري بيشتر رفتند وبيشتر با مسائل اجتمائي آشنا شدند آنوقـت            

بود كه مـي نشـستند وبـا هـم مـشورت ميكردنـد كـه مـسائل رهبانيـت              

ال آنهـا را مطـرح كننـد وبنويـسند كـه            مسيحي ويـا قـضاياي ربـا وامث ـ       

رهبانهاي ملت روح را ما امر فرموده ايم كـه از انـزوا قـصد فـضا كننـد          

  وازدواج نمايند 

يا آنكه ما جهاد را نسخ كرديم وربـا را مبـاح سـاختيم ودر اواخـر                 

ايام كه با بعضي از سياحان اروپا وامريكا ملاقات نمـوده تبـادل افكـار               

 ــ ــه ايــشان ميــشناساندند بعــضي از آن  بكــار بــرده خــود را متم سك ب

اشخاص به ايشان القاء كردند كه خوبست پاره اي مبـادي اجتمـاعي را              

داخل مرام خود نمائيد تا قابل آن باشد كه در اطرافش بحث شـود ولـي                

از آنجاكه خوب بر مبادي احزاب اروپا آگاه نبودند جسته جسته كلماتي            

الـواحش همينقـدر اسـمي از صـلح         مبهم ادا ميكردند مثل اينكـه بهـا در          

عمومي و وحدت لسان برده ولي به تشريح وتفـضيل آن موفـق  نـشده                

وحتي به لفظ صلح عمومي هم كمتر توجه كرده وبيشتر به عنوان صلح             
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اكبر سخن سرائي نموده چه كـه اطلاعـاتش محـدود بـوده وگـاهي يـك                 

 جمله ميگويد كه در كمال مضرت است بـراي شـرق ماننـد همـان جملـه             

يا آنكه ما حكم جهاد را از كتاب برداشتيم ) ليس الفخر لمن يحب الوطن      (

وهمينكه عباس افندي پر و بالي باز كرد خـصوصاً بعـد از             . وامثال آنها   

مرگ پدرش به تحصيل مبادي احزاب ومطالعـه آنهـا واقتبـاس وتـاليف              

وحل وعقد در آنگونه مسائل بدون اينكه اسـمي از مبتكـرين آن مبـادي               

 باشد وبالاخره بعد از آنكه داراي يك كتابخانه بزركـي شـده وهـر               برده

جريده و مجله را ديده بود ومواضعه وتبانيهاي هم با سـياحان اروپ و              

همان سـياحان كـه موظـف از طـرف دولـت بـوده و               ( آمريك كرده بود    

) هستند و براي خدمت به وطن خود مسافرت مينمايند وتبليغاتي ميكنند            

اسله ويا لوح خـود سـخناني گوشـزد كـرد كـه در نظـر                آنگاه در هر مر   

بعضي از ايرانيان بي اطلاع خاصه اتباع خودش كه از ساير ايرانيها هـم              

چشم و گوش بسته ترنـد جلـوه اي داشـت و آنهـا را وحـي سـماوي و                    

ساخته دست افندي ميپنداشت واين معنـي را كـساني ميتواننـد بخـوبي               

فندي را در اوائل وتغييرات لحن      تشخيص دهند كه از طرفي نوع كلمات ا       
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ويرا در اواخر ويژه پس از سفر اروپا وآمريكايش شـناخته باشـند و از             

طرفــي هــم آن مبــادي اجتمــاعي را در ممالــك غــرب ديــده و ســنجيده  

وجمعيتهاي مختلفه در ظل آن مبادي و ليدرهاي آنها را شـناخته و روح             

  .مقصود را يافته باشند 

ن احزاب كه اينگونه مبادي صلح طلبي و نزع         عجالتاً اگر نگوئيم هما   

سلاح و وحدت انسان را عمداً براي اغفال شرقيها جعل و تاسيس كـرده             

اند و افندي دانسته و فهميـذه آنهـا را تـرويج نمـوده اسـت بـراي اينكـه                 

حسن خدمتي بايشان بـروز داده باشـد و بكمـك ايـشان بتوانـد مقـامي                 

ين مبادي گذشته از اينكه مبادي چندين       احراز كند اقلاً ميتوانيم گفت كه ا      

هزار ساله است بعلاوه هميشه تئوري بـوده و هيچگـاه عملـي نـشده و                

خودشان هم ميدانند عملي نميشود و اگر روزي بيايد كه بالنسبه نيـران             

حروب تسكين يابد و بين قلوب تاليف شود فقط در سـاية علـم و تمـدن                 

  .نند بهائي است نه در ساية بهائيت يا دسته هايي ما

اين را هم ميتـوانيم بطـور حـتم و يقـيقن در اينجـا بگـوييم كـه در                    

صورتيكه دول مقتدرة اروپا و امريكا خيال صلح و عـدالت هـم نداشـته               
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از ترويج و تبليغ اين گونه اصول و مبادي جلوگيري نكرده بلكه            . باشند  

  .تشويق مينمايند اگر چه سري باشد 

 خودشـان از تـرويج آن مـسامحه         ولي هر يك جدا جدا در مملكـت       

  .بلكه ممانعت نموده پيوسته اين مبادي حسنه را براي ديگران ميخواهند

و باصطلاح مشهور مرگ خوبست ولي براي همسايه مثلاً در عـين            

اينكه يك دستة صلح طلب را قـومي سـراً يـا جهـراً در مملكـت ديگـران                   

ادي را در وطـن     تقويت مينمايند در همان حال همان دسته را و همان مب          

خود جلوگيري ميكنند كه ترويج نشود وملات خودشان پابند آن نگـردد            

وايــن معنــي را مــن شخــصاً در برايتــون لنــدن از حــال و مقــال يكنفــر 

پس ابتدا عكس مرا با آن يكنفـر انليـسي كـه بـا سـگش                . تشخيص دادم   

حاضر است و دو نفر هم يكي انگليسي وديگري هم خانم انگليسي است             

  . فحه بعد مطالعه كنيد آنگاه شرح را بخوانيد در ص

برايتو شهر كوچكي است در كنار دريا كه از لندن تـا آن  شـهر بـا                  

خط آهن يكساعت راه است و هواي آن بهتـر از لنـدن وتـا درجـه اي از          

يـك خـانم در آن شـهر بـود     . محل ييلاقي بعضي از اهـالي لنـدن اسـت     
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م بهـائي را شـنيده بـود        اسمش مسس نايت و تنهـا همـان يـك نفـر اس ـ            

واظهار مينمود كه من طرفدار بهائيتم ولي بهائي عجيبي بـود كـه دقيقـه               

اي خواج از گردنش دور نشده وهيچ يكـشنبه از كليـسا مهجـور نمانـده                

  تبليغ بهائيت را هم به عنوان مذهبي اجازه نميداد 

 توسط مكتوبي ما را از لندن به منـزل          ١٩٢٣فوريه  ٢٢اين خانم در    

و مترجم خودم لطـف االله      )ضياءاالله  (دعوت كرد و با آن مرد ايراني        خود  

 فوريـه دو و نـيم بعـد از ظهـر            ٢٤حكيم يهودي برادر دكتر ارسـطو در        

  .بدان سو حركت نموده به منزل مسس نايت وارد شديم 

آن شخص انگليسي كه با سگ خود در عكس حاضر است وعكـس             

فوريه گرفتـه شـده دوسـت        ٢٥مذكور لب دريا روز دوم ورود ما يعني         

مسس نايت بود و به مهمانداري و پذيرايي ما مامور شده بود در همان              

محل كه عكس گرفته شده آن مرد به ما توصيه كرد كه شب در مجلسي         

كه مسس نايت محيا ميسازد تبليغات مذهبي نكنيد و تنها مبادي صلح و             

اثرات بهـائي   لزوم وحدت شرق و غرب را بيان كنيد و هر چه ميخواهيد             

مومنت يعني تعاليم بهائيه را بيان كنيد راجع به شرق بيان كنيد كـه چـه                



www.bahaismiran.com 
  كتاب كشف الحيل

٢٣٨

تاثيراتي كرده زيرا ممالك ما از اينگونه مبادي مستغني است و شايد هم       

  !به گوش مامورين دولت برسد و براي خانم خوب نباشد 

اكنون لز شما خوانندگان ميپرسيم از اين توصيه ها چه ميفهميـد ؟             

 غير از اين ميفهميد كه آن زن با دوستش و هر چند نفر ديگـري هـم                  آيا

كه در امثال آن بلاد و ممالك اظهار طرفـداري از مـرام بهـائي و عنـوان        

صلح گويي و وحدت شرق و غرب بنمايند مبني بر عقيده مذهبي نيـست              

؟ و نه تنها عقيده مذهبي بلكه مبني بر عقيدة مسلكي هـم نيـست و فقـط                  

ست كه چند نفر هندي و ايراني كه در آنگونـه مجـامع دعـوت         براي اين ا  

شده اند اغفال شده بگويند اين مبادي در اروپا هم رواج دارد و بالاخره              

به امثال اين تبلي غات آشـنا شـده خـدمات غيـر مـستقيمه اي را بـدون                   

  وظيفه و اجر و مزد صورت دهند ؟

ندي در سـفر  من نميدانم چه حكايت است همين قدر ميدانم عباس اف 

اروپاي خود به قدري اجحـاف و مبالغـه گفتـه و نـشر داده كـه انـسان                   

متحير ميشود بهائيان ايراني تـصور دارنـد كـه واقعـاً او تبليـغ كـرده و          

  .كساني را بدين پدر خود درآورده در حالي كه من برايالعين ديدم 
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  اولاً ـ بهائيان انگلستان افراد ذيلند ؟

وپـر ـ مـسس روزنبـرك ـ مـسس ژرژ ـ        ليدي بلامفيلد ـ مـسس كر 

مسس هريك ـ مسس هيبيتل ـ مسس كلز آمريكايي ـ مسس نايت ـ ايـن      

 سالة زشـت    ٧٠چند نفر شد اينها جمعاً هشت نفر شدند كه همه دختران            

 ـ  ١ آيا مرد در ميانـشان نيـست ؟ چـرا     و يا زنان بيوة بي نام ونشانند  ـ

يموند كه بايد مرده باشد  مستر ه   ـ٢مستر سيمسمون كارگر زير زمين 

 ـ دكتر اسلمونت اسكاتلندي كه عكـس او   ٣زيرا خيلي پير و مريض بود 

را در جلد اول درج كرديم و او فقط اهـل قلـم بـوده وبـر اثـر مقاصـدي               

كتاب هم نوشته و شرح كتابش را در جلد اول اشاره كـرديم و شـنيديم                

وم هـم مـستر     او هم در اين دو ساله مرده است پس بايد گفت دوم وس ـ            

 نفـر شـدند     ٩سيمسون و اينك جمع ميزنيم زن ومرد بهائي نما در آنجا            

 نفر ابـداً عنـوان      ٩ ميليون جمعيت ثانياً همين      ٤٠ ميليون بلكه    ٩در ميان   

مذهبي به خود نميدهند و امر بهئي را مـسلكي ميداننـد كـه او واگيـر يـا                   

بـراي شـرق    اقتباس از مسلك بعضي از اجتماعيون اروپا است و آن را            

خوب و لازم ميدانند نـه مملكـت خودشـان بلكـه اشـاعة آن را در وطـن        
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خودشان چندان خوب نميدانند ثالثـاً تبليغـات ايـن مـسلك را هـم جـايز                 

نشمرده در دايـرة چنـر نفـري خودشـان محـدود و مـستور ميدارنـد و                  

ديگـر راسـت و دروغ      ! صريحاً ميگويند اگر دولت بداند جلوگيري ميكند        

را نفهميدم ولي لينقدر فهميدم كه مژر تـو در پـول را از خـود     اين حرف   

ميدانستند و شبي هم مرا مهمان كرد وچون گفتم چرا به مجالس بهـائي              

من مامور دولـتم و نميتـوانم در آنگونـه مجـالس حاضـر              : نميآييد گفت   

  ! شوم 

بلي در شبي كه مهمانش بودم شرحي از فضائل شوقي افندي گفت            

در خاتمـه ايـن     . . . و با احتياط از قبيل ولخرجي او و         ولي خيلي آهسته    

)) آيا همة بهائيان ايران او را قبول كردند ؟          (( را هم از روي تعجب گفت       

خلاصه اين بود روحيات بهائيت در لندني كه عباس افندي آنقدر اظهـار             

خشنودي از آن كرده وهمـه جـا گفتـه اسـت در انگلـستان روح ديانـت                  

در حالي كه در فرانسه شخصي مانند مسيو        . نيست  هست و در فرانسه     

دريفوس يهودي و زنش مـسس بـارني دارد و قـسمت عمـده از مبـادي            

صلح طلبي و زبان عمومي و امثال او داخال در شريعت بهاء كرده يعني              
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در مشورت و القائات شريك و دخيل و بـالاخره مـشرع ايـن قـسمت از                 

فـر ماننـد مـسيو دريفـوس هـم          شريعت بهائي بوده اند ولي در لندن يكن       

ندارند و پوشيده نماند كه در منچستر هم يك همچو عدة بهائي نما مثـل               

لندن موجود است كه بـا آنهـا هـم مفاوضـات انجـام داده و عكـسهائي                  

گرفته ايم ولي اجالتاً مجال ذكرش نيست و اگر جلد سومي تـدوين شـد               

عدود كـه در لنـدن      به ذكر آنها هم خواهيم رسيد و بالاخره از اين عدة م           

و منچسترند گذشته ديگر در تمام خـاك انگلـيس حرفـي از ايـن مـذهب                 

  .نيست ولو به عنوان صلح جويي باشد 

  

  بيچاره شرق و بيچاره تر ايران

راستي اين بدبختي و بيچاره گيست براي شرق كه هر روز يكي از             

اي سر در آورده خدا و پيغمبر و مرشد و قطب ميـشود و جمعـي         گوشه

 گرد خود جمع كرده اولاً آنها را از كارهاي مفيـد بـاز ميـدارد و روح                  را

لاقيدي و مهملي در كالبدشان ميدمد گاهي بترك دنيا و صحرا گـردي و              
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گــدائي دلالتــشان مينماينــد گــاهي بتــرك وطــن و تــرك دوســتي وطــن  

دعوتشان ميكند و ثانياً وقتيكه دسته درست كرد اسـباب نفـاق و فـساد               

ة خارجه را فراهم ميسازد بلي در امريكا اينگونه مـذاهب           داخله و استفاد  

خيلي زياد پيدا ميشود بقسميكه بهائيت در نـزد آنهـا هـيچ نيـست ولـي                 

فرقي كـه دارد از آهـا ضـرر مـادي و معنـوي حاصـل نـشده و از ايـن                      

مذاهبي كه در شرق پيدا ميشود ضرر حاصل ميگـردد تـا بدرجـه ايكـه                

ل خود را براي بهائي آمريكـائي بـآن غنـا و            مثلاً ايراني باين فقر بايد پو     

سبحان االله محل تعجب است كه اختراعات همه جا براي          ! ثروت بفرستد   

جلــب پولهــاي خــارجي اســت جــاي عبــرت اســت كــه هنــوز در جرائــد 

ميخوانيم در فلان مملكت از ممالك اروپا مذهب بطوري محـدود و مقيـد           

داشته باشد و براي اين     است كه كسي حق ندارد مثلاً مذهب كاتوليك را          

مقصد صدها اشخاص را حبس مينمايند اما همينكه نوبت بايران رسـيد            

گفته ميشود چرا آزادي مـذاهب نيـست در حالتيكـه مـذاهب رسـمي در                

ايران از همه جا آزادتر است و تنها مذاهب غير رسـمي اسـت كـه لايـق                  

 آزادي نبوده و نيست درتمـام ممالـك دنيـا مـستخدمين دولـت كـساني               
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هستند يا اقلاً كساني مقدمند كه امتحان وطنخواهي را داده باشند و پاية             

مليت و رسميت را مستحكم داشته باشند و يا در مذهب رسـمي كـشور               

باشند ولي نوبت بما بيچارگان كـه رسـيد اگـر بگـوئيم نبايـد صـاحبان                 

مــذاهب مــضره خاصــه مــذهب غيــر رســمي ماننــد بهــائي و امثــال آن  

شند و نبايد اين گونه مردمي كه قطعاً بيت المال ملـت            مستخدم ادارات با  

را صرف تبليغات مضر خود ميكننـد در ادارات باشـند و بـالاخره بيـت                

المال ملت بايد صرف تعمير ملت شود نه تخريب آن حالا ببينيد كه چـه               

  .وسائطي برانگيخته ميشود و چه دستهايي در كار دخالت ميكند 

  

  جواب سؤال مقدر

 اينكه شايد گفته شود از متن بحاشيه رفته و از عنـوان             تقدير سؤال 

  .رد مذهبي و مسلكي خارج شده حرفهاي ديگر بميان ميآيد 

جئاب اينكه اين رويه متناسب اسـت بـا طريقـة مـذهبي ايـشان چـه             

اساساً امر بهائي از طريقة مذهبي بيرون رفته عنـاوين خـدا و مـذهب و                
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طاق نسيان زده و قدم در راههاي اخلاق و عاطفه و مليت و هاهمه را بر   

ديگر نهاده اينست كه در كشف دسـائس و حيـل آن نيـز طبعـاً راههـاي                 

ديگري پيموده ميشود و چاره نيست جز آنكه خائن و دزد اجتمـاعي را              

در همان راهي كه قدم ميزنـد بگيـرم و بـه مـردم بـشناسانيم پـس ايـن                    

  .قصوري نيست از ما با كه عين مقصود است 

اع االله خـان علائـي و ميـرزا رحـيم ارجمنـد و احمـد خـان                  مثلاً شع 

يزداني را ما خوب ميـشناسيم فرقـي كـه بـين اينهـا و آن بيچـاره هـاي              

يزدي و سنگسري است اينست كه آنها بر اثر بي اطلاعي فريبي خـورده         

و بهائيت را مذهب پنداشته اند و باطل را حق انگاشته اند اينست كـه مـا                 

ن نـداريم و ميـدانيم چنـدان ضـرري از ايـشان             هم كار به اسـامي ايـشا      

متوجه ملت نميشود يعني ضررش همان ضرر مذهبي و دوئيت و نفـاق             

است و هر وقت بفهمند حقيقتـي بـا آن نيـست برميگردنـد ولـي اينگونـه          

اشــخاص را كــه ميــدانيم تمــام مــسائل را دانــسته انــد و بعــد از تكميــل 

 ساخت و ساز ايـن حقـه        اطلاعات بيش از پيش به دامن بهائيت چسبيده       

بازي را عهده دار و حقد اين دروغ و خيانت را بـه دسـت گرفتـه عـضو                   
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ميـشوند و علـي الـدوام بـه         )) يـا شـيطاني     (( بلكه رئيس محفل روحاني     

تنظيم متحد المالهاي جعلي پـر از دروغ مـشغولند بـراي تفتـيش اذهـان                

 را كـه  ساده لوحان و لايات و كار را به جايي رسـانيدند كـه اشخاصـي           

چيز فهميده و ميخواهند بـار بهائيـت را از دوش خـود بيندازنـد شـبانه                 

ايشان را ميكشانند به محفل خود و آنها را تهديد ميكند البته نميـشود از               

معرفي ايشان صرفنظر كرد بلكه بايد گفت ملت حق دارد كه از روسـاي              

هـيچ  مافوقشان تقاضا كند كه اينها را بـا آن حقوقهـاي گـزاف بلكـه بـا                  

مقدار از حقوق در ادرات نپذيرد مگر آنكـه بهائيـت خـود را انكـار و بـه                   

  .بطالت آن اقرار كند 

چنانكه جناب آقاي آقا شيخ صالح مراغه اي بعد از هشت سال سر             

در وادي بهائيت و احراض مقامات مهمـه كـه يكوقـت مبلـغ بـود اواخـر               

 نظـائر   منشي محفل روحاني مراغه و پس ار مطالعة كشف الحيل چـون           

مندرجات آن را به چشم خود ديده بود كاملاً بيدار شـده حـوزة مفـسد                

(( تكارانة ايشان را بدرود گفت و اسلاميت خـود را اعـلام كـرد و حتـي                  

ايشان نيز در بعضي از جرائد مركز درج شد در حالي كـه ايـن               )) ايقاظ  
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شخص داخل شغل رسمي و ادارات دولتي هم نبود پس چه خواهد شـد              

ضي ديگر هم از حال دوروئي بيرون آمده يكطرفي خود را ابـراز             اگر بع 

دارند ؟ و با اينكه هر بهائي كـه در ادارة پـست اسـت بـه كـرات خيانـت                     

قانوني او را يافته و اطلاع داريم كه براي وارد كـردن كتـب بهـائي و از                  

ميان بردن كتب زد بهائي چـه قاچاقهـائي كـرده انـد معهـذا از آن بابـت                   

 همين قدر منتظريم همان قسمي كه وزير محترم ماليـه كـه             سخني نگفته 

را از  . . . خدايش پاينده دارد بـدون ملاحظـه چنـدين تـن از آن عناصـر                

وزير محترم پـست    )) ولو به هر عنوان بود      (( اداره ارزاق اخراج فرمود     

و تلگراف هم كه در واقع حافظ نـاموس مملكتنـد دسـت بعـضي از ايـن                  

د كوتاه كند و يا سند كتبي از ايـشان گرفتـه تبـرة              نفوس را از ادارة خو    

ايشان را علني فرمايند و ما شخصاً براي نشر آن حاضـريم چنانكـه در           

نشر مراسلات ديگران يعني آنها كه در اين دو ساله بيدار و بر روحيات              

  .بهائي آگاه شده اند مبادرت نموده و مينمائيم 

ق و ميـرزا صـالح      اينك يكي از آن اشخاص شيخ صالح مبلـغ سـاب          

خان عكاس امروز است كه از مراغه چندين مراسله با چند قطعه عكـس              
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و . خويش فرستاده و در اينجا يكـي از آنهـا بـراي نمونـه درج ميـشود                  

محض اينكه در تطابق با اصل آن نقطة اختلاف ديده نشود حتـي تـاريخ              

عـل  و امضاء والقاب هم كه پسنديدة من نيست باز درج ميكـنم طـابق الن              

  .بالنعل 

  

  سواد مراسلة ميرزا صالح مراغه

 طهران حضور مبارك حضرت مستطاب اجـل اكـرم          ١٣٠٦ آذر   ٣٠

عالي و خادم حقيقي عالم انساني آقاي آقا ميرزا عبد لحسين خان آيتـي              

  .تفتي دام اجاله مشرف باد 

روحي فداك پس از تقديم مراسم ارادت و خلوص معروض ميدارد           

حوزة اهل بهاء بشرح حالات حـضرتعالي سـابقه         كه چندي قبل در ميان      

رسانيده و نسبت بيوفائي و نقض عهد را شـنيدم ولـي دائمـاً در فكـر و                  

خيال غوطه ور بودم كه خدايا ايـن چـه امريـست غريـب و چـه مـسئله                   

ايست بديع كه شخصي چون حضرت ايـشان بـدين نـوع كنـاره جـوئي                
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و اخبـار قبـل   (( ده نمايد و تبري جويد باز بلوح شرق و غرب رجوع كـر       

در لوح آقا ميرزا آقا خان ميخوانـدم و نظريـه ايـن بـود كـه آن                  ! الوقوع  

حضرت حقيقتاً به سبب عدم تمكين بامر مطرود شده ايـد بعـد بزيـارت               

مقالة جواب مبلغ بهائي نائل گرديد شرحي از بيانـات حـضرت خالـصي              

ة كـشف   زاده سلمه االله تعالي امعان نموده در ضمن بشارت طبـع رسـال            

الحيل را نيز ملاحظه كرده منتظر زيارت كتاب مزبـور گرديـد اخيـراً بـه             

واسطة دوعاه پروتستانها كه يك نسخه آورده بودند ملاحظـه شـد بعـد           

يك شب از اول الي آخر در نهايت تمعن و تـدقيق بـي غرضـانه تـلاوت                  

نمود اگر چه توانم گفت در ذائقة دل و جان چندان حلاوتـي بخـشيد كـه                 

ض اين هشت سـال كـه در عـالم بهائيـت قـدم زدم همچـو حظـي                  در عر 

نبردم ولي با وجود اين نظر به مراتب ديگر كرده بار در عقيـدة راسـخة          

خويش استوار ماند در اين ضمن يك نـسخه از طهـران طلبيـده در بـين                 

مسافرتي قريب به دو ماه به نقاط خالي از ايشان رفته با فكـري صـاف                

وره را به نظر آورد در اين اواخر كه مراجعـت           تفكر نموده و مطالب مذك    

به وطن معلوف شد به زيارت چاپ دوم كشف الحيل بـا رسـالة آخـري                
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موسوم به بارقة حقيقـت موفـق شـده و درعـرض چنـد روز مفـصلاً و                  

تكميلاً مطالعه نمود و به زيارت جلد ثاني نيز منتظر است لهذا خود لازم              

 كـه هـيچ نداننـد و مثـل      دانستم كه بر عكس فحـشهاي شـخص همـداني         

الغريق يتشبث به كل الحشيش نموده بنـده تـصديق خـود را بـه حظـور                 

مبارك شما عرضه داشته و مراتب تشكر و امتنان را از اين خـدمت بـه                

عالم انسانيت كه از تـشريعة حـضرات مفيـد تـر اسـت تقـديم داشـتم و                   

تقديس مينمايم و در ضمن محض معرفي خود شرحي عرض مينمايد و            

  .تور و كسب تكليف ميطلبد دس

بنده اسمم صالح شغلم عكاسي سجلم اقتصاد از اهل مراغه و در            ( 

 به تصديق مزخرفات    ١٣٣٩ميان بهائيان شيخ صالح ملقب بوده در سنه         

و ترهات حضرات گول خورده و بـا ابـوي خـود كمـال بـي رعـايتي را                   

رديـده  گذاشته و تبليغ مينمود بالاخره به ضرب و شتم و حبس مبـتلا گ             

در آواخر سنه مذكوره متواري گرديد و لوحي نيز به افتخار بنده رسيد             

در تبريز چند روزي اقامت نمود آقـا ميـرزا علـي بنـك دار تبريـزي كـه                   

شخص عالم و فاضل بود و اخيراً حضرات را بدرود گفتـه در ميـان دو                
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آب به رحمت ايزدي پيوسته بنده را قدري مذمت نمود و اندرز گفت كـه               

ردم اطاعت پدر كنم بنده به غرض حمل نموده اعتنا نكردم تا قزوين             برگ

آمده ميرزا حاجي موسي خان حكيم باشي را ملاقات كـرده بـه خيـاطي             

مشغول شدم آقا سيد اسداالله نيز همان روزها وارد قزوين شد كـه تقـي               

تبريزي مرده بود و بنده نيز شرحي با چشم نيز ديده ام در موقـع درج                

ده را بعنوان رفيق و استخدام و منشي برداشت ولي سـنم            خواهد شد بن  

 بود يعني مسئلة تقي در حـق بنـده مـصداق پيـدا نميكـرده و عـلاوه                   ٢٨

عمامه داشتم باري دوباره عودت به آذربايجان نمـوده ضـماير نفـوس             

گوسفندان بهاء را تا يكدرجه ملتفت شد كه در سيستان بوديم وفات عبد             

  .البهاء رخ داد 
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  كس شوقي افنديع

الحق روحي افندي پـسر خالـة  او از علـم و اخـلاق               : روحي افندي   

هيچ نسبت نيست با شوقي افندي و از همين حرفش مقام نيـك فطـريش               

معلوم ميشود با چند نفر از محارم گفته بود ـ ما هر قدر فكر ميكنيم كـه   

يگوينـد  امر بهائي چه ثمر داشته هيچ ثمر و نتيجه از آن نميبينيم زيـرا م              

مقصود از اين امر تهذيب اخلاق است ولي متاسـفانه ميبينـيم اينجـا كـه                

مركز امر است احباي آن كه يك دستة پنجاه نفري هستند دور از وطـن               

و پنجاه سال است دائما در تحت تربيت سركار آقا بوده انـد بـا وصـف                

اين مردمان شرير متقلب ودروغگوي بد اخلاق هستند كـه گمـان نـدارم              
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مه دنيا يك همچو قوم ارازلي وجود داشته باشد اينها كـه اصـحاب              در ه 

حضورند چنين هستند ديگر حال لحباي دور دسـت چـه خواهـد بـود ؟                

ورقه عليا خواهر عباس افندي باو ميگويد جانم عزيزم مگر نميداني پاي            

چراغ هميشه تاريك است ايـن حـرف مزخـرف بـي اسـاس را كـه همـه                   

ند در روحي افندي اثري نكرده بـه عمـه خـانم            بهائيها بلند شده و ميگوي    

جواب ميدهد كه آنها هم كه دور از چراغند هر روز بـشارت اخلاقـشان               

به ما ميرسد وميدانم چه خبر است آنها از اينهـا سـفيد ترنـد و اينهـا از                   

آنها رذيلتر پس بالاخره مقصود از اين امر چه بوده ؟ آيا مقصود همين              

  !بكشتن دهيم ومزد آنرا از آنها بطلبيم بود كه ما آنقدر مردم را 

وقتي كه اين حرف را شنيدم فهميدم سر اينكه اين جوان را به زور              

  روانه لندن كرده اند چه بوده ؟ 

آري ترسيده اند كه اين حرفهـا را تكـرار كنـد وكـم كـم بـه گـوش                    

گوسفندان بها برسد وشيرشان بخشكد لهذا دسـت روح انگيـز خـانم را              

او را به لندن پرت كردند حالا اگر در لنـدن آلـت بعـضي               بدست او داده    

سياستها شود نميدانم ولي اينگونه حرفها بسيار از او شنيده شده و اگر             
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او جانشين عباس افندي شده بود حصول آمال آقاي نيكـو نزديكتـر بـه               

وقوع بود واحتمال ميداد كه اعلاني را كه نيكو در فلـسفه پيـشنهاد داده               

 سازي بدهد و به وجدان كشي راضي نـشود ـ بـاري    است بر ترك دين

  .از اين وادي بگذريم و برويم بر سر اقوال ديگران 

  سواد مرقومه آقا سيد هدايت االله

  شهاب فاراني

اين شخص محترم چهار سال الي پنجسال در ميان حضرات بهائي           

بود و در مسافرت تبليغي كه به اصرار او را وادار كردند فقط تا قزوين               

مدان و از آنطرف تا يزد وكرمان را ديده ولي از آنجا كه طالـب حـق                 وه

بود وميخواست بفهمد فهميد و از اين قوم پـر لـوم كنـاره كـرده چهـار                  

سال است پس از آنكه از دست و زبان حـضرات گزنـد بـسيار ديـد در                  

  ).تون يا فردوس مقر گزيد (وطن خود 

ان عوامـل صـلح     بلي بهائيان همان قوم نجيب اخلاقي هستند و هم ـ        

عمومي و وحدت عالم انساني كه چون كسي نخواست در ميـان ايـشان              
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بماند از جميـع اطـراف بـر او حملـه نمـوده هـر سـتمي را بـر او جـايز                       

ميشمردند و اگر صـدايش ماننـد آواره ـ در جامعـه بلنـد نـشود بـدون        

  ) چنانكه ساختند (شبهه او را معدوم ميسازند 

ه آقاي شهاب در خطـاب بـه بنـده و         باري اينست قسمتس از مراسل    

نيز مكتوب ايشان را كه بـه مـصباح و فاضـل شـيرازي رئـيس و معلـم                   

مدرسه تربيت نگاشته اند ذيلا درج ميشود و مقصود از ايـن نـشر سـه                

  .امر است 

اول ـ اينكه معلوم شود بيداري مختص آواره نيست و از هر گوشه  

مخلـص بـوده بـا      اين كشور هر كس صالح و خير خـواه و حـق جـو و                

شرط علم و آگاهيراهي به مقـصود بـرده و بيـدار شـده و هـر كـس در              

بهائيت مانده و بماند يا دو رو و منافق است ويـا بـي اطـلاع و جاهـل و                    

  .گول خور و مقلد 

دوم ـ اينكه چون اسم آقاي شهاب در مكتوب آقا ميرزا صالح ذكـر   

  .شده ناگزيريم كه توضيح از شرح حالشان داده باشيم 
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سوم ـ اينكه اطـلاع ايـشان دو احـصائيه حـضرات بـا اينكـه چهـار         

مرتبه يا اقلا سه مرتبه مبالغه دارد و از بـس حـضرات دروغ بافتـه انـد                  

آقاي شهاب كمتر از آنچه نوشته نتوانـسته اسـت قائـل شـود ولـي بـاز               

حقيقتي را بدست ميدهد و معلوم ميدارد كه اين مبالغات و مهملاتـي كـه               

د و هر روز هم بقوه رشوه يا سياست اجانب در گوشـه             حضرات ميبافن 

  .يكي از جرايد خارجه ميگنجانند ابدا اساس ندارد 

  متن مراسله

 حضرت آيتي بي رعايت را قربـان شـوم ـ    ١٣٠٧ آذر ماه ٥مورخه 

كتاب كشف الحيل بوسيله ديگـران نـه كتابخانـه طهـران و نـه خودتـان                 

نوشـته اسـت ولـي پـاره        رسيد و خيلي محظوظ شدم انصافاً كه خـوب          

مطالب در آن مندرج است كه باعث انزجار و هيجان گوسفندان ميـشود             

و بدين جهت به نظر دقت در آن نخواهند نگريست و بيشتر بر حماقت و               

جهالت خود اصرار خواهنـد نمـود مقتـضي ايـن بـود قـدري از از پـاره         

مطالب بلكه به كلي صرف نظـر ميـشد شـما تـصور ميفرمائيـد مـن كـه              
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اكتم به مجامله رفتار ميكنم نه چنين نيست بهائيها بـه خـوبي ميداننـد               س

كه من مخالفت ميكنم نهايت كتاب ننوشته و منبر نرفته ام ولـي در همـه                

صحبت داشته ام و به خوبي چندين نفر را بيـدار كـرده ام          مجالس رسماً 

  .كاغذ جوف را خودتان پيش مصباح ارسال فرمائيد 
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  :ه طهران ازتبريز ب

حضور آقاي ميرزا عبد الحسين خـان آيتـي         

  :دام اقباله العالي مشرف گردد  

گر چه كتابهاي كشف الحيل جنابعالي كار را تمـام كـرده و حقـايق               

گفتني را براي بيداري ملت ايران بلكه آگاهي عـالم انـسان تـا آنجـا كـه                  

 ممكن بوده است توضيح داده و اگر گوش شنوايي باشـد منـدرجات آن             

كتب كافي است كه ديگر احتياطي دامـن گيـر كـسي نـشود و بـه سـبب                   

معاشرت با بهائيان خود و ملت و مملكت خود را ننگين نسازد ولي نظر              

به اينكه در گفتار هر كسي  اثريست كه ممكن اسـت مزيـد بـر بـصارت                  

شود و اينجانب هم اطلاعاتي دارد كه براي تائيد مندرجات كشف الحيـل             

 سال است   ١٠وش هموطنان عزيز خود برساند و با اينكه         لازم ميداند بگ  

كه دامن خود را از ايـن بـساط برچيـده ام و قـصد داشـتم كـه ديـده و                      

شنيده هاي خود را فراموش كنم ولي اخيراً ملاحظـه نمـودم كـه ممكـن                

است مطلعين باز اسباب تزلزل خاطر بي اطلاعان شود و همان قسم كـه   
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كشف الحيل و فلسفة نيكو و ابقاظ بغمـز و          بهائيان در بارة مولفين كتب      

لمز و تلويح و تصريح تهمت و افتراء زده و بغرض راني حمل كرده انـد                

مردم بيخبر هم ولو اندكي باشد باور نماينـد و اقـلاً بـه اغـراق گـويي و                

اجحاف پويي آن آقايان حمل كنند لذل وظيفه و تكليف خـود را بـر ايـن                 

اندكي از اطلاعات و مرئيات و مـسموعات        دانستم كه با قلم ناتوان خود       

خويش را به رشتة تحرير در آورده از خودتان استدعا كنم كـه در هـر                

كشف الحيل ، نمكدان ، و يا هر كتاب ديگـر كـه             (( يك از مولفات خويش     

درج نمائيد و با عكس ناقابل بنده منتـشر فرمائيـد زيـرا             )) صلاح بدانيد   

ساط بهائي بوده و فـي الحقيقـه بـر          عقيده مندم هر كس روزي چند در ب       

غلط كاري ها و مفاسد اخلاقي و خيانـت هـاي ايـشان آگهـي يافتـه بـي                   

طرفانه به كنار رفتنش خيانتي است به جامعـه و البتـه بايـد تـا هـر جـا                    

برايش ممكن و مقدور است قلم فرسايي نمايد و دري از انتباه بـر روي               

عـي ديگـر چنـد سـال از         مردم بگشايد تا ديگران ماننـد مـا وشـما و جم           

عمرشان تلف نشود و بعلاوه وجودشان ولو سياهي لشگر باشد موجب       

رونق بازار بهائيان  و گمراهي مردم بي گناه نگردد زيرا مـردم تقـصير               
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ندارند گاهي يكنفر با يك لوح ونوشته و يك سلسله الفاظ بـي حقيقـت و                

 مبتلا ميشود   يا تظاهرات محبت آميز خادعانة اين طائفه مواجه و كم كم          

و اگر خيلي ذكي و فطاً باشد و عاطفه و وجدانش هم در ساية بي علاقه                

گيهاي اين قوم كشته نشده باشد پس از سالها ميفهمـد از حرفهـاي بـي                

حقيقتي چند پيروي كـرده كـه يـك كلمـة آن در اهـل بهـاء از رئـيس تـا                      

م به  مرئوس مورد عقيده و عمل نبوده و همه را براي اغفال و فريب مرد             

روي كاغذ آورده و يا بر زبان جاري كرده انـد و آن وقـت بايـد سـالها                   

زحمت بكشد تا خود را از آن قوم پر لوم نجات دهد و هرگاه بي وجدان                

باشد پس از آگاهي بر ايم امور آدمـي ميـشود خـائن و دروغگـو و بـي               

شرم و عاطفه بطوري كه از هيچ خيانتي انفرادي و اجتماعي باك نـدارد              

 چه بيشتر بر دروغ روئساي بهائي و اعضاي محافل و لجان آگـاه              و هر 

ميشود بيشتر تعمد بـر دروغ و تـسنع مينمايـد و بيـشتر و ازلال مـردم                  

ميكوشد پس براي اينكه اقلاً مردمي كه بكلي فاسد نـشده انـد از نظـرات               

معاشرت و تبليغات بهائيان آگاه شوند لازم است هـر كـس محـرم ايـن                

ين قدر معاشرتي نموده و چيزي فهميده دانـسته هـاي           بساط بوده يا هم   
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خود را به اهل وطن خويش عملاً و لساناً بفهماند و ايـن اسـت كـه بنـده                 

يقين دارم جنابعالي بر اثر اين شهامتي كه فرموديد و پردة اين اوهام را              

 سـال حتـي از      ٨٠دريده در ميدان مبارزت نهاديد و امري كـه در مـدت             

كه همه مانند سركار مطلع شـده و منزجـر بودنـد            صدها بهائي برگشته    

بروز كرده در موقعي قلم بـه دسـت گرفتيـد كـه يكنفـر معـين و نـصير                    

نداشتيد بالاخره بر اثر چنين اقدامات نيرومندانه و شجاعت ادبي مقامي           

را نزد حق و خلق احراز نموده ايد كه بيان آن از عهدة امثال مـن خـارج                  

اگـر چـه تمـام افـراد ملـت ايـران قـدر              و قلم از شرحش قاصر اسـت و         

حضرت عالي را ميدانند ولي امثال بنده كه در اين بساط بوده و آگـاهي               

كامل يافته ايم بيشتر از ديگران ميدانيم كه اين بساط چه بساط نيرنگـي              

است و با آن همه تعصبات جاهلانه بهائي ها شما چه كار بزرگي كرديد              

 حالا بهائيان راضي نيستند البته بايد       و چه مقام مهمي را احراز فرموديد      

راضي نباشند چه آنها كه غرق اين درياي اوهام شده اند به قـسمي كـه                

عشرت و عيش ايشان و منافع مضارشان بدين بساط پيوسته و بعضي            

از آنها حتي مايل به خروج از اين بساط هستند ولي مقتضيات فاميلي يا              
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اقلاً خود را بيطرف سازند البتـه       هواهاي نفساني مانعشان است از اينكه       

آنها هرگونه خصومتي با حضرت عالي اولاً و شديداً و با آقايان نيكو و              

اقتصاد ثانياً و خفيفاً و با امثال بنده و آقاي صبحي در رتبة سوم اقسام   

عداوتها مينمايند ولي آيا فقط براي خصومت ايشان بايد انـسان از حـق              

لكه بايد گفـت تـا مـوقعي كـه مـوثر افتـد و       گويي دست بردارد ؟ لاواالله ب     

مملكت در بين صدها مفاسدي كه بدان دچار است از اين يكي اقلاً نجات              

يابد و بيش از ايـن موجبـات خـسارت مـادي و معنـوي ملـت را فـراهم                    

نسازد و هم خدا را كه اين مقصد در خطـة آذربايجـان تـا حـدي انجـام                   

 بهائيت رو به انحطاط رفته      گرفته و در اين سنين اخيره به طوري بساط        

كه بيش از نصف خود يا روزگارشان برگشته و نصف ديگر هم علاقـة              

قلبي را تا درجه اي بريده اند مگر دو سه خانواده كه از بس ساده يا در                 

دام افتاده اند بازگشتشان امري محال يا مشكل به نظر ميرسد وگـر نـه               

ت و هـذه مـن بركـه        ده خانوادة بهائي در تبريـز امـروزه موجـود نيـس           

  .البراكه 

  


